




















دکتور اناهیتا دایز 


عضو ورویماسیوعضو کمیته مرکزی حزب دهو کراتبك خلسق فغااستان »عضو ورای انقلابی ووز بو 


تعلہم‌و تر یه هنگامیکه بيست وهفتمین سالگرد دورش برقراد گاه مونگادارابه سفیر کبیر کیو:ا عفیم کابل تبربك میگورد 


از طرف برك کارمل منشی عموهی کمینه 
مر کزی حزب دمو کرائيك خلق افغانستان » 
واش شورای انقلا لى وصدراعظم جمیو ر ی 
دمو كراتيك افغانستان للگرام لبر نکب نسه 
مناسبت بیست وهفنمین سالگرد بورش 
برقرار اه مونکادا عنوانی فیدل کاسترو 
منشی اول کمیته مر کزی حزب کمو لست 
کیو با دریسشورای دولتی وحکوم‌تی‌چسروری 
کویا له هاوانا مخاثره شده است 


سلطانعلی لدشمند معاون شورای اافلالی 
معاون صدراعظم ووزبر پلان شام ک٤‏ استد 
کي اف نوات سرد وله به مات 
بيست وهفتمین سالگرد پورش بر قرارگاه 
مونکادا در منزل سفیر کبیر کیو لا . میم کابل 
نرئیب بافته بود . 

شاه محمد دوست وزير امور خا ر جه 
جمروری دمو کراتيك اففانستان حمابت کامل 


افغانستان را از مرم فلسطین در مبارزه شان 
علبه اشغالگران ادسرائیل ابراز داشت 
+ * * 

بات رلیسه شورای اقلالی جمپس‌وزی 
دم و کرانيكث افغانستان‌حکم محکمه اختصاصی 
اثتلالی راڈرمورداعدام شیر محمدولدفیض محمد 
اکن ولسوالی پېسود و قربانعلی مشېوربه 
هاشم ولد عبدالله ساکن ولسوالی اور غزنی 


که بانہام بی نظمی وبرهم زدن زد گی صلع 
آمیز مرد) شیر کابل» نروروچیاول در رل 
جلسه علنی محکوم شده بودند با ملاح 
تقاضای عنو جزای اعدا 
که از طرف محکومین به آن مقام تفدیس 


عرا لض میتی بر 
مخت نود بداحترام ماه مپارك رمضان به‌پانزده 
سان سس لیف داد 

# # و 

داه مجه دوست وزېر امورخارجه ج٥‏ ہوری 
ددو کرانبث افغانستان بعداز اشتراك درجلسان 
دوق اده دجمع عموه‌ی موسسه ملل متجددر 
دود.وع تلسطین به‌کابل مراجمت کرد۰ 

# # *# 

شیات !جاده مر کزی کوبراتیف سسای 
استملا کی اتحاد جماهیر ذوروی به ریاست 
کرو کوف درمتری ابلانوویج ماو ن آن 
انحادبه بعد از انجاع بك سلسله مذا کرات 
ر باره توسعه همکاری های ا نداد به منذ کره 
با لو پرائیف ها ی استیلا کسی جمہوری 
دمو کرانيك افغالستان ۸ اسد از کابل عازه 
کڈ ورش شىك . 

*% %* % 

سو ف کی معن وزارت تحصیلات عالی و 
«موستت مسیلکی اناد جماهیر شورو ی 
سوسیالستی بدعوت وزارت تحهیلات عا لی 
ومسلکی ثرای انجام بك مسافرت ری و 
دوستانه در راس هیانی قبل از ظپر ۸ساسد 
واره کابل سنك . 

لد میدان وای بین الاي کان پوهنول 
گلداد وز بر نحه‌بیلات_ عالی ومسلکی» رئیس 
پوهنتون کابل و بعضی دیگر از روسای 
آن وزارت الکسیف مسنشار و زیر مخنار 
سفارت کبرای انحاد شوروی مقیم کابل از 
هبات استقمال کردند . 

# %# *% 

موطذان ما اطلاع دارند که دراواسط ماه 
مرطان ادسال يك هبات هشتاد وهشت‌نفری 
علما وروحانیون کشور برای بازدید ازمساجد 
وحاهای متر رکه ودیدار با مسلمانان اناد 
ودوی به آن کشور مسافرت نموده و بعداز 
سیری نمودن پانزده روز واپس بو طن 
داز گند 
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پلینوم خاطرنشان کردکه تمام فعالیت های‌سازمانی و سیاسی کمیته ها و ساذمانیای 


اولیه حزبی ومقامات دولتی بایه تحت شعار» بسیج کلیه نیروهاومردم در راه سرنگونی 
کال ضمد انقلاب اسجام بابد . 


شنبه ۱۱ اسد ۱۳۰۹ 


۲ آگست ۱۹۸۰ 


به پیش بسو ی بسبج کلبه‌نیر وهای 
انقلابیدر <چت سر نگو نے صدا نقلاب 


حنیش انقلابی افغانستان بدون درنگك سه 
پیش می‌رود ۰ حزب دموکراتيك خلسق 
اففانستان پیشاپیش نبضت دهایی بخش کشور 
چون شعل فروزان و تابان راه های تاريك 
را روشن نموده ودر اوضاع واحوال مشخص 
روز کار با طرح شعار های روز مسیر مبارزه 
ونبرد فرزندان پیکار جوو مبارز اففا نستان‌را 
می‌نماباند ۰ 

حزب‌دهو کراتيك‌خلق افغانستان کسی 
بخواهد بانخواهد در راهی که‌تعیین نموده طبق 
لباز منسدی های مبارزه انقلابی به‌اساس 
قانو نمندی های رد تکامل جا معه رسالت 
تار یخی خویش راهمانطور یکه از آغاز تا سيس 
حزب تاکنون انجام داده باز هم در همین 
داه بی برگشت وپیروز مند گام های جدی 
وانقلاسی برداشته با در فش سر فراشته ه 
سوق قلل پیروزی ها گام بر ی ۰ 

ندویر سومین پلبنوم کمیته مرکزی حزب 
دمو کراتمك خلق افغانستان در اوضاع‌واحوال 
کلونی شعار های پیکار مبارزان راه سعادت 
وآرامی وتامین آرامش وصلح در اففانستان 
ونطته را طرخ نم‌وده که در روتشی آن 
فرفرد مبارزو وطنپرست. می تواند بغو سی 
وظیفه ورسالت تاریخی خویش را در مقطع 
مسایل دوز درك کند» جنانجه درسر مقاله 
چبارم اسد روز نامه حقبقت انقلاب ثور به 
ارتباط نتایج وفیصله های پلینوم‌چنین‌نوشته 
شده‌است: 

پلینوم همچنان خاطر نشان کرد که تمام 
فالیت های سازمانی وسیاسی کمیته ها و 


سازمان های اولیه حزبی ومقامات دولنی بايد 


شماره ۱۵۰ 


تحت شعار » «سیج کلبه نیروهای حزب 
4 مردم در راه سر نگونی کامل ضد انقلاب» 
ا 

چنین است شعار روز تما م مردمزحمتکش 
ستمدیده و مپارز افغانستان در روزگار 
کنولی » زیرا در ین اوضاع واحوال که 
مردم کشور ماراه شانرا آگاهانه بسوی 
ترقی وتحول تعیین نموده و باگام های قاطع 
ونیرومند پیمم به‌پبروزی هابی دست‌سی یابند 
خشم تما یرو های ارتجاعی: وامهریالیستی 
برانگیخته شده واساس توطته های را عليه 
افغانستان آزاد وانقلانی سرهمبندی نموده و 
می لمایند تابه فکرخام خودشان جلو ثپضت 
اثقلالی ما را لیرد . 

چنانچه در پلینوخ تذ کر داده مشود که : 

«باند های ضد انقلا بیون بخاطر استقرار 
دوباره حاکمیت فبودال هاو خفه ساختن‌دست 
آورد های انقلاب لسوردست به ترور مردم 
جود وجیاول وویرانگری می‌زنند: 

تیروهای ضد انقلابی بادست پاژیدن به 
چنین اعمال ضد انسانی می‌خواهند صلح 
وآرامش مردم زحمتکش مارا بر هم زده‌تحقق 
رادرجہت رفاه وسعادت مسردم افغا ستان 
سد شوند » » 

بادرگاین حقیقت که‌واقعبتی زنده وسرسخت 
وغیر قابل تردید است‌جایی برای‌ترذیدباقی 
نمی‌ماند تا تمام کسانیکه‌حدافل به علم‌ودانش 
آ ذ ۱ ٩‏ ی و صلسح » خو شبختسی 
وسعادت مردم » استتلال وحنظ تمامیت ارضی 
افغالستان علاقه دارند. بدون استثنا وظيفه 


ورسالت خویش را در مقابل نبرنگث های 
ار تجاع وامپر بالیز که شب وروزدر اقدشه 
وبرانگری > دهشت افگنی و تولبد آشوب 
درمیان خانواده های زحمتکشر کشور تلاش 
دارند » ایفا نموده و مبارژه و پیکار بی‌امان 
را برضد آنہا | زیاد نبرند و درروشنی شعار 
تیرومند بسیج همه نیروهای انقلابی در جبت 
سر نگونی کا مل ضد القلاب به پیکار 
پیروزی آفر ین علیه ضداثتلاب شکست خورده 
دست زلند . 

این حک م آمرانه تار بخ وعتل ووجدان» شرف 
و اموس‌وطنووط‌پرستی» السان والساندوستی» 
برائری و مر | بر ی ا ست که با شرافت 
و تقوای اثثلالی ء باروحیه از خود‌تندی و 
فدا کاری درصف وسنگری‌قرار گيریم که حافظ 
منافغ مردم و مین باشد » و این روشن 
وغیر فابل تردید است کهارتجاع وامپر یالیزم 
مرعز از منافع مردم دفاع نکرده بلکه نوکر 
واجیر زرخرید منافع آزمندانه نیرو صای 
اهر یمنی » ارتجاعی و امپر بالیستی بوده و 


است ۰ 

باز هم بايد شعار بسیچ همه یروهای 
انقلابی را در راه سر نگونی کامل ضد انقلاب 
لا صمیمیت الثلالی در میان خانواده ها در 
اجتماع وادارات دولنی و خصوصی رایج نموئو 
در باره اهمیت تاریخی و عظیم آن برای مردم 
روشنی انداخت ۰ این وظیفه اولی » اساسی» 
جدی و قابل تاکید است ۰ 
این رسالت ووظیفه داباید باقول و جدان 
وشرف به پیش برد » زیسرامنافع داقعی 
مردمان کشور دروضع مشخص کئونی بهشمین 
شعار سازنده ارتباط پیدا می‌کند ۰ 








سلسله فت وشنود هاى اختصاصى 
ژوندون در میز گرد . 
% ¥ © 


دفاع ازوطن وانقلاب ثور دفاع از اموس 
ست . 
¥ ¥ ¥ 


آنہایی که بی دست وپاوالیبال میکنند . 


0 »+ 9 
بحثی پیرامون بيانية علمی والقلابی ۲۱ 
سرطان بركه کارمل ۱ 
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شردوستان ژلده پوش ۰ 
ب U‏ 


دسرو ياقو تو . 
# ¥ هه 


رسوایی دبگری سیاست بازی امپریا ليزم 
امر یکا در چہان . 
* * ¥ 
نکاح بزوردختر چہار ده ساله وماجرای 


داماد و خسر ۰ 
۴ ۰ ۰ 


صمد بپرنگی معلم بزر کت کودکان . 








به افتخار سومین بلینوم کمینههرکزی حزب دمو كرانيك خلق 


افغا نستان : 


«راه ما بکیستودشمن 


۵ا دک ست » 


حزب دی وکرانيك خلق افغالستان » حزب 
قیرمانان وشہ‌یدان» حزب طبقه کار گر وتما 
طبقات واقشار زحمتکش » پیشاهنگ مبارزات 
طبقاتی در کشور ضمن اچرای وظایف ست رگ 
اثتلانی به نفع صلح وآذادی » تر قی و 
پیشرفت القلاب و جنبش باز هم به بیش می- 
رود ودر هر مرحله ای از تکامل نپضست 
رسالت شخص رهروان راه ترقی وفرزندان 
یاز ومبارژه دا دوشن ساخته در راه شای 
برخم وپیج تاریخ بسوی قله های تابناك نجات 
لشر لت» بسوگ سعادت وخوشیختی مردم با 
متانت گام درمیدارث . 


آنچه از آغاز تاسیس این حزب رژبشده 
وقبرمان با برجستگی تبارژ نموده خشم 
خصومت دشمنان حبله گر وجبار» تجاوژ گر 
ودشت افگن داخلی وخارجی است که ازآن 
روزهایعنی ازاول‌جدی ۱۳:۲ تاکلون‌ازراستو 
چپ از داخل وخارج وحشیائه به آن بو رش 
برده اند » اما از آنجاییکه حزب پیشتاز 
وقپرمان بادرك نیازمندی های رمان طبسق 
تانولندی های دشد وتکامل جامعه دررتو 
اید بالوژی علمی طبقه کار گر مراحل مختلف 
نیضت داپیشبینی نموده وراهش‌رابه‌پیش می 
شاید. و پیش می‌تازد» نه تنهادسیسه کاران 
ودشمنان آذادی و شرافت و دسایس غیسر 
انسانی شان انشا وبرملا شده بلکه باشسکست 
های مدهشی نیز هواجه گردیده است* 

دشمنان شناخته شده این حزب مبارژ و 
بیکارجو» بعنی ارتجاغ وامپریالیزم و نما م 
طبقات ویروهای استعمار گر دنجاوزگر با 
خشم ندمنشانه تما فعالیت های تخر بی شان 
را در جبتی سوق دادند تا حزب دم وکراتيك 
خلق اففانستان رائر ميان مردم افغالسنان بى 
اعتبار ساژند » از بنرو با تمام لوا جریان 


٤ صفقحه‎ 


های انحرافی وار تجاعی را خلق نموده وان 
که چاره گر خصو مت لی حسد ارتجاع و 
امپر بالیزغ نشد بناء بدستور سازمان ها ی 
تخریبی وجاسوسی انحصارات لین العللسی 
بخصوصی (سی» آیء ای» امپر بالیزم امر یکا 
وسایل تخریب واننجاز درولی این حزب را 
حدادی ودند وضمن تحمیل انشعاب و کجروی 
توسط عمال اجیر ولو کر خود» بار ها وحدت 
وهمستگی حزب را صدمه زده که لتا سج 
ناتوار آن بزد ترین عبرت تار یخی بحساب 
می آید . 

میارزان حزب دمو کرانيك خلق افغانستان 
نيك آکاهند که ارتجاع وامپر بالیز و دیگر 
دشمنان سری وعلنی مردم افانستان در 
بپلوی دبگسر دسایس و توطله هاء سو تاژو 
تخر یب » همپستگی حزب ونېضت و مردم 
افغانستان را در راس فعالیت های ضد ترقی 
وتحول قرار داده و در صدد شعارهای غیر- 
السانی وطرح 
را با جدیت تعقیب مى امایند ۰ 


های روزمره شان همین عنوان 


گذشته از ین بی نیاز از اثبات است که 
وحدت وهمبستگی کلید تما پیروزی های 
فرزندان مبارز وانتلابی درسراسر چبان بود. 
ویخصوص برای مردم افغانستان» لر | ی 
پیشتراولان نپضت و التلاب برای فرزندان 
اصیل مبارزه طبقاتی بروایت تاریخ کہن 
سال افغالستان بصورت روشن و غير قابل 
تردید ابت گردیده که یگاله راه غلبه بر 
تمام مشکلات و نارسایی ها و رسیدن بسه 
سر منزل متصود جوشش خلل لاسر > 
اصولی والتلابی گردان پیشاهنگ و مبارز 
طبقه کار گر وتمام زحتکشان کشور است» 
که تما ۴ پیروزی ها و دستاورد های اثقلابی 
از طلیعه اسیی حزب نا امروز چون رویداه 
بزرگك تاریخی التلاب لور ومرحله آویسن 
تکاملی آن فتط در روشنی وحدت رهماهنگی 
اصولی میصر گرذیده ولس ۰ 


از ینرو ا؛ ن‌حزب زنجیر شکن و پیکارجری 
به گفته داهی بزرکك زحمتکشان جیسا ن 
«دمت خودرا هر گز نمی بندد وفعالیتخو ید 
را بيك نقشه ويك شیوه از پیش تنظیم‌شده 
مبارژه سیاسی محدود نمی سازد » هر وه 
وسایل مبارزه دا می پذیره » فقط مبسارزه 
به شرطی که این وسایل بانیرو های موجود 
حزپ متناسب باشد » 

در روشنی این درك عمیق دهمه چانبه که 
چون شعل راهنما در کوده راه های پیکار 
پیشاپیش مبارزان اصیل و انفلابی فرار می 
گیرد» حزب دمو کراتيك خلق افغالستان نمام 
فعالیت های خویش را هرگز بيك شیسو ه 
محدود لساخته ودست اراذه وخواست آ اهاه 
مبارزان را قبل از همه هر کز به زنچیر نك 
شوه مبارزه جون دکماتيك ها ومائوئیست‌ها 
نمی شدثء چنانچه در طول همین تار رخ کو تاه 
مبارزه بارها خلاقیت در کار وپیکار ومبارژه 
راسرمشق خود ساخته با همین شیوه به پیش 
میرود . 

وطنداران و مبارزان انقلاسی افغانستان 
میدانند که حزب مو کرانيك خلق‌افغانستان 
ازتمام وسایل تبرت عليه ارتجاع وامپریالیزه 
وسلطنت فیودالی‌ظاهرشاهی وهمچنان جمہوری 
قلالی داوداستفاده برده وچون منحرفین راست 
وچب که تبانی شان با ارنجاغ سیاه ومحافل 
امیر بالیستی روشی وبرملا گردید هر گز ,وی 
بك شکل پبکار بافشاری نکرده و نخواهد 
کرت - 

حزب دمو کراتيك خلق افغانستان. براآواع 
مختلف مبارزات مسالمت. آمیز قائونی چون 
تظلاهرات» اعتصابات» ودر پارلمان یا ولسی 
جر که شر کت ورز بده و ه لش ر جر ددهدست‌زژده 
وبصورت سری وعلنی وهمچنان غير قانونی 
فعاایت ها بی رالراه انداخته است ۰ 

اما آلپایی که داد از مبارزه بسلحاثه 
واحوال 


داده و 


می زدند وببون درنظر داشت اوضاع 
همان زمان مبارژه مسالمت را شعاد 
دراه .می‌انداختند نه‌تشبا سباهروی شد ند > 
ویصورت خائناله با ارتجاع دامپریالیزم تبانی 
نمودند با لعکس مبارزان صدیق وفر زندان 
طبقاتی نظربه شرایط حا کم 
همان ذمان مبارژه مسالمت دا شعار ذاده و 
هرز منکر دیگسر اشکال پیکار نشدند . 
چنانچه همه دیدند که حسزب دم وکراتيك 
خلق افغاستان بصورت مسلحانه به کا خ 
لیداد داود نماینده فیودالیزم بورش بسرده 
وپایگاه ارتجاع وامپربالیزم را از مان 
برداشت انقلاب شکوهمند ثور دابه بیروزی 
ری 

داده‌هانی نکات فوق درین روز هادرروشنی 
مرحله لوین القلاب شکرهمند لوربه منظوری 
رین بادداشت آفته آسدکسه حسزب 
دم و کسراتيك خلق افغانستان در طول همین 
مدت تمام شادکامی ها وبیروزی های خوش 


راستین بره 


دا برهون وحدت حزب دانسته وآنچه برای 
باعث ناکامی های موقت وناآدامیم‌ای 
مسیر مبارژه گردیده که همه عناصرّاصولی 
وواقعا اثثلابی به ارتباط ما پیکار درونیحزب 
علیه فر که.یون بازی ومکنار یزم و اناا 
انحرافات مبارژه نموده داین برد هنوز هم 
ادامه, دارد ر 
له همین ارتباط در 


شمیشی 


سومین پلینو] کسه 
مر کزی حزب دم و کس‌راتيك خلق افغادتان 
پبرا‌ون آهمیت وحدت حزب ورزمندگی آ ن 
سا کید صو ر ت گرفنه چنا نچه 
در پلینوم تد کر داده می شود بسیج کلیه 
بروهای حزب ومرد »۽ در راه سر تگونی 
کامل ضد اثثلاب در روشنی تصامیم پلیوم 
آمده است * 

«پلینوع از نما کمیته های ولایتی» شری 
احیوی دساذمان های اولیه حزب خواسست 
تاوحدت شکست اپذ بر صنوف حسز ب را 
تحکیم وفرا کسیون بازی را که به وحسدت 
ویکپارچگی حزب خدشه میزند محو وابره 

درینجا بازهم نوشته "شیور لا سال 
که باید لتش ذهن تمام مبارزان وپیکار گران 
انتلالی جہان باشد یاه می آید که با دفت 
وتوجه جدی فته بود» «مبارزه حزبی لے 
حزب یرو و حیات می بخشد» بز ر کترین 
دلیل ضعف حزب پراگند کی و اما صر بحا 
عشخص است » حسزب با تصفیه 
استحکام می پابد .» 

لاسال در سال ۱۸۵۳۲ دره۲ ژونسن حنیسن 
رهنمودی را طرح نموده که تا هنوز هم از 
اعتبار بزر کک در سراسر جہان ار 
است . 

مبارزان پیکار جوی حزب دم وکراتسك 
خلق انغانستان همانطور که به تما م اشکال 
مبارزه بیرون حزبی متوصل گردیده به | 


حر 


خوردار 


مبارزات درون حزلی نیزه پرداخته چنانچه 
این مبازژه وفعالیت درون حزبی بار هاحزب 
را از منجلاب بدلختی لجات داده و رای 
اینکه حزب برای هميش قاطع وریکارجو ؛ 
بران وپیشتاز به پیش رود اهمیت ماد ۱۳ 
درون حزبی واستحکام وحدت ویکبارچکسی | 
حزب مکررا خاطر شان رد يده چنانچه 8 
سو مین پلینوم کمیته مر کزی حزب دمو کراتيك خلق 
افغانستان با درك اهمیت وحدت حرب واایرك 1 
اینکه بای حزب دم وکراتيك خلق‌افغا سان 
براي ععلیات وئیرو" های سہمگین آما کی 
داشته باشد وجون گذشته با وجه بیشتر از 
شرف و ناموس مردم از امتقلال و آزاگ 
افغانستان و سعادت وخوشبختی شریت دم ۱ 
میتواند» تا کید گردیده که له مبارزه دود 
حز بی نیز توه نما ید چنا تچ ا: 
به ار تباط نتایج وفبصله های سو ۳ 
پلینو) مى ویسد : ۳ 
بقیه‌در صفحه ۷؟ 








۳ 


توا کی نی 8 


۰ ددرت د ليو ٿيا نو د 





په ۱۹ کال کی چی د کا نگو جمپور 
رایس کازاوولو د بلجیم او نورو شسکیلاك گرو 
رژیمولو دچلونو او دسیسو له‌مخی دملگر - 
وملتو د هماغه و خت دسر منشی دا گنت 
هامر شولډ په مرسته د گوواگی وډ کرمن 
موبوتو په لاس دیوی ارتجاعی کود تا له 
لاری د لومو مبا قا نونی حکومت و پرزاوه په 
خشنی نورواکی خور ی 
رژیم ینک کر . 


دکا نگو د خلکو ننکیال او پنیال بچی 

دافریفا دنکیلاك خیلی اوز بیښشاك لوپلیوصی 
زيار ابستونکو و لسو لو د پا خو ن 
عون رښتینۍ حلی داف بی کچه ق 
بتولو او سر شیند لو سمبول ۵ بوین زندان 
به آیلیه کی داچول شو چې د خو رو نو او 
شکنجو په گا للو سر ليره بې د خلکو :د 
ژغورون سندره ژوندۍ وسا نله . 


د هغه د قا ونی حکومت تر ړ نگو لو - 
وروسته بی د هغه ټول ملگری او پلوبان بو 


په بل پسی و نيول شو » زندا نونو له و لیږل 


| شول چی تر زهه بو کنوو نکو شکنجو لاندی 


په ازیه سواندۍ ووژل شول او دارنجا غ 


او امپر یا ليزم هیلی سر ته ورسول شوی . 


کاز او وبو داد لو ید ی کلك زهی لوا کی 
د خبل هواد د ویر و پتمنو زمنو د پاکو - 
وینو دویالو په بېو لو اودوطن دبد۱ یه 
ذرمواو دالما سو د کا ولو په پلور لو د 


٩‏ خی شر میدلی زور واک د 
رکه د وير خوړ لو خلکو پر سر لو 
لت واک کرای شو : 

لته چی د انسا لیت وغورنده. شود 
وپك په اور چویده 
او هلته چې له انسانی او چتو هيلو سره د 


پانگی د انحصار ونو چو پړ يا نو چلنج ور 
کړی واو هر خه دبانگی د دیبا نو نر 
تتو لاندی اوړه اوړه کیدل د لومو مبا نندرین 
غږ د اوسپنی د پنجروله شا ځخه د زغورون 
او آزانیه + میینا و اغرر ونو نه رسیده . 
هغه د (هاردی اردو گاه) د سر بخواره 
شکنجه خای نه خهلی میرمن ته ليك و لیکلو 
چی‌د شکیلال کرو او زبیضاك گرو د چلولو 
او نیو او دهیواد پلورو د شرمیدلی چال - 
چلند او د شکبلال خبلو افریقا یانو دزیه 
بو کنو و نکی ژونسانه ښه الځورله یې په 
کی کي يده . 
دا تل لومو مبا ليك پر ته له تصرف نسه 
وپاندی کیری او لو ستو نکی نر لوستلو 
وروسته پو همدای شی چې دا ساده مر له 
مانا ډك ليك په ویر مارت لیکل شوى او د 
هما غه و خت د وير زلی.ژونداله او ار خه 
چا پیریال بی ډیر ښه بر لنډ کری دی . 
له دی سره سره چې لکه وزر ترلی الو تونکی 
د داهو نکی بند یوان په منگلو کی بسکیل 


د غو لوپ رنبه کار کوو نکو لنگه او ملانر 
تر لاسه کری دی . 
دا هما غه سازمان او هغه و ری دی چې 
ذمود د مر ستی د غو شتلو په وپاندی یی 
زمون خیدو هیواد والو ته بدی ورکسری او 
هفوی بی داسی و لړل او چتل بی کرل جر 
د رشتینگیو د پټو لو او د هیواه د خهلواکی. 
د پلو ړلو لپاره یی ملا و تړ له . 

نور خه ویلای شم ؟ 

بوازی زما خان که مړ وی با ژوندی > 
خبلواك وی که بندی په شمیر کی رای 
خکه چی بوازی او بوازی کانگو په محاسبه 
کی را ای شی او لس . 


ومبادور 


دی خو بيا دالو تلو هخی وی او دباغیتوب 
اری و هی او خیله ک رکه د دغه ليك په 
واسطه خر گندوی چی لیکلی یې دی : 

گرالی میرمنی ! 

داليك درنه لیکم خو له بو هییرم چی ستا 
په لاس به‌درشی اوکه له يا دا چی که‌چیری 
په لاس هم‌درشی زه به ژوندی یم آو که‌مر؟ 

زه او ملگری می چې د هیواه دزغورو ن 
په لار کی سپیځلی هلی خلی کوو هبخکله 
پخپل بری بې باوره شوی ته یوو . 


هغه خه‌جی مو دخپل هیواد په یه کول د 
ښکیلاكد گرو بلژیکیا لو او د ھغوی دانیب 
یوالا نو خوښ نه وو ځکه چی مو ږ دیتمن» 
خپلواك او سر لوډړی ژوندانه غو ښتو نکی 
بو مگر هفوی زمو با پر ضد د ملگرو ملتو 


دا زما د هیواد لبوزله او لس دی یر 


خبلوا کی ورته د پنجری په شیر ده اور یوال 
د دی پشجری له ستنو څخه موز ته را گوری 
اودا کنتی. کله 4 "خو شی او کل له" غتم 
سره ملی کیږی . 

زموږ ایمان به ینک پاتی شی او پوشیرم 
او په زهه کي پې حسوم چې زما اولس به 
که لن وی او که‌سبا د کورنیو او بر یو 
دشمنانو له منگلو خخه خان و ژغوری» د 
شکیلاك گرو د سپکاوی. مروند به مات کړی 
او خپل دروند شخصیت به دوهانگن امر 
په وهانگو اوپلو شو کی وخلوی .مود بوانی 
له يوو . 

د افریقا » آسیا او دلری. د ورو خبلوا کو 
هبوائو ملیو نوله ملیو نو له وتری به تل 
تر نله د کا نگو د مړ لیو خلکو تر خنکث 
ولاډ وی . 

زما خلك به تر هغو پوری خبلی هلی خلی 
چاری وسائی چی ښکیلاك گراو د هغوی تالی 
څڼې لبسکر له خپل هیواد نه شرلی له وی 


دخپلو بچوپو په هکله 1 

هغوی پریر دم او شاید چې یر د هغوی 
مخ ونه وينم . 

دیه می غواپی چیهغری ته وویل شی‌چی 
د دوی او د کا نو د یو لو خلکو دنده داده 
جی‌دعبواد دخهلواکی او حکومت دچوړ يدو 
سپیخلی کار په مځ بوزی او پای نه بی - 
ورسوی خکه چی خبلواك او لس پر ته له 
زغوران او آزادی. له شته وال نه لری . 

ظلم » سختی, » او وهنی یکولی نه شی 
کولای چی مود د زهه سوی غوشتنی خواته 
وهخری خکه چی مود غوره یو چې چکه 
غاډه او لیخ مغفزی » کلك باور او د خبل 
هیواد له بر خليك سره ۵ زور ډاډ په لرلو 
وعرو او نه غوایو چې مر ئیتوب کي ژ و ند 
و کرو او سپیخلی اصول تر پښو لاندی کاندو. 
پيبسليك به يوه ورخ هر څه بر بنډ کاندی 
خو هغه څه چې پهبرو کسل » بارس > 
واشنگټن او ملگرو ملتو کی لوست کیری 
بيذي ميك او تاررځ نه دی . 

افریقا بان به هم وه ورخ خبل پيښليك 


ولیکی او دغه پیښليك به دبیدیا په ليلاب 
او سیل ( شمال او جنوب) کیویاړ جن اود 
احترام وړ وی . 

گرالی میرمنی ! 

زما لباره مه ژاهه . 

باوری یم چې زما رنخبلی هیواد چی په 
غمونو کی دوب شوى دی دخیل ژغوران او 
خلا صون د سا تنی او کینی لار به وپیژنی. 

ژوندی. دی وی کانگو 

ژوندی. دی وی افر یقا . 

«پا تر پس». 
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درز بر ذوه بین نقدو انتقا د 





جراملی بس‌در در اثر 
مسکلات»ر دم ی تغاهات‌است ۱ ۶ 
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٤‏ متوجه به مشکلات شما گردانيم تیلفون -۲۱۸۶۹ ژوندون برای این منظور همه روز ۷- بابا مصطنی آمر اتحادیه بس رانی‌شہری ر 
از سافت ٩‏ صبح تا * عصر در خدمت شماقرار دارد . i E‏ ۹ 
. یکبار دیگر از فرد فرد شما خوالنده های‌شکل پسند که مارا در کار ما باری میدهید ی اد ی ]۴ 


۱ ژوندون‎ HS ٩ صنحه‎ 


* ملی‌س باید به تفع پولی خوددر برابر تسییلات خدداتی اولیت قابل شود ۰ 


* 


٭# يك راه حا 


ل 


3# 


معضله ترالسپورت شمهری‌این است‌که ساعات‌شروع کار دوایر -موسسات 


فابر یکه‌ها» مکاتب وپوهنتون از هم فرق داشته باند 


۳ 


* ¥ 


#اگر ملی‌بس احازه دهد که تامین خدمات‌تران‌یورنی دوایر دولتی که بهمنظور رساندن 
هاموران به مرکز کار» وعکس‌آن صورت می‌کیردبه‌وسیله ترانسپورت های شمپری عملی رده 


مشک کوبود س ناحدی حل مشود » 
« 


* 


جما ادعا داريم که تساوی حقوق زن ومرددرجامعه ماعملی میگر دد ۰ نباید اجازه 
دهم که بدروازه ورودی خانم هادر سرویس‌های شسپری اختصاصی باندوباآنپا جو کی های 


اختصاصی داشته باشتد ۰ 


هیچ وخت شرایطی بهوجود نمیاید که‌مردم 
مجبوو شوند حتی تا سرحد آوبزان شین از 
:دنه سروبس اژآن استفاده کنند وعلت فیرو 
بار وازد<ام این‌است که گاهی درمدت ده ۱۵۱ 
دقبقه که به اساس پر و گرام خود ملیس بايد 
بنج تاهشت سرویس به ایستگاه برسد بیش 
از یکی ترسك ۰ 

ايشا مواردی بود که عنوان بك بادآوری 
دوستانه خاطر نشان شد ۰ وحال مبخواهم از 
اعضای محترم شامل درجدل خواهش کنسسم 
«انظر داشت مشکلات موجود درامور بس رانی 
شنیری نکات وهوارداصلاحی راب شناد ګنند که 
۷ عملی شسدن آن به صورت موقت و تازهانیکه 


شود ۰ این ترئیب که ساعت کار عده‌بی از 
وزارت ها ملا هفت وسی صبح شروع وناسه 
وسی لعداز ظیر دوام آورد. تعدادی دیگراز 
ه«وسسات از ساعت ۷ صبیح تا ۲بعداز ظبر کار 
کنند و برخی دیگر هم از هشت صبح تا > 

ی 9 ونر یب رات یس وره 
و تحصیلات عالی هم پروکرام های درسیهکاتب 
وپوهنتون راطوری عبار ساز ند که‌تماع شا گردان 
محصلان. معلمان واستادان و ماموران هر بوط 

مان مجیور نباشند در یکوقت بادارات و 

موسسات مر بوط خود برسند. خوبی چذین 
بر و گرام ها دراین است که کمبود وسایل 

آر انسور تی موجب برو بار واز دحام نخواهد 
کردید ۰ بايد بگوبم این‌نوع‌بروگرام هادر تمام 
کسور هایی که‌با مشکل ترافيك مواجه میباشند 


عملی میگردد و این کاری نیست که فقط ما 


ژه‌انیکه بروگرام ازطرف دریوران ملی بس:راعات نگردد ابن امرباعت بیروبار وازدحام‌درایستگاه ها منگرد د 


سه پاسخ گفنه های محترم معا و ن 
هلی بس که‌در جواب بخشی از نظرات و 
انتفادات گوبند کان فیلی در زمینه نار سابی 
قای موجود برو کرام های‌ملی‌بس ارائه گردید. 
هن حندنکته‌ر! به عنوان باد آوری» خاطر نشان 


يكث! بنکه +ع؛ون+حترم‌ملی نس از آغاز اين 
جدل تاکنون ودر برابر فته های هر ش رکت 
کننده که انتفادی رامتوجه ملی لس‌ساخته‌است 
موضع زان انب که کوب جون ملین 
هوسسه است دولتی وایشان هم‌سمت دوم‌رااز 
نظر صلاحیت در آن دارا میباشند بايد درپاسخ 
فرانتقاد ویا نظر هایجا ووارد باشد و با 
لفاعی ابراد کنند باتوجه انکه‌انتقادات وارد 
اده همه در مجموع خود جنبه اصلاحی دارد 
وا طرفی هم هر نظر به نمایند کی از صد 
شخانواده طرح میشود باید به‌جای دفاع از 
ضع کنو نی‌واینکه بکوشند. نابسامانیبا رانادیده 
گیرند بپتر است در فکر بافتن‌راه‌هایی حل 


۱٩ شماره‎ 


باشند که دشواری هارا از میان بردارد ۰ 
دواینکه از آنجه تاکنون گفته شد جنین‌معلوم 
مشود که چون ملی س 
بابد بالارفتن‌حجم عابد سالانه آن بیشتر از 
حگو نگی عرضه خدمات آن درنار باشد کسه 


موسههاست انتفاعی 


چنین روش فکری‌درست نیست‌وچه برترمسابل 
هر بوط به‌نجوه عرضه خدهات‌این‌+وسسه دردرجه 
اول و عاید ونفع در درجه دوم از اهمیت بر 
خورددار مبباشد ۰ 


نکته سوم هم درین‌زمیته این‌است کهمعاون 
هلی‌بس در بخشی از فتار خود به جواب 
يك تن از اعضای شرکت کننده در حدل‌این 
طور وانمود ساختند که‌ملی بس درازدحامو رو 
بارداخل سرویس ها تقصیر ندارد و مسر دم 
دراین مورد ملامت هستند که ادن نظرشان هم 
باواقست وفق ندارد ۰ جرا که اگر هلی‌س 
پروترام های خود را به گونه بی به‌طرح و 
تطبیق آورد که در هر لین شېری بهاندازه 
نیازمندی مردم سروپس در رفت وآمدباشده 


مشکل ترانسیورثی به شکل اساسی واه مر 
رسیدن بروژه های دبر ذمر حل میگردد» اعکان 
رفع شدن وبا کاهش بافتن حجم هشکلات دراین 
بت ری یا 

رئس پلان شار والی : 

واقعست ادن‌است که‌فعلا راه‌حل قطعی برای 
پرادلم ترانسیورت شسپری وحود ندارد ۰ 

بایددر نظر داشنه باشیم که جاده هاوییاده 
روهای ما همه در حدنئیاز مندی جندسال‌پیش 
ساخثه شده وگنجایش ترافيك و بیاده رومرجود 
را ندارد وله‌همین دلبل ار مالخواهيم در 
تعداد وسایل نقلیه خود افزایش دهیم جز 


اشکه دربه وجود آمدن وزیاد شدن بیروبار 


وازدحام كمك کرده باشیم مشکلی ازمان‌نخواهد 
رفت ۰ 


قن مسر ی لت ود وت اب 
وضع موجود ساعات شروع وختم کار ماموران 
دولت در حند نوبت ودر ساعات مختلف گر فته 


آثرا به تجربه آوریم ۰ 

آمر پلان ترافيك کابل : 

یکی ازراه‌های حل معضله ترافيك کال این 
است که ملی بس با دوایر و موسسات دواتی 
قرار داد تیه وسایل ترانسپورتی را برای 
رساندن ماموران بهدفاتر وایس به معلات شان 
امضاء نکند واحازه دهد که ترانسپورت های 
انفرادی از وسابل خود برای تامین‌این منظور 
استفاده کنند وحتی در حربان سال جاری هم 
که ملی‌س تعیداتی در زمینه دارد خود فسخ 
قرارداد کند. وبرای‌تامین وسایل نراف پور تی 
مواذرورت وا بر همکاری موسسات) نفرادی را 
جلب‌کند به‌این ترنیپ چرن‌درساع-ات شروع 
وخنم کار ماموران گە به تعداد بشتر وسابل 
ترانسپورتی نیاز دادیم تمام مور های ملی‌بس 


که اکنون از لین های ننسیری دراین ساعات 


خارج ودر خدمت دوابر قرار می‌گیرند سامل 
بروگرام لین های شہری شده وسیب کم‌شدن 
بیرویار وازدحام میگردده 

مادر این هورد تماس های هم با مسوولان 
ملی س گرفته اب که امبد واریم دورد توحه 
شان قرار کبرد وتطبمق آن در رفع‌نابساها نسپا 


۲ مارا كمك کنند ۰ 


:کی از رفقای محصل‌درخلال کفنه‌های‌خوداز 
این شکایت داشتند که‌حرا درصورتیکه همین 
اکنون بیشتر از پنجاه عراده موتر برقی سوای 
آنچه در لین میرویس مبدان فعالیت دارد ء 
متوقف است ۰ ملی بس در تعداد موتر هایی 
که‌دراین لمنصر و ف کار همباشند افز ای دهد 
تاحداقل در همین لمن که امکانات کاملا فر اهم 
است جلو ببروبار گرفته شود جواب این‌است 
که همین موضوع را ترافيك هم باملی‌بس 
به طرح آورد ۰ اما انجثیر های اين عوسسه 
پاسخ دادند که ازنظر فنی لبن های‌برق این 
خط توانایی مقاومت بیشتر از سی عراده موتر 
رادر یکوقت نداردوبه همین‌دلیل هم نمیتوانند 
تعداد سرویس های یرویس میدان رااذزابش 
دهند از طرفی هم تعداد بیش از بنعاه‌عراده 
موتربرقی ایکه فعلا در محوطة موسسه متوقف 
است برای فعالبت در لین های شہری در نظر 
گر فته شده‌است که کار تمدید لین های آن 
همین اکنون دوام دارد ۰ 

اما برای اینکه ما فعلا بتوائيم مشکل کمبود 
بس های شیری واحل کنیم من گفته دئیس 
پلان شاروالی رادراب زمینه که وقت کار دوایر 
موسسات» مکاتب وپوهنتون وفابربکه های‌کار 
گری منفاوت از هم باشد کاملا تا 





بزرالی خر بودان است که چنین واقعات‌را ببار می آورد . 


یکیازعلل عمده‌نارسابی‌هادر کارخدماتاحتماغی این است‌ادارات مسوول که‌درعرضه 
این خدمات وجوه اشتراکی دارند از بر و گرام‌هاوطرح کار نامه های عمدبگر بی خبرند ۰ 


۰ 


و 

من این نکته را تائید میکنم که بیشش از 
تارسایی ها ونا سامانی های ترافیکی مااز 
آنجا ناشی مبگردد که سرك ها ء جاده ها و 
پیاده رو های ما هہسچ بك 
از نظر فراخی و بزرگی خود در حد نیازه‌ندی 
های کنونی ما لمباشند. در حالبکه در هه 
جق بان وی سرد وجاده بی دا یه 2۳2 
ساختمان میگیرند متناسب 0ا افزاش طبیعی 
حمعیت تمام نیاز دی های چند دهه بعد را 
هم در نظر دارند وبه این ترتیب کمتر با 
دشواری های از قببل آنچه مایا آن مواجه 
هستیم روبرو میگردند ۰ به همین دلبل هممن 
ميگويم درست نیست که‌ماترافيك وبا ملی‌بس 
راکاملا سوول نارسایی های موجود ترافیکی 
ويا نرانسیورتی بدانيم درمورد اینکه موسسه 
ملی بس آباید په مسایل پولی و التفاعسی 
خود نظر داشته باشد من نظر راصع راردهیکنم 
چه در شرایط کنونی اکر این موسسه به 
بیلانس عایداتی خودتوجه نداشته باشد آ نقدر 
توانایی اقتصادی نداردکه بتواند بار مخارج 
خودرا تحمل کند ۰ 


> حواتمخرم کون باد اور د 
م‌نگفتم که ملی‌بس مسابل عایداتی‌خودرادر 
نظر نداشته باشد . بلکه منظورچنین دودو تا 
حای که یادم است این طور کفتم که‌ابسن 
موسسه بايد به آن اولیت ندهد ۰ ونفع‌خود 
دا درسلپ آسایش ترانسپورتی هرد مبه‌ذظر 
نگمرد که منظور ثولت هم از تمو بل مصارف 
ملی بس در واقع فراهم آوری تسبیلات برای 
عردم است ونه بہره برداری اقتصادی ۰ 


صفحه ۸ 


* # 


بېشر ین دلیل اینکه همین اکنون ملی بس 


ابن اولیت رادر سایل پولی خود قایل میکردد 
این است که ترافبك بخشی از دشواری های 
ثرانسیورتی دا مربوط به این میداند که ملی 
س تعدادی از سس های خودرا حپت‌تاهمن 
خدمات ترانسیورتی در اختبار دوایر دولتی 
میگذارد واین احازه رابه موسسات ترانسب‌ورتی 
انفرادی تمندهد ٠‏ 

فاروق کوشان : 

مادر بررسی مسایل مر لوط له معشله های 
ترالسپورتی نمیتوانيم با فاطعیت اظهار نظر 
کنیم که ترافيك ویاملی بس‌وظا بفمحوله‌خود 
را به وحه‌خوب‌انجام‌نداده‌است ۰ آنپامسوولیت 


های‌خودر ادرك کرده و آلراانجاع داده‌اند. واگر 

انطو رفکر کنبم كەد ر کارشان تواقص و حوددارد 
وبا نبادر حدتوقع » موفق نمباشند . اسن 
کال ی غوت جم ددن ر 9 
مشسکالاتی وجود دارد که همین اکنون ودرهمین 
جدل ماروی آن صحبت‌ميکنيم‌این مشکلا ت 
سوای آنجه‌تا کنو نگفنه‌شد درادن خلاصه مبگردد 
که تعدادی ازسروس های که درجر بان سال 
های گذئته خربداری شده است تواقص دارد 
مثلا راء روی وسط بك تعداد آزاین سرو یس 
هابه حدی تنگ است که بکنفر هم به مشکل 
از آن عبور مبتواند و با تعدادی‌از سروبس های 
حدید که تصادفا دروازه های ورودی دو بله‌بی 
وفراخ دارندء بك بله دروازه ورودی عمسدا 
مسمدود ساخته شده‌است که هردم از اين 
ناحیه ا شکلاتی روبرو اند ۰ 

کنتر لر ها در بعضی ازلین‌ها فعال مبباشند 
ودرعضی از لبن های‌دیگراصلا فعالیتی ندارند 
وایستگاه اول برخی از لین های شپری زود 


به‌زودیزودو بىدلىل تفییر میکندهثلابکبار آثرا 


5 
2 


وزارت تعلیم وريه التقالم‌مدهد وباز ماه‌دیگر 

حای دیگر که شاید دلابل عمده آن تنگ بودن 

جاده ها و معضلات ترافنکی باشد ۰ 
مارصحبت خودازآغاذ این جدل بیراه‌ون 


مکلفیت های ادارات ونوابر ترافيك وملی بس 
فراوان صحبت کرذیم ۰ اماباناسف ازمکلاین 
های مر دم در برابر این ادارات حبزی نکقيم» 

من فکر میکنم برای رهنمایی تمام مردم اعم 
از پیاده رو» در بور ها کلیترها» ماباید شرالی 
متداو داشسته" اشيم ۰ شرافی از طر ۲ 
رادیو ۰ تلویزیون روزنامه ها.مجلات پوسترها» 


بامفاعت ها که در سمیتما ها ء تما ثر ھا › 


سالون ها ی کنفرانس مکائب‌وحتی ادادات بخش 


ونشر گردد ودر آن ببرامون طرق استفاده 


از پیاده روها جاه ها »علایم ترافیکی» هفرره 


های ترافیکی وه‌سایل دیگر دداین زهینه‌فردم 
نویر شوند واین تبلیفات میتوان. بسار 
موثر باشد متلا در نظر بگیر يم که اکر جنین 
نشراتی ما مداشتم حداقل امروز مرد هاه 


خود احازه نمیدادندازدروازه بش روی-س‌رویس 


هاکه مخصوص خانم هاست به موتر بالاشوند 
وبادر چرکی های مخصوص خانم ها لنث.ینید 
که همین موضوع در اخذ نکت از غرفه های 
سیئما ها وبا وارد شدنه‌سالون های نمابشی 
نیز صدق میکند ۰ 


بايد در 


ر نظر داشته دایم که تعدادی 
ازمپاجران رو سناها ودهات همیشه در رفت‌و 
آمد به تسیر میباشند آنبا چون در شیر زندگی 
نکرده اند مقرره های زندگی شموری رانمیدانند 
واگر مابتوانيم حداقل به آنا آگاهی لازم رادر 
زمیته های ترافیکی برسازيم خیلی از مشکلات 
ماحل میگردد ۰ 


ەدر صفحه 1۲ 


برویلم سس وس درشسیر هرآن 





به چنین اعمال می زنند در قدم اول از نظر 
دیپلوماتيك و حقوق حقه ملت هابرای چن 
سر وشت شان باید گفت که امپر با لیزه 
این ثاية مہر بار از ماثر ٩‏ بکدام حق 
بون آنکه حق داشته داشد در امور داخلی 
کشور های ذیگر مدا خله می کند آیا ملت 
و دولت قائونی افغا نستان ( جمیوری دم وکر 
اتىك افغا نستان» ازوی خواسته است تا در 
امور داخلی» کشور ما مداخله کند ؟ هر گزنه 
" اعمالی را که نیرو های شیطائی بین المللی 
در يك اتحاد نا مقدس" و غیر انسانی عليه 
کشور ومردم ما هرتگب می شوند بقدری 
ظالمانه و نا شر بفانه است که انسان وانساثیت 
ازتذکر آنْ عاردارد ولی مابرای اینکه هم- 
وطنان وجبانیان را از حقیقت موضوع تجاوز 
اپر با لیزم و ارتجاع جہانی آ گاه سا زیم 
" می گوییم که : امپر یا لیزم امریکا درافغا- 
نستان توطه ودسیسه را براه می انداژد . 
به این بیانه نام لهاك و پو شالی که گویا 
شر افغا لستانپ‌اسلام در خطر است . ولی در 
يك فا صلة کم از کشور ما صمیو ليزم 
۶ اسرائیل را ادادن كمك های نظامیءاقتصانی 
وسیاسی آلقدر تحريك و تشجیع می نمای که 
غلاوه از غصب و تصرف سرزمین های عربی 
اطق کا ملا عریی شرق میاه دا با ممکون 
| سا ختن پبودیان برای همیش بشکل بسیار 
ظالمانه و غاصبانه از خود می سازد . مدعی 
و اجاره دار دیگر اسلا بعنی قبه شین غلام 
" صفت «سادات»نیز درین زدوبندها وتوطسته 


ها عليه کشور آزاد مستقل واسلامی ما سم 
هپبی دارد افکار عامة چان بخصوص‌مملمانان 
| از سادات این غلام بجه امپریالیژم امریکا 
| می پرسد که آیا اشتراك مساعی و سازش 
با صپیو نیزم بننع اسلاء است ؟ آ یا موافقت 


اه استعماری‌واسارت آو رکمپ دیوید تبانی 
| دانحاد با دشمنان شماره يك اسلام (امر یکا 
داسرائیل» کجایش‌عمل‌اسلاع نوستانه واسلام 
خواهی است ؟ UT‏ ناه دادن به دژخیم بزر ګت 
این دشمن خونخوار مردم مستضف ومسلمان 
| ابران این چپاو لگر ثروت های ملیارد ها 
ثالری مردع ابران قاتل حرفه ای وطی برستان 
شرقی و مسلمان اپران یعنی رضا شاه خان 
کجایش به تفع اسلام است ؟ . مدعی دیگر 
مان گر کث کبنه کاریست که عمرهاوقرن 


۱٩ شماره‎ 


ها در لین مسلمافان جببان نفاق انداخته و 
حکومت کرده است آری استعمار کته وک 
و شنا خته شدة انگریز که دل همه مسلمانان 
جبان زخم های عمیقی از دست این دوست - 
وفادار ؟! اسلام برداشته است . افکار عامة 
جبان بخصوص مسلمانان جہان از این مدعی 
دوستی با اسلا می پرسد که تخم فاق 
بين هندو و مسلمان وسلمان‌ان بين هم 
رادر نیم قاره کی کاست؟ نفاق و خانه 
چنگی در کشور ما طبق نقشة کدام قدرت طی 
دو قرن بر بادی ها و برادر کشی های فراوان 
داکی ار مغان آورد؟ هستة آسیاسی جنگ ها 
کشمکش ها را در شرق میانه کی گذاشت 

و... لذا هر اسان شر یف اعم از مسلما ن 
ويا پیرو سایر ادیان بخوبی هی داند کسه 
مدعیان ثروغین و_محیل دفاع از سلام وانسان 


پعنی امپر , بالیزم فزراس امیر یا لیزم امریکا 
صیبو ليزم اسرائیل ارتجاع ساذاتی مصر 


امبر یا ليزم مسلمان دشمن انگر بر 

دیگر نیرو های شیطالی و ار تجاعی همه و 
همه برای اسلا و انسان نه بلکه برای منافع 
خود یقرار اند وتوطئه ودسایسس شان 
برای آنست تا مردع ما را يخاو و خون 
نشاند واز ین داه منافع آزمندانه‌وگالمانه 
خود را بدست آورند » درین عملیات وفعالیت 
ها تکعده عناصر ار تجاعی 3 غلامان در نار 
فامیل ادوی خود را به اصطلاح بتام رهبران 
جازده اند و کچکول دای و خیرات خود 
رابه باداران خود پیش می کنند تابنام‌اسلام 
و افغا ستان هر اصل برای جمع کر د ن 
ثروت و تامین حیات مر فه برای خود» لب 
نای از خوان امپر يا ليزم و ارتجاع (بطرو 
دالر) لدست آور لل ۰ 


با شرحی مختصر بکه از ما هیت و اهداف 
و تشه های مر تجعین و امپر با ليست ها 
در بالا تذکر دایم که انسان شمنا نه و 
اسلا خشمنانة آلپا بو ضاحت هویدا مسی 
گرند . حال از همه همو طنان شسر یف و 
مسلمان خود سوال می کیم که یا جہاد 
علیه اين عناصر ملعون وګاذب ومحیل جباد 
مقدس و اکبر ليست ؟ [با دفاع از وطن و 
انتلاب ما که در خدمت مردم ژحمتکش و 
مسلمان افغا نستان است . دفاغ از ا موس 
ثیست ؟ دون مغر ضین و مرا هان همه 
ليك صدا خواهند گفت که آری هست !1 
به پیروزی رسائیدن القلاب شکوهمند لور 
که به ارالگ مرد مسلمان و ژحمتکش وشر یف 
اففا نستان صورت گرفته است ودر آن خون 
ياك هزاران شید رلخته شد > لعل هادفاع 


از این القلاب نجات بخش و مردمی و دفاع 


از دست آورد های آن که متضمن رفاه 


و بپروزی مرد هاست یز بی مان عمل 
قپرمالانه و شر فاته بود و است . 

ولی امروز وطن » انفلاب و مردم ما با يك 
جنک الام نا شده و نجاوز کارا نه مواجه 
است و لر همه وطن پر ستان » ار همه مرد 
شر یف و مسلمان افغا لدان بر همه یرو 
های ملی و دمو كراتبك است تا عليه !ان 
عمل جنا تکار اثه و دسیسه کارانه با همه 
وجوذ » با قاطعیت ن ادون هراس لرزهمند: 


ذهنیت همه مردم جہان با 
عمل قپر مانانسه وشریفانه 
هر گز فراموش ننخواهد کرد . 

از همین سیب است که دل های هسه 


آلها ست واین 
آنپادا حافظه‌بر دم 


همو طنان ما مشعوف و محسوس از خود 
گذری ها و جہاد مقدس جوانان دلیر و مبارز 
حزب دمو کراتيك خلق افغا تان است > 
آنپاییکه بصورت داوطلبانه به جبیه لغمان 
برای قلع و قمع دشمنان وطن » مرذم وانتلاب 
شتافتند و سر بلند و بر افتخار باز گشتند. 
قپرمانی این دلاوران افتخاری بزر.گی برای 
شان به ارمغان داشت «البته اوه از افتخارات 
سر بازی در راه وطن و ائتلاب» و آن‌ملاقات 
و قدر دانی ببرك کارمل منشی عمومی کميتة 
مر کزی حزب دمو كراتيك خلق افغا ستان 
لیس شورای اثلایی و صند اعظم جمپودی 
دمو کراتيك افغا نستان بود . اشان با این 
الفا از کارستر گ‌قپرمانان داوطلب‌جبره‌لفمان 
بادکردند : «ء.» شمافرزندان اصیل تو ده 
های مردم لفغا نستان هستید شما ثر پروسه 
القلاب ثور بخصوص بعد از مسر حله نوم 
تکاملی آن يك نمونة عالی از نوع قہرمانی 
را در دفاع از دست آورد های اثتلاب ثور 
و بخصوص مر حلة فوين آن در دفاع اذخاد 
و شرف و ناموس وطن در دفاع از صلح و 
آذادی مردم در دفاع از القلاب » حزب ودولت ˆ 
افغا نستان يك ابتکار و بك لمونة قپرمائانه 
از خوك نشان دادید ‏ تار یش حزب پر افتخار 


ما » تاریخ انقلاب ثور هر گز سیما ای 
۱ 

شجاع و دلیر شما دا فراموش لمی کند و 

آلرا جاودان در خاطرات تاریخ حزب خود 


تبت خواهدکرد ۰»۰۰۰آری سیمای شجا عان 
و پویند کان راه نجات کامل مردم و وطن 
در خاطرّات ما جاودان دابدی است و خواهد 
بوذ و هکذا ما به همه آنانیکه لی درخ از 
مادر وطن ومردم و التلاب دفاع می کنند نوید 
می ذهیم که دفاع از وطن و مردم و اشلاب 
دفاع از ناموس است و ما. پیروزی های‌چشم 
گیری شالرا خرین راه خواهانيم . 

زنده باد وطن» مردم وانقلاب 














۰ 


میکس دو بی دازو آب‌با 


پابعلت عوارض دماغی ازدست یرود 
سیورت برای تابینایان مانند معیوبین‌شدیدعین 
مزایارا در بردارد ۰ توازن وکنترول عضلات 
را تقوبه نموده ء استقلال وتناسب بارمی آورد 
دربعضی از سپورت ها نساپینا با شخص 
رقابت ند که 


برای او تشویق بزرگی است ۰ در بازی‌های 
معيو بين هميشه مسایقاتی وحود دارد که در 
آنپا نابینا وسالم روبرو میشوند واقعیت‌فوق 
مخصوصا درآببازی و بولنګگ صدق هیکنسد. 
دربازی بو لنگث ممکن است حتی نابینا غالب 
شود ۰ سپورت های دیگری که‌بین نابینایان 
معمول است عبارتند از توپ بازی» سکی ړوی 
بخ » يخمالك » کر بکت» فوتبال» کشتی‌دانی 
اسپ سواری وسکی » در هر مملکت انجمن 
هاوانستیتوت‌ها یی برای نابیئابان وجود داردکه 
سپورت دا نبز شامل پروگرام درسی خویش 
نموده اند ۰ 
سپورت‌برای کسانیکه نسبت‌عوارض 
دماغی کنترول عضصلات را از دست 
داده اند : 

کو سو ل پالز ی کسه یکی 
ازانواع مشكل وبغر نج معيو بيت 
بوده علت آن انکشاف نادرست ولادت یا صدهه 
برداشتن دماغ‌میبانند شرایطی‌تنوع بامخلوطی 
از شواهد هختلفب ؛پرابلم های بسار پیچیدً 
رادر قسمت شخیص .عالجه ورهیری ایجاد 
میکند ۰ بین گروپیهای, مختلف اشخاصی مبلا 
به این عارضه » در خورد سالان واشخامل 
بالغ به‌سه دسته اساسی میتواند تتسیم شوده 

اول: شنج یك پہلویا هردو را فرا گرفته 
منتج به‌سختی وعلیل‌شدن‌اعضای‌بالایی‌یاپایانی 
ویاهردو میگر ,دد“ يك شکل مشہوراضطراب 
وناراحتی است که عبادت‌از (سیز رگیت)یباشد 
که نفسر قیافه انسان راسیب میشود ۰ سختی 
بازو هاسیب انحنای آن‌وخمیدگی آرنج میگردد* 

باید بخاطر داشت که بك تعداد اطفالیکه مه 
این نوع مریضی ببتلا میباشند در عین زهان 
9 ر ( ۱ پلییسی ستاو ۳۳ 
عصبی که نقصیه عصبی وبرهم خوردن فعالیت 
نورمال دماغی دابا پیپوش شدن ويا بدون‌آن‌به 
شمول حرکات شدید غیر" ارادی همراه دارد ) 


شروع مسابقه دوش خردسالان 


میباشند ۰ بدان سبب توجة جدی بايد وتن 


آبہازقی بخرچ داده شود تا اقلا يك يادو افر 
آنباز سالم در آب باشند مردن اشخاص قبلا 


در حوض آبہازی چیز تازة نیست ۰ 
کروب دوم دا آنپایی تشکیل میدهند 
دست هاو بعضا پاهای‌لرزان‌دارند که ازکنترو 

















راهیده دارد ) ایشان دا متا ار میسازد ۰ 

این اشخاص مخصوصا اطفال خردسال‌بکلی 
توان نځہداری توازن خویش را بعلت صدمه 
دیدن سریبلوم وارتباط آن بادماغ مرکزی از 
دست مبدهند . 

در اکثر همالك انجمن هانی وجود دارند 
که :رای داشت و معالچه اشخاص مبتلا به 
سر ییلوم پالزی ناسیس شده‌است که‌درسالهای 
آخیر علاقه زیادبه انکشاف‌سپورت بین معیوبین 
نشان داده اند » در پریتانیا انجمن سماستيك 
ها ( ١‏ سا که به سختسی 
عضلان میتلااند) مسابقان سیورنی سالانه‌خود 
دا تنظیم مینمایتد۰ از مال ۱۹۷۲ به‌این طرف 
یك انجمن بین المللی (سریبرل پالزی) نشکیل 
شده که تاحال دو مسایقه بن المللی سيور تی 
دا ثظیم نموده است 

انجمن هبای بين المللی : 

دو اجمن بين المللی برای اشخاص شدیدا 
معیوب چہت فعالیت سپورتی بعد از جنگ 
عووهی دوم بوجود اک 

قدراسیون بین المللی بازی ای 
سپورنی ستوك مندویل : 

باز بای سنو لهندو یل برای اشخاص فلوج 
(حال بنام بازی های او تميبك برای اشخاص 
فلوج باد میشود که‌درسال ۸ تا سیس 
ند بعدها به حیث فدراسیون بين المللی 
بازی های ستوك مندویل عرض اندام نمود 
در اثنای مسابقات او لمیمكت سال ۱۹۵۶۰ در 
لبودن کمیت‌بین المللی‌او لمپيك‌به سپورنمین 
عای ان انجمن از مردان وزنانیکه در <وکی 
ای ارابه دار حرکت میکردند کپ فیرنلی 
دا حایزه داده,. خدمات برارزش ابشان‌رابرای 
اهداف او لمييك تمجیدنمود هسابقات باشانزده 
عضو مفلوج اردوی برینانیا بتاریخ۲۸ جو لای 
۸ روزیکه بازی های المييك در لشدن 


افتناح کردید وبه اجتماع نشان داد که به هیچ 
شکل سپورت نمیتواند تشیا به انسان سالم 
معدود شود ۰ مگ اشخاص شدیدا معیوب‌حتی 
اسغاصی که به فلج نسبت صدمه دیدن ستون 
ثثرات مبتلا شده‌اند نیز میتوانند مردان وزنان 
ژرزسکارخوبی شوند ۰ تعداد پروگرام های 
سپورتی وتعداد مسابقه دهندگان سال سال 
سبززنی ونعداد مسااقه دهند کان سال سال 
افزودشده وممالك مختلف از تمام جبان تیم 
ای خوبش را میفرستند ۰ این بازییها معمولا 
سال بکبار درعفته اخیر هاه‌جولای‌درستدیوم 
سپور نی ستول مندویل تنام هگر دد ۰ 
درسالمهای او ثميبك در صورت امکان این 


بازی هادر مملکتی تعقیب میشود که بازی 
های اولمپیك را تنظیم میکنند ۰ درسال ۱۹5۰ 
آنہا برای اولین بار بخارج رفته و مسابقات 
ایشان در شبر روم بعدازختم بازی‌هایاولمپیك 
قيب شد ۰ تفریبا ۲۰۰ مرد وزن مفلوج 
از ۶ مملکت حپان در سپورت های خود در 
سدیوم اولمپيك شیر روم مسابقه نمودنددر 
سال ۱۹۱6 بازی هادر شر توکبو اجرا شد 
ذیش از صد هزار نقر تماشاجی درستدیوم 
اژلمپيك گرد آمده بودند ۰ از جبت احتماعی 
برای حاپان این بازی ها بسیار عفید نمام‌شیده 
کرت احساس نمود اشخاصیکه‌به حیکی های 
آرابه دار حرکت میکنند نیز میتوانندنه‌سیورت 
ته بگیرند ۰ متعاقبا بك فابریک برای 


۱٩ شماره‎ 





و۱۹6 





درعکس بك شخص معبوب رادرحال باز ی‌بولنگث می‌بينيم وثر کنارآن کمی دورتر یکنثر کور میخواهد جبت مسابقه اخذه‌وقع کند 
و یوب 





اتسخاص مفلوج‌ودیگری برای اشخاص شد يدا 
معبوب در فاصله تشماه اعمار نمود حالاجہار 
فابریکه وجرد دارد که تحت نام «ن‌اندستریر) 
هتعد شده‌اند ۰ 

درسال ۱۹٩۸‏ مقامات مکسیکو بی نتوانستند 


برای پذیرفتن ورزشکاران درحو کی‌ارا به دار 
شرایط را مساعد سازند ۰ بدان سیب كميتة 
بین المللی بازی های ستول مندویل که‌عضو 
عمد این بازی ها ومعاون كميتة بینالمللی 
اولمپرك بشمار میآبدقیصله‌نمود تااز "دعوتهای 


مکرری که‌بعمل آمده بود اسراثئیل دا به حیث 
محل تعیب مسابقات انتخاب نمود در حدود 
۰ سیورئمین مفلوج از ۲٩‏ مولکت حپان 
به آنجا آمدند ودر بازی های ورزشی او لميبك 
فرص ۷۴۲ ه علت تاساعد بودن شرابط 
لطفا ورق بزنید 
صفعه ۱۱ 


سندیوم میوتیخ برای‌ورزشکاران معیوب درش ېر 
عابدلیر ګت بازیبا برکزار شد*درآنجا یکپزار 
مفلوج شر کت ورز يده بودند سای های 
او لميبك اشخاص منلوج درسال ۱۹۷٩‏ يسه 
اشترال تقریبا ۱۱۰۰ تفر اشخاص مفلوج در 
جوکی ارابه‌دا و درتورنتو تجلیل سند دداین 
ساقات ۵۸ مملکت حه.ه" گر فته :ودند* 

بازی های سپورنی مفلوچین در مسابقات 
اولمییث شامل تیر زدن از کمان ۰ مسابقات 

در میدان ها مانند تبر زدن به فاصله دوریا 
نفطة مهین » شمشیر زنی ۰ وزن بردادی (در 
حالت آفتیده) پینگث بانگ. باسکتبال »مادقا 
دوش (درجو کی های ارابه داد) وسکی به‌شکل 
زیکك زاگت وای‌پازی میباشد» نمام ایسن 
سیورت ها در جوکی ارابه دار تعقیب میشوند 
به‌جز آببازی ووژنه برداری ۰ 

انجمن بین المللی سپورت برای 
تنوع معيو بین : 

این‌انجمن‌درسال ۱۹5۸6 تاسیس تسده است 
هدف آن مخصوصا انکشاف سورت به سویه 
بین ین امون عات لين ون 
از ؛دوتاسیس به‌این طرف پیشرفت فا بل 
وصفی نموده فعلا"۲ مملکت‌عضودارد -اکثر بت 
این ممائك هسابقات سپورتی دا برای هعیوبین 
دارای عوارض‌مختلف به سوبه‌ملی تذظیم هیکنند؛ 

اکثر پروگرام های سیورتی‌نحت نظر انجمن 
سرت بای وو ا ا 
است » این‌مسابقات برای‌بدست آوردن‌قپرهمانی 
در تبرزنی ۰ باسکتبال در حوکی ارانه دار ٤‏ 
والیبال بین اهیوتی ها هباشد ۰ 

سافتلی (امیو تی) 3 

قرار بکه به سمع شما رسید من امروز 
به‌حیت يك سیورتهین امپونی دراینج! حضور 
دارم وظیفه ام این است‌تاکوشش کنم برایشما 
تاثیری راکه سیورت‌دالای‌اهیوتی داذ-نه‌واهمیتی 
راکه سورت در حیات امیونی دارد توضیح 
کنم ۰ 

بايد افرار کنم که اهمیت ععالجوی سیورت 
ان یفن وبات اماج 
مخصوص دارم که در اکثر مواقع آثرا اسنعمال 
بنهايم وآن ابنکه «برای معیوب از همه‌آسانتر 
است خودرا به بتابی حرکت مبدل‌سازد)همینکه 
شخص معبوب شروع به گفتن آن کند که (اوهء 
را ام وه دی چوس 
و ر 

امپولی هادر کنگوری دوم ګسانی اند که 
به سیورت‌ضرورت دارند من دربافته ام وقنی 
ا ودر اهو فر سورت دور هې گرد 
آورده شو ند طور بکه برایشان شان داده شوو 
که سیورت هائی است که امیوتی ها ممتوانند 
به آن اشتغال ورزند و اشخاصیکه اآنپادر 
نبرد اند مثل خود شان امپوتی میباشند حبات 
برایشان مفیوم خودرا نغییرمیدهد آنپامی یایند 
که‌از عیده هر چیز هیتوانندبر آبند واینکه‌از نگاه 
سویه باامپوتی های دادای عبن عارضه کافی 
ثابل مفایسه اند سیار مہم است تادررفایت 
تعادل موجود باشد یعتی امپوتی بالای زانو 
در مقابل امپوتی بالای زانو وامپوتی بائین‌زانو 
مقابل امپوتی پائین زانو ۰ برایم دوشن است 
که عضو بودن دريك تيم مخصوصا والیبال 
سیار مفید است ابن واقصت مزایای زیادی 
و اوی عضن اه تحت 
شخص تامناسب خارج تیم باشد خودرا عضو 


رادر 


صفحه ۱۲ 


تیم احساس میکند اینکه بسیار ارزش دارد ۰ 
من حندین دار بر ای‌مسابقه خارج‌رفته‌ام .حوانان 
امیو نی رانه سیورت علاقمند سماخده‌ام به آنا 
در تمرین كمك نموده با گفته های درست و 
نادرست اطمینان داده ام » به آنا فسم‌خورده 
ام هن هتوحه نمده‌ام وقتیکه‌به آنا گفتهام رما 
انتخاب شده‌اید تادر سابقات بين المللی 
هرمانی والیبال در جو کات تیم بربتانیا به 
آستر بابروید) ودانسنه ام که تمام ابن‌تعاه‌لات 
ارزش خویش را دارند ۰ 
هیچ‌جبز در ړوی کرة ارض نمیتواند فقدان بك 
عضو دا برای شخص تلافی کندبه استتنای آدکه 
اکر ۱۰ ميتوانيم برای امموتی نرایط آنرامساعد 
بسازیم که او جیزی رابا قبول شدن به‌حیث 
سپوزنمین در وان خویش کسب کند ۰ پس 
وظیفه ماست که‌آنرا انجام‌دهيم ۰ 

ا دب ارف 
«کرانبکل انداکو» راکه راحسع به سیورت 
برای معیوبین در ۲۵ -اکتویر ۱۹۷۳ شر 
شده بود متذکر شوم ۰ من ميخواهم يك قسمت 
ی دا یز ری ی و ترس ۳] 
که ری ی مسر 
کب رب وت مود تنم تم ۲۲ 
تم مرت ی ا دی مارد 
وضع تفرییا يك‌سال رادر بر گرفت» شما هم 
آن‌خانم جوان رادیروزدرمیدان والیبال بایطلون 
کو تا یش‌دید بدومن بقین‌دارم که‌شماپای‌فلزی اورا 
هیدیدید: این حبز کو چکیستکه‌من هميشه 
مراقب آن میباشم و من همبشه وقتی می‌بینم 
يك جوان امبوتی ابکه تازه به سیورت عادت 
ور اف ن ودی ۱۶ وه 
می‌اندازد ودر بطلون کوتاه مسابقه را ادامه 
میدهد نفسي آرام کشیده دعای شکرانه‌مينمايم 
من ممدانم که نا جه حد مشکل است تا تخص 
»این تصممم توصل حوید ووفتیکه من آنرا 
ھی منم مطمین میشوم که ما پیروز شده‌ايم و 
مرحلۀ اعاده توانایی او تکمیل شده است* 

پیل گریفنس (نابینا وفاقد هردو 
بازو) : 

وقنبکه من در سال ۱۹:۲ درسن ۲۱ سالگی 
ا وو رد ر رم 
دور نمای يك راه حبات دلحسپ بسار تاريك 


است ۰ 


از بالا به پائین: 

سابقه شمشیر زنی توسط معو بین درج و کی 
آرانه دار 

اشتراك کورها درسابقه دولنگ 

مسابقات اشخاص معیوب درج و کی ارابه‌دار 


سیورت سلالو م يك‌ساقه مشکل‌سیودتی 


است که توسط اببنایان صورت می‌گبرد ۰ 





۳ بز مراکمك کردند تادر کمپ 
محبوسین زنده پمائم* 
اول : امیدواری به دوزیکه این نقیصه‌فزیکی 
ام را کاهش دهم ۰ 
دوم: در آنجا رفاقت وبرادری حکمفرها بود 
هن زود احساس کردم که <قدر ک رکتر های پر 


جور کرد ۰ من آنرا زیر بازو یم قام گرفته 
وبه‌قدم زدن دردیگر کمپ‌هامیرفتم۰ هن عادت 
داشتم تمرین‌فزیکی ام را هرروز تعقیب کلم 
اکثرا فکر میکردم که‌من مثل دیوانه در کمپ 
محبوسین در حرکت هستم» مگر تصمیم جدی 
داشتم که اگر چیز دیگری از دخم نمی‌آید 
وحودم را ازنگاه فزیکی متناسب نگه دارم* 
این زندگی خوب که‌من در فعالیت سپودتی 
خوداز جنگ به‌این طرف یافته بودم بعنی بايد 
گفت که امید واری » برادری‌وتمرین فز یکی 
گمان میکنم درسال۱۹4بود۰ شنیدم که‌سرلدو 
بک گوتمن يك مسابقه کوچك سپورتی دابرای 
معبوبین جنگ درستدیوم ستوك مندویل‌تر تیپ 
نموده به خاطر مي‌آودم که فکر کردم اگر کمی 
بینائی دريك حشم ویکجوره انگشنان درك 
دست میداشتم میتوا نستم در سابقه اشتراك 
کنم ۰ زود این فکر رابه دور افگندم بااحساس 
اینکه شرکت من به هیچ شکل ممکن نبود ۰ 
حقدر احمق بودم » نه تنها ازنگاه فز یکی‌فاقد 
بینایی بودم .بلکه در نقدان فکری نیز فرار 
داشتم ۰ با آنہم چند سال بعداز من دعوت‌شد 
تادر یکی ازمیتنگگ های سیورتی آخر هفنسه 
ستول مندویل اشتراك کلم ٠‏ در آنجا بسك 
لست دراژاز سپورت های مختلف وجود 
داشته که‌شخص مسمتوانست شامل آن شودو 
برای این مقصد "بايد مقابل سپورت های مورد 
نظر خود نشانی میگذاشت خانم برایم گفت * 
خوپ کجاها را من نشمانی کنم ۰ وهن کفتم؛ 
يك نشائی مقابل مجموعه سپورت مابگذاره 


سواری توسط توجوانان‌مبتلابه‌مرض سریپرل بالزی 


قاو مت »> خندان و میربان دراطرافم وحود 
دارند ۰ با آنپا راحسم به جوانب مکتلف 
حیات صحبت میکردم وآنپا واقعا کمکم کردند 
تا نازمی و علاقمندی ام دا به حبات از دست 
ندهم ۰ 

سوم : من تمرین فزیکی هیکردم ۰ يك نفر 
برایم از شاخة درخت بانگس يك جوب دست 


۳ 


e 


ازبالا بهپائین: 

» سابقه دوش ۱۰۰ متر توسط يك‌سپورتمین 

نوجوانان مبتلا به‌سریبرل بالزی در حال 
مسایقه اسب سوادی 

6 معیو ببت شدید وفلج مانع اشتراك این 
اشخاص درمسابقه بولنگث شده‌نمیتواند 


ومن بیرون رفته تمام تحپیزات سیپورتی را 
خریداری می‌نمایم: يك جوره بوت» پطلون 
کوتاه » واسکت وباقیماندة ضروریات راندست 
آوردم من‌به حوض آنبازی در منطقه خودم‌رفتم» 
به میدانبا برای دویدن » خیززدن وانداختن 
آشیا لذت می‌بردم ۰ این لحظه برايم تولد 
دوبارة اميد های نو بود برایم از تناسب‌فزیکی 
ام آگبی داده جانب دبگری رابه حیانم افزوده 


من به سپورت های سینت دنستن اتتغال 
ورزیده در تمام مسابقات اشتراك نمودم من 
کدام حایزه نبردم ۰ کدام برتری از من ظیور 

نکرد ۰ مگر اینپا کدام تالیری نداشت ۰ 
من در مسابقات اشتراك کردم و با دیگر 
مردان دريك‌قطارقرار گرفته‌فعال‌شدم. چیز ی 
راجع به آنپا یاد گرفته به انه عودت نمودم 
بعداز آن سپورت هاءخودرا مردی به مرا تب 

بشاش تر احساس کردم * 
بقیه در صفحه ۳۹ 
صفحه۱۳ 











ی :۷ »2 

وقتی ۱۲ عیلومتر فاصله را از مسرکز 
شیر کنولی ال آباد یا نکر هار(اگا - 
و یهار) (ثاتار- هارا) به سمت جنوب شرقی 
کی ثهاییج» دراخير اين سفترآمخصر بعد 
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از عبور نمودن اعضای در قسمت راسات سرك 
کا و شم مورد م 
ار تفاع دارای سا ختما نہای متعدد ودر هم 


پیچیده که » دامنه های این سا ختما لہا تا 
قسمت های زمین های زراعتی پین شده ودر 
همین مسیر را هروی وجود دارد که از سرك 
به‌قسمت اول تیه منتبی مشود بعداز با لا 
رفتن زینه هاکه از خشت پخته چدیداً اعمار 
گردیده بطرف چپ داخل محو طةّ ميشویم 
که در داقع صحن خارجی یکی از چندمعیدی 
لودای در آلجا هست 

آوانیکه در مر کز این صحن معبد توقف 
نمائیم مشاهده میشود که هه در مجموع به 
چپار قسمت عمده تفسیم شده است » بدیی 
معنی که معبد عمومی» پاسانگادا ماله زبان 
سناسکریت باداشتن ستو په های خیلی زیبا 
ورواقیسا ی ای کونو گرافی بودایی به 
روش هنری گند هارا و مکتب هده ء در وسط 
فرار گر فته و در سمت چپ معید » محل 
رها شگاه زاثرین »اراد تمندان وبا آنانیکه 
برای‌طاعت وعبادت‌درعید میایند ورا هبین 


فر آنز ند گی میتمودند که‌دارای شکل املا 
هندسی بسوده». صورتیندی ساختمانسی آظ 
شبیه به آنعده معا بدیست که در حوزه های 
مختلفی در گن دهارا بخصوص در تکسیلاه 
سوات » تپاریلی وجود دارد» البته با تفاوت 
مواد ساختمانی که با هم دارند با این محل 
یادیہارا «معل‌بود وباش راهبین بودایی)شکل 


تفریبا هربع را داشته و دارای صحنیست 
که در وسط آن به‌اساسی شواهدی حفر بات 
این سا حه آشدان کو چکی بود که در آن 
به‌روز های مشخص بخورات و یا مسوادی 
دیکر 3 صوزانده هيشد تا معید و رها شگاه 

در زاوية شمالی این دیبارا سه رواق از 


صحنه های ١‏ یکو لو گرافی له چشم می 


خورد که › از نظر روش یا استیل هنری 
مر بوط به قرن سوم و چارم میلافی بوده و 
در اثر تش سوذی مد حش ما هیت مواد 
سا ختمانی خود را تغیر داده است . اين سه 
رواق دا بنابر موضوع صحنه ها لبودن 
یکی از صحنه های نیراتیف با الى است 
در عقب این دینبارا سمت شمال شر قى که 
بخش سوم در سا ختمان مغباری و هنری‌هدء 


صفحه :۱ 


دا در بردارد دییادای دیگر پست که‌قدامت 
آن بیشتر از دیپارای-هر کزیست ۰ علاوناء 
ساختمانہای دیگری مربوط قرن‌پنجم واوا - 
خر قرن چپارم به ملا حظه میرسد که بعضاً 
روی سا ختمان های قرن دوم و سوم و نیمه 
اول قرن چارم اعمار گردیده است . 
چارم‌نیز ساختمانپای چند حجره‌نی دیگسر- 
يست که فکر میکنم همزمان بامعید عمو می 


قسمت 


با سانگارا ما اعمار کرد يده لود وبا بو جود 
آمدن یا تعداد رواقہا درمعید دوباره تخر یب 


و مچدداء با تغیر وضع‌سا ختمانی نسبت به 
مر حل اولی آعمار کرد بده است . این 


قسمت از دوبخثس دیگری شکل یا فته » 
بخثی سا ختمانهای فو قانی و سا ختمانبای 
تحتانی بدین معنی که : سا ختما نهای فوقانی 
همانا حجره هایست که‌درآن راهبین وزائربن 
پاسیا حان بودائی زندگی میکردند ودربالین 
مغاره های عبادت وجود دارد که یکی ۲ ن 
صحنه از تفکر وتعمق انسان را درمورد اینکه 
السان با ارتباط به مسایل شہوانی و پدیده 
های پلید گاهی در میا میزد » از پر یبا تربن 
ممیزات زند گی و نعمات و بر خور دار های 
ممیزات ز ند کیو مر بانیو تقرب‌وطر یقت «تاگاتا 
محروم میشود .ردر متون‌مذهبی عندی تاناگاتا 
برای مرد مقدس و اکثراء به بودا اطلاق‌می 
شود) در آخر تو جیه میکند که زییاهی های 
انسانی فریبنده است و باعث مسر | هی 
ذهن و عقل وايسته به این شکست یا طر بقه 
خواهدشد . زیبائی ظا هری انسانی در واقع 


اشی از چار چوب حیات آن سر چشمه می 
گیرد » در حا لیکه در فرجام این زیبا نی 
بیش .از يك اسکلیت و يا استخوان نیست. 
یوی این ملحوظ ضیاز قسمه‌های مو ضوع 


به طریقت تانتر یزم تفکر و عبادت یا «مدا- 
قاسیون) ارتباط دارد . قسمیکه دلده مشوه 
در ین مغاره علاوه از مو جوذبت اشکال آنسانی 
مانند «کاشا با پاه) «وپالی)(چندر» و غیره 
چیزی جالب تر اینکه بعضی خصو صیا ت 
و ممیزات مذهبی و هثری یفتلی هامشاهده 
میشود چانچه قبوری هم از مفاره هسای 
دیگری این سا حه بدست آمد که در داخل 
آهن آن سکه کوچکی از یفتلسی ها قرار 
داشت خعوصیا ئیکه در سکه های فتلی 
مشاهده میشود در !لن سکه یز وجود داشته 
و همچنان آثار منقوش آن روی مغاره (الف) 
شباهت زیادی با آ فار منقوش قرن ششنم - 
بامیا نداره ۰ 

بختی عمده مارا ائر ین نگارثی البته فن 
ده در بر دارد که در قسمت شعال غرلی 


دیبارای مر کزی مو قعیت داشته و طرز 
سا ختعالی آن چنین است : 

از نظر توبوگرافی ساختمان این آتش - 
کده روی سطح کانسگلو میراث که فشر 
اساسی تپة پاستانی تة شترهده را تشکیل 
میدهد با تفاوتی ارتفاع اعمار گرډیده است 
و تا جاییکه در این مورد تحقیق به عمل آمد 
دو مر حلة سا ختمانی داشته 

مر حلة اول همانا سا ختما لپا يست که 
قبل از سا ختمان اولی معبد عمومی به شکل 
يك محو طة مر بع دار تو سط دیوار های 
بیش از یسك مسر بوده و در وسط 


چار پا ية مدور بصورت مر بع اعمار شده 


که در زوابای خود کمی تغیر اضلاع دارد . 
درقسمت وسطی این‌جپارپایه مدور آتشگاه 


قر ار داشت که میتوان با ار تباط دیوار اولی 
این سا ختمان هم آهنگ بودسا ختمان دوس 


گردیده لود . 


دهلیز نہد دار لوده و سمت شرقی این 
آنشکده دارای سه مدخل عریضی است؟ا 


۶ 
































دیبارای اول معپد نپه شتر هده په اسا س 
مقانسه ها و مطا لعه اقشار و مواد سا ختمان 
با هم یکدوره اند » ولی چرا این آشکده 
فکر میکنم سا ختمان اولی این آتشکده با 
در باد فراموشی قرار گرفت ! و در عو ض 
معید کو چئی که +کثرا انرا به .(چینیا» 
| یا محل کو چکی برای عبادت ملقب ساختند. 
اعمار گردید . سوالی پس مشکلی نخواهد 
بود . فکر میکنم اهالی و سا کنین بومی 
این منطنه قہل از شیوع این بودائی درجنوب 
کنور به ادیان گو نا گونی مانند . 
برهمنیزم» شیور نزم» بودیزم» هیر پرسنی 
پا مینرانزم و ادیان دیگری که بعضی آنہا 
را آریا ی ها از شمال به چنوب با خود 
انتقال داده اند مپادرت ورزیده اند مخصوصاً 
آلین زردشتی که در کله مہادی اجتماعی 
و کلتوری آنعصر مپارزه باشد و تقویت خير 
بوده وآتش مظیر آفرینش لور و پاکسی 
قاس راز همه پدیده هاست" 
سا ختمان فو قانی این آتشکده مطا بق 
به سا ختمان اولی آنست » طرریکه ساختمان 
دومی لسیت به ساختمان اولی خورث تر شد 
ودبوار های دارای مبره‌های پخسه‌نی و گمان 
های منظم از خلست وگل چسپناك سبز رنکت 
استحکام پا, فته و فکر ميشد که کنبد ها 
پلون دریچه وده و روشنی آلقدر در بنذهلیز 
هاي اطراف ا شسکده نمی ابید » ذیرا ذ ر 
جریان حفاری این جا چراغ های تیلی‌تیکری 
ژیادی بدست آمد . از نظر منون 
بودائیان برای تز کیه نفس 
شب های, که میتاب می د 
جمع میشدند طوریکه در 
ها وبا «چیتیا) که دور 


2 


ار یخی 


شده بود حتی آواز پرندة باید انعکاس 
با فت : اازین آدامی توانسته باشند ۶ 
لن روجود شان هرچه دیشتر . بیفزایند مواد 
ساختمانی این شکده البته همآناخشت خام 
و پخته بوده که دریین آن سنگچل ها > 
کا نگلو میرات وچود دارد 1 زبرا 
پخسه ازیکسو» واز سوی دیگر برا ی کف - 
کف نشدن مواد پخسه در جریان سا ختمان 
۽ البری زیاد دارد . 

تکنيك تراش کانگلو میراث تة در ایسن 


سا ختمان بو ضاحت مشاهده میشود . 
مخصوصاء سطح انکاء پابه ها درآ شسگده 
با کور بابدست آمدن تیکرهای بالعاب‌جلادار 
سياه و خمیره سياه که قطع ازيك فسعت 
لب ظرف باتالی (درسانسکربت این ظرف 
داپثر اه گفته| لد) میباشدر اهب بام بدا ین ۲ تسکده 
قامت آنسرا هدوز بیشتر از فرن نوم تعیین 
بیکند» زیرا تیکر مذیور با 


در استحکام 


داشتن حصو 


٩0۰‏ اصیات به نیمه دوم قرن اول ارنباط می بر 


8 لد جریان پرانه کاری این آشکده فکر 
اي بیکنم آنباییکه به آیین جدید یعنی بوذا- 
لز رو آورده بودند ودر ممل وسا ختن این 
اه سیم داشتند » آوته های تیکر شا بد 
! مو جودیت آنہا با خاك های پرانه آورده 
1 ده بود ازقشر روی کا نگلو میرات واژ 
سطح کا تنگلوسرات با دوره های‌بعدی قرن 
3 سو ختگی وپ كکلان 

[سایر محلات سوخته شدۀ هده به شمول 


(اغ-گی» نواحی سلطان پور- لالم شا هی 


دیوار های این آشکده در اول کا کل 
شده لود ۰ بعدا وسط موادی دبگریء.مقل 
شده ولی زیبالی سطح ذیوار های معبد عمومی 
و رواق های داخل و خارج معبد بودائی هده 
را نداشت زرا این ۵بوار ها با الوان سرخ 

و سندری مزین شده بود و ګلهای سفید و 
آبی ا رلجی معمولا ل های (ميخك وچمبیلی 
که ژیاده درش رننگرهار شو ونما مینماید 


۰ 


باد «دیروزلون اقشار سطح دیوار بعد از 
کف شدن و صدمه روی زمین معبد وآ نشکده 
افناده که در جریان حفریات بسیاری از ین 
اقشسار بد ست لت الست « 

روی همرفته تکنيك سا ان اش ال 
کده که دارای یداب از سگ منك دریابی است 
ودر هر مبرة از پخسه خشت‌های محکسم 
زرد کل توام با منگچل ها و 


ات 
مو جودبت 


بپ سسسب میب کے جت په یسم چیه تفت بح 
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دورم دو م E‏ 


در ین دیوار های آ تشکده له مشاهدهلرسيده 
امتنباط هی شود که بعد اذ آ نش 
سوزی دورة دوم ساکنین وهو‌سدان مسد 
را نرك مته اند و اکثر الن زبالی هاتوسط 
حوادث طبیعی باد » داران و با | کثراءتحولات 
و تغبرات داد ها از لفطه نظر فشار و در عت 


د سین 


پایه های مور بدون زير دل » پخ وشبکه 
بارزیر ستون) وبابدست آمدن نيکر های 
مربوط له ليمة دوع قرن اول وبا مقایسه 
لیپ و ساختمان پا به ها در سار حوره های 
باستانی میتوان کردئو لوجی تفریبی فوق را 
تعین و تثبیت کرد . 


سه وراق بر گزیده درداخل رها شاه 
راهبین معبد تپه شترهده : 

در فوق در مورد چکو نکی این رواق ها که 
دارای صحنه های ایکونو گرافی بودابي اند 
وحالت انتفال یانیرانیف را دارا .می‌باک‌ند 
از چپ به رست بايد آغاز کرد بدین معنی 
که در میتولوچی و مطالعة اسناد بودائی و 
تحقیقات جدید » در شر ها و فصبات چنان 
که به رو حا ليون بخصوص به آنبا پیکه 
پیشرو مذهب و طریقت بودائی بودند؛‌عقیدت 
داشته بلکه ثرو نمندان و متمو لین نظسر 
به کلتور چا معه » سنن و رسوم مل هبی 
شان که ناشی از بر خورد های سیستم برده 
داری و یمه فیودالی بود از یکسو واشرافیت 
وستم دربارهای مپاراجایی هندی دازهوی 
دیگر » تحول عمیق در افکار و نظر یا ت 
السانبهای مولد جوامع هندی‌نشین دمذهبیون 
با تاه رید وه بت لور مه سس 
قرن متوالی زحمت کشان ومولدین که د ر 
جوامع هندی و حتی آسیای بر کزی نیروی 
کار و ارزش تولید شان‌در خدمت ره کثان 
کلتوری و مذ هبی قرار میگرفت » با وجود 
آنہم در خلتت الگیزه ها و پدیده های هنری 
و مذهبی مبادرت میورز دند ۵ گرهنر ترخدمت 
مذهب بخاطر استیلای هر چه بیشتر آیسن 
داوران اشرافیت و فیودال ها وبرده دار ها 
قرار میگر فت» برای این مطلب اسنادی‌هست 
که‌قبل ازشیوع مستقیم هنر كلاسيك گندهارا 
ويا هلنيك » مو جوديت اتبا ع و 
هنر مندان ہو لانی و آسیای میانه توسط 
کار وان های تجارتی آورده میشدند وخر ید 
و فروش آنہا در آسیای مر کزی بکلسی 
رواج داشت همین طور له گفته دا #مندان 
تبادله و خرید و فروش برده ها از شرق به 
غرب‌زیاده قبابل سياه (سود راها» هندی در 
آنسوی تحيرة مدیتراله در امپراتوری های 
بیزانس شرق ویونان فدیم» ليد یسه وسادر 
بحلات .این ها معمولا در خدمت آنانی زژباده 
قرار میگر فت که احتیاج میرم وفوق زیادی 
داشتند که آثار زیبای که میراث اجداد و 
پدران و مین این هنر مندان لود و چیره 
دستی کا ملی داشتند لوجود میاورند ۰ یکی 
ازبن مثالا رامیتوان درآتار هنری یو الو 
بودائی یاصنعت گریکو بودیسك در" دو ران 
کوشا شا هان م لاحظه نموه . طوریکه سه 
رواق از نظر موضوع ایکون و گرافی همان 
تعلیمات بدیعی «ناناتاتا» بودا را در وریانتا 
باحالات مختلفی تعلیم مذعبی شان ميد هد 
مشاهده کرد . ولی شکل پذیری پدیده ها 
ومظاهر آفرینش ارباب الانواع غير هند ى 
منضماً در پہلوی مچسمه های بودا طوری 
قرار می یرد که اصلا مو جودیت ان - 
اریاب الانوع در آسیای مر کزی لبوده واز 


نظر قعه ها و میتو لو جی یا اسا طبر بونانی 
وآسیای میاه صرفاء انگیزة بود که سینه 
به‌سینه درشرق بعد از ورود بونانی هاوقبل 
از 7 توسیله تفنن وسلیقة شاهان وحکمر- 
وایان عظمت جو و شکوه پذير قرار میگرفت 
وموصودیت آرتیست ای خارج از بسن 
مرز وبوم وتوطن آنبا دراین جاه باعث خلقت 
هر چه بیشتر این پدیده هادر قالب موهومات 
بقبه درصفحه۳۰ 








۸ 

لوباء کرشنوف وگردی تانسوف 

گردی . اوه پس داماد عزیزم اینجاست؟ 
شما را می پالیدم . شامپاین آماده است . - 
ایایید پیش ما ! مهمانی ہی شما میمانی لیست. 

کرشنوف اينچا كاملا خوشحالم . 

گردی . پس. می ویم اینچا پیاورند تابا 
هم بنوشیم به طرف در می‌رود های . قدری 
مشروب اینجا پیاور بد . در پشقاب لقره (می 
تشیند .» خوب داماد ! حال چه گفتنی داری؟ 

کرشنوف . هیچ . 

کردی . هیچ ؟ چطور هیچ ؟ 

کرشنوف . فقط هیچ . 

کردی . مطمتن ؟ (نگاه استنهام آمیزی 
ھی کند .) حالا مرا می شناسی . 

کرشنوف . الین چندان سخت لیست . 

ردی . حالا که پارتی کوچکی داریم بگو 
در پارة من چه می اندیشی ؟ آیا من مردی 
هستم که این اوباش ها فدر مرا بدانند ؟ 

کرشنوف . اوء از پنبا چه توقعی می توان 
داشت ؟ 

گردی "وال بے ایک از چا رها 
و سلیقة من خوشت آمد ؟ جای دیگر این 
سامان واسباب واوضاع را دیده ای ؟ 

کرشنوف . بد لیست . 

(یبگروشکا وارد می شود ) 
بگرو شکاه کاکا لو بی م آهده* 

گردی . چه گپ است ٩‏ 

گردی . چی ؟ چیست ؟ 

یکروشکا۰ کاکالوبیم آمدم* 

گردی . کی راه دادش 3 

یگروشکا . خودش آمد . کی می توانست 
ماع شود ٩‏ 

گردی . چه می کند ؟ 

یگروشکا : مممانان را تیله می کند . 
(می خندذ) می وید » شما آمده اید که يك 
غذای منت بخورید . من هم صاحب این خانه 


صفحه ۱۰ 


ا ( خنده اش سر می رود) 

گردی - وای ! او هنود در پې رسوالی عن 
(او ویگروشکا بیرون می روند .» 

کرشنوف . چه گپ است . 

لوبا - نمی دانم شاید حال کاکا لولیم مهم 
خورده . گاهگاه اورا می کیرد . 

د گرشا ما شا و لیزا وا رد می شوند. ) 

لوبا » کرشنوف » گریشا ماشا و لیزا 

۹ 

پلگیا. (د۴ در) کچاست برادر ؟ کجا ست 
لوبیم کارییچ * خير باشد . باز چه کرده ؟ 
ماذر . 

(پلگیابیرون می رود ) . 

گریشا . این لوبيم کارپیج یرنکك های 
عجیبی باد ذارد . 

لیزا ۰ شمه‌اتی مسخره است . ابلپی است. 

اا ۰ دم ی وات ورا می نود تا 
پنهان می شدم . خیلی شرمیدق . (روی نیمکت 
می نشیند .) 


اشت ۰ 


لوبا . اینجا يست . 


) لو بیم تار تسوف وارد می شود ۰« 
۰ 

دیگران و لولیم تار تسوف 

لیزا روا ۶ هد : 

ماشا . چقدر و حشتناك ؟ 

گرشا . ها > ها ها ! 

لوبیم . گر ررر... گرررد.. لاووو .. واو 
نه تا بايك پنچه » پالزده تابايك بادرنگ . اوه 
رفیق قدیمی من «با انگشت به سوی کرشنوف 
اشاره میکند) احترام e‏ هزار سال افت له 
می لینمت ... تازه چه بیدا کردی ؟ 

کر توف ۰ از لوب رت کي ٩‏ 

لوئیم . (دستشی‌را پیش چپره اش می گبرد.) 

له من هستم نه سک من . 

کرشنوف ۰ و را له باه دارم ۰ آقا. درسپر 
گدایی می کردی . 


لولیم . بادت هست که آدایی می کردهم. 
اما الن هم یادت هست که من وتو چطورهم 
بباله بودیم ؟ بادت هست چطرر شب های تیر 
ماه له میخواری می شستيم ؟ و چطور از ین 


سلول به آن سلول می رفتیم ؟ و یادت هست 
کی بود که مرا به دای انداخت ؟ 
و ۱۳ 
گردنت لگرفت تابه گدایی مجبورت سازد . 
مرد خوب . این ناه از خودت بود . 
لوبیم ۰ من احمقم » به حد کافی احمق . 
ولی تو هم صاحب افتخاری نیستی . 
کرشنوف ۰ «به لوب این کاکایت دفیق 
قدیمی من است!, له پاس دوستی قدیم فکر 
می کنم بیتر است يك روبل به او بدهم . 
لوبیم » واه » واه » يك روبل ! قرضم را 
. به علاوه يك ملیون و سه صدهزار 
برای برائر زاده ۴1 لوبا . کمتر نمی ذهش . 
کرشنوف . «در حالیکه می خندد) يك روبل 
ام هی شود ۳ 


لوبیم . یک کييك هم کم نقی شود ا: 

گریشا . آفرین لوبیم . لك کپیك هم کم 
کم 

(گردی ار آسوف وارد می شود .) 

۷۱ 

دیگران وگردی نارتسوف 

قرتی و از تیدا شنی د وب وال 
کشاندی ! فورا براق ! 

کرشنوف . لاش . گرچی کارپیچ . یروش 
نکن ۰ چرا بیرونش می کنی ؟ بگذار مسخر- 
کی کد 

لولیم . این برانر من است که مسخر گی 
می کند و می گوید دخترش را به تو خواشد 
دادولی سخرگی های من کمرن‌راخواهد شکست 

گردی . اینجا جای اشخاصی مثل توئیست. 
بیرون شو ؟ 
2 لولیم * صبر کن برادر . بیرولم نكن . 
فکر می کنی لوبیم اینجا برای لیرنگ بازی 
آمده ؟ فکر مي‌کنی لو مست‌است ؟ آمده 


کرشنوف 


اس لده 


ا] از تو معمایی پهرسم . (به طرف کرشنون) 
چرا به خر » کوش های دراز داده اد ؟ 

گربشا۰ معمارا ازشما پرسمد: 

کرشنوف . من چه میدا لم 1 

لوبیم ٠‏ مى پینید که اوك الاغ است ؟ 
(به طرف برادرش) و یکی دیگر . کیت که 
می خواهد دامادت شود ؟ 

گردی . به نو مربوط ليست . حق نداری 
چنین چیزی پر 


لوبیم۰ وحالا بك سوال : تويك تا جر | 
شر یف هستی یانه؟ اگر هسنی با تانجیب ها | 


معامله نکن . ار با خاك بازی کنی خاد 
آلوذ مى شوق . 

کرشنوف . مزاح مزاح است » آفا فراد 
موش نکن باکی گب می زنی . گردی کار- 
پیچ با بیروش کن پا خاموئش کن . 
لولم ۰ مقصود من تو هستی ! تو چنا ن 
بیغش هستی که‌ائیار اسپ 
گردی . گوش کن برادر . 
ببرون می روی یااز گوش هایت گر نت ۱ 
بیرولت بیندازم ؟ 

لوبا . 
لس کن 
لوبيم . حالا نمی توائم بس کنم 


. خوله 


به جوش آمده «همه خدمتاران و مسمانال ۶۳ 


۱۲ 

جمع می شون 

دلگران » پلگیا » آنا » اشا »مم‌مانا 
و خدمه 

لولیم . گوش کنید . آهمبای خوب ‏ 
لوبیم تارتسوف تحقیر شده لوبیم تارتسو 
را اخراج می کنند .چرا من‌با مهمانان‌لبانم ۲ 
چرا هرا اخراج کنند ؟ شاید لباسم ۳ 
نباشد ولی وجدانم باك است . 
نتم .مین انان را فر بب اداد 
زندگی مردم راتباه لکردها . زلم را تا 


به آرای زا 


وحشت زده بر می خیزد» کاکا۱ ۱ 


من کرشنوگ ۸ 


asik 


تن سر بها 


4 ( ای بیدا 6 
لا سر برا ل 


ور 
اون 








.۲ ار فقط میخواهد سر بسرم بگذارد . 


حد مر کت لزده ١م‏ 


۱ .اما باز هم من اخراج 


بی شوم واو روی چوکی می نشیند ۰ او زن 





دیگر می گیرد ۰ برائد ژاده ام را . وبرادرم 
اخترش را له عقد او در می آورد . 

(رهر خندی سر همدشد) 

کرشنوف .(از جامی جید.» وش نکنید! 


او ممت 


لولیم . سر به سرتو بگذارم ؟ نهرفیق ! 
ان دوز گادی پیش » ترا بخشیده ۴۱ . من 
| م خورفی هستم . خیلی حقبر . اما دیگری 


| اذبت تک 
گردی . (به خدمتگار) ایرولش کید . 
لوبیم .«ااشلاره تبدید آمیز.» نهانسه! 


* اض لگیرید .( به طرف کرشنوف.) زند کی 

بای کسانی خوب است که زندگی را خوب 
2 ۱ 
ال لیند 


ه برای تو . دای بر تو . لویيم 


آلسوف شاید مست پاشد ولی مردی است 
ع 2 
4 از نو بستر است . حالا به خوشی خود 
ی روم . (خطاب له جمعیت) دراه دهید !ویم 
تسوف ھی درد ۰ (می رود و فوراً لر می 
ند وله کرشنوف می گوید .»موذی . تو 
فی «بیرون می رود» 
کرشنوف .( به زور می خنده» خوب کار 
لی می کند . این روش جدیدی است . 


دانید په مممانان چکونه اهانت کنید 


می خواهید به مسکو بروید . ته ؟اینجا 


قدر شما را نمی داند . ولی آنجا هم 
ثم برای آدسبای بی معنی مثل شما می 
ندند «داماد عریزم ! داماد عزیزم !» ههءهه» 
؛ خسر عزیز) اگر فکر می کنید که توهین 
می پذیرع اشتباه می کنید . گردی کار 
> حالا تو به من تعلق می‌کنی که دخترت 


توهین که به من کردی چیزی ندارم که به 
تو پگویم . من از روز تولدع تا حال پیش 
کسی ملق تکرثه ۲م . اگر چن باشسد 
لوبا دا می دهم به لخستین کسی که پیش 
آید . با این پولی که دارم هر که باشسد 
مسرور خواهد شد . «میتیا که دم درا پستاده 
وارد می شود .4 

۳۰ 
دیگران و منیا . 
میتیا . (خطاب له جمعیت) چه کپ شده ؟ 
چه مشکلی پیش آمده ٩‏ 
کردی . هه 1 من لوبا دا به میتیا می‌دهم! 
کرشنوف . چه ... چی 3.۰ 
گردی ۰ خاموش . یله ! چنین می کنم! 
او دا به میتیا می دهم : فردا : و چنان‌مجلس 
بکنم که نظیرش را ندیده باشید ۰ ار کستری 
از مسکو دعوت خواهم کرد » و آنان را سوار 
کالسکه خواهم امود . 
کرشنوف . خوب ! ببینم ! نو هنوز بايد 
لیایی پیش من واز من عذر بخواهي . بلي : 
چنین هم خواهی کرد . 
همه ددون کرشنوف 


(بیرون می ړود .> 


۱٤ 
پلگیا . کفتی لوبا را به کی می ذهی ؟‎ 
! کردی کاربیچ‎ 
: گردی.. به میتیا ! بلی : می دهم‎ 
کرشنوف چه دماغی دارد «به من تملق حواهی‎ 
کرد !۰ بگذار منتظر بماند ! م نبا لجبازی‎ 


اوه 


لویا را له میتبا خواهم داد . 
(همه تعجب می کنند .) 
مبتیا ۰ (ذست لو با را گرفته u‏ سوی گردی 


کارپیچ می رود.) چرا ام این کار رالجبازی 
می گذارید ؟ گردی کار پیچ ؟ من نمی 
خوا هم به خاطر لجبازی بااو عروسی کنم ! 
چون در ین صورت تما عمر بیچاره خواهم بود. 
اما ار از دوی میل و رغبت باشد ء پس له 
حیث پدرش دعایمان کنید ۰ چون ما عا شقانه 
همد یگر را دوست داریم و پیش ازین سی 
خواستيم براي تقاضای دعا زد شما إياييم . 
من کوشش خواهم کرد برای شما فرزند دل 
خواهی باشم . 

گردی . چی ؟ این دل شما چه می‌خواهد؟ 
تومی خواهی چالس را بر بایی ! ته ؟ 
چگونه جرات داری چنین فکر کنی ؟ آیا 


۱۵ 

تو لااو بوابری ؟ فراموش نکن باکی طرف 
هستی ۲ 

میتی ۰ 
من همتید . ومی دانم که من با این بینوایی 
يا لوبا هم سویه لیستم . ولی با تما قلب 
عاشق او هستم . «لونيم وارك می شود و له 
ميان جمعیت می ایستد .» 

۱۵ 

دیکران و لوییم تار تسوف 

گردی عجیب ليست که عاشقش هستی! 
شامه ات تيز است* میلغ هاپول بااو می 
رود . چرا عاشتش نباشی ٩‏ 

میتیا . نمی دانم چه بگویم . بیتر است 
هیچ نگويم . لوبا ! بہتر است لو بگویی ! 

لوا . من خلاف میل شما کاری لخواهم 
کرد پدر . اگر می خواهید خوش باشماچازه 
هید با میتیا عروسی کنم - 

پلگیا . واقعاً چرا چنین بوالبوس با2 ی؟ 
گردی ! چه فکر کنی ؟ چرا آلچه دا که 
همین حالا تفنی فراموش می کتی ؟ 

لويم . ( از میان جمعیت» برائر * لوبا 
را له میتیا بده . 


آه خوب می دانم که شما آقای 


گردی . تو باز پیدا شدی ؟ میدالیامروذ 
چی کردی ؟ مرا پیش تما مرد) شہررسو! 
کردی . حا لادیگر به من مشورت ده . 
نگذار این کار را دیگری بکند . 

لوبیم . توباید پیش من به زانو در آیی 1 

پلگیا . واقعاً باید پیش تو به زائو درآیم 
تومارا از اشتباه لزر کی مالع شدی . 

گردی . چی . مثل اینکه من حیوانم ؟ 

پلگیا . حیوان یا غير حیوان ! هر چهبود 
می خواستی زندگی د خترت را باه کنی . 

گردی ابه لوبیم» له من کپ تو درا گوش 
نخو! هم کرد . تو در تمام زندگی دشمی‌می 
لوده ای . 

لوبیم . تو چیستی ؟ حیوانی يا آدم ؟ به 
من رحم کن ا(به پایش می افتد.) پرادر 1 
بگذار میتیا با لوبا عروسی کند . او به من 
گوشه‌یی خواهسد داد نا بخوايم سر ماو 


رسکی هرا می تنل رود ی 
دیگر مشکل است بوائم لقمة الى بياس ! 
بگذار در ین آخر عمر با آپرو زندکی کنم. 
درست است که فقيرم ولی السالم . آخر > 
تنخدستی ناه لیست ! 

پلگیا . گردی ! تو احساس نداری ؟ 
کردی (اشك هاش را پاك می کند » 
واقعاً فکر می کنی ... ؟(فراذرش را از روی 
پاهای خود بلند می کند.) خوب » برائر از 
تو متشکرم که مرا له هوش آوردی 1 
(بازو انش دا دور میتیا و لوا حلته م یکند» 
بچه هایم از کاکا لوبیم شکسر کنید . 
امیدوارم ژندگی خوشی را لگنرانید .«بلگیا 
هرئو را در آغوش می گیرد » 

پاشا ۰ کاکا ! حالا من هم می توالم - 
ازدواج کنم . 

گردی . می توالی 1 هر کس می تواند 
هر چه می خواهد بکند . حالا من آدم دیگری 
شنده ام ه 

پاشا . آنا ! من و تو مننظر وت‌بوديم. 
لوبت ماهم رسید ۰ 

آنا . حالا نولت رقص است . کلاه های 
تان را محکم بگیرید . 

پلگیا . خوب است. می رقصیم» می‌رقصیم 
مى رقصيم ۰ 

گریشا . «دست به شاله میتیا می گذارد» 
هیچ چیز از دوست ببتر ليست . میتیا ! من 
دوستش داشتم ولی به تو بخشیدمش ۰ مال 
نوست . 


كا 


یا . دخنران . آهنگك شادی پخوانید. 
حالا دیگر چشن عروسی خواهیم‌داشت چهنی 
که لذت آن را می فبمم . 

(یحتران .مي سرایند .6 

چه خوش باشد که پیمان تازه گرند 

قرار و عبد یاران تازه گرده 

بده ساقی می و مطرب غزل خوان 

که کل اندر "قلستان تاژه گردد . 

بایان 











تحیب 


بحشی پیرا مون بيانية علمی وانقلابی ۲۱ سرطان ببرک کارمل : 
ا نقلاب» 9۵ لت 5٩‏ 
اداره | نقلانی 


بطور مو جز باید گفت که وظیفه و طرز 
العمل دولتہای جوامع طبقانی (بہره کش» 
شرعرصاًسیاسی‌حفظ امتیازات‌طبفات‌حا کمه‌وسر- 
کوب مقا ومت مخالف طبقائی است . بايد 
دانست که اینها وظیفة اساسی این وع دولت 
هاست : 

دولت های بیره کش در عین حال وظایف 
فرهنگی و اید یا لوزيك را نیز جبت فر یب؛ 
اغوا 0 تحمیق و گمراه سازی وده های مردع 
جوابع طبقانی بسود یره کشان «استشمار- 
تران) اجرا می کند در جوامع سرمسایداری 
در دوړان امپر یا ليزم دولت قش اقتصا دی 
خود را شدت می بخشد و جداً و همه جا نبه 
دراقتصاه به تفع الگارشی مالی مسداخلسه 
می تماید . 


قر لاگفتيم که چار نوع دولت نا حال‌وجود 
داشته ودارد لوغ «ولت بردکی ۰ نوع دولت 
فیودالی » نوع دولت سر مايه داری و و ع 
دولت سوسیا لیستی) که سه‌نوع اول آمایند 
گان اقلیت های بپره کش و استشماد گر 
اند واما دولت سو سیا لیستی علاوه از آنه 
ثولت کار گران » دهتاتان و دیگر زحمت 
کشان ید ی و د ماشی می با شد 
که جا معه ر | په طر ف بی لیازی از دولت 
بعنی حذف دولت رهسپار می سازد . 

در شمارة تذشته وستون فوق به تاسی 
از بيانية تاریخی ببرك کارمل منشی عمومی 
کمیتۀ مر کزی حزب دمو کراتيك خلسسق 
افغانستان » رئیس شودای انقلابی و صدر- 
ات له لاب ب ساملس نرا تفه 
بخاطر ار تقا » مو رت و فعالیت وزارت خاثه 
ها ادارات و مو سسات دولتی جمپوری دمو 
كراتيك اف‌انستان ایراد فرمودند اشا ن 
درمقدمة این بیانیه» مو جز ۱ چنین فتند 
(.. باز هم ضرور می دانم که راجع به دو 
اصل له اختصار و نصویت مشخص لذ کراتی 
را له پیشگاه رفقا و دوستان ارائه کنم این 
دواصل > تواصل ممم» انقلاب ودولت‌است...» 
وما تا حد ممکن این دو اصل میم را مشروحاً 
توشتيم . ابنك به اصل مو ضوع ( مردمی 
سا ختن و دمو کراتيك سا ختن و بخد مت 
خلق قرار دادن دولت بعنی ارتقا » مو ریت 
وفعالیت متر قی اذارات‌ئولتی) با ید پرداز بم برك 
کار مل بعد از بر دسی مو جز و اصول کلی 


ازب ودولت چنین فر مودند: (... درافغا ستان 
ی انتلاب لور در وافعیت امر حا کمیت ذحمت 
کشان در وجود و برهبری حزب دمو کر! تيك 
حلق افغا لستان اصولا استفرار یافت م 
با کمال تا سف بنا بر جوان بودن حسزب 
و بتابر عقب ماندگی عمیق جامعه ۰.۰ ودولت 
کته » زجر دهنده » فشار دهندة خلق به 
بك دولت واقعی زحمت کشان افغا ستا ن 
تبدیل ... کند . على الرغم مرحلسة وین 
دوم تکامل انتلاب ور نا کنون ما موفق‌نشدیم 
که ماشیی اذارة دولت را عام و تام ثر خدمت 
خلق » در خدمت مردم قرار دهیم ...۲ 

ری بعں از پیروزی التلاب ظفر مند لور 
که البای امید مردم زحمتکش و بلا کشیده 
ماباز شده و اميد پرواز به طر ف خوشبختی 
و بپروزی داشتند ولی دژخیم بزرکث و عدوی 
بی شرم انقلاب و دولت ملی و دمو كراتيك 
افغا نستان یعنی امین جلاف این لالا را بعضا 
سته کرد و بعضاً شکست و شیوة های سالم 
اذاره و لمرة کار مردمان ما لوسیله اوو باند 


تبپکارشی تخریب شد و اصول مترقی والقلابی 
مبتنی بر اصول مترقی سنتراليزم دم وکراتيك 
در ژمینه رهبری اقتصاه » دولت و انقلاب 
قطعاً مراعات نگردید . واز طرف د یگرمتحدین 
امین یعضی آدم کشان وفطاع الطر یفان 
صاثر شده اذ طرف امپر ا ليزم ونر قطار اول 


اب در ساحة سیاسی : القلاب شکوهمند 
لور که به اراد مرد سر بلند افغا لستان 
وٍ 4بایمردی ارئوی دلیسر و آزاد‌ییخش ما » 
به پیروزی رسید از نظر ماهیت یا در نظر 
داشت شرایط خاص جامعة ما) انقلایی است 
ضد فیودالی» ضد امپریالیستی و ضد کمیر 
ائوری یعنی القلاب تور در مر حلة خاص 
کنولی شرایط جامعة افغا نستان يك الاب 
ملی ودمو کراتيك می باشد » یعنی التلاب 
لور از نظر سیاسی » اجتماعی بك انقلاب ملی 
و دمو كراليك واز نظر اقتصادی باید رشد 
و تکامل غیر سر مابه داری را در اقتصاد 
پیش برد » لالد لصراحت خاطر نشان‌ساخت 
که در کشور ما دو مسلۀ ای حل نشده یعنی 
استقلال (یعنی رها بودن از وابستگی امپریات 
ليزم دامکان ادارة مختارانة سر لوشت خوش 


در رابطه با دیگر کشور ها) و دمو کراسی 


«یعنی آذاد و رها بودن از قید ستم واستبداه ‏ 


و وی اجتماعی » اقتصانی طبقات منت‌خوار مم‌هم کر ین راه 


کشان کشور) برای نیل به هدف والای فوف | 
یعنی ایجاد جا معة فراوانی و بدون بیره کتی | 
انسان از انسان پویا باشند در قدم اول باید 
اتحاد کامل بين دهقانان و کار گران امین 
شود و پیوسته در جبت ارنقا وتنویه هز - 
مونی طبته کارگربا اتحاد دهفانان فعا لیست 
صورت یرد و سایر عناصر و ليرو های "ین 
چېپه ( جيه وسیع ملی پدر وطی) عبارت اند 
از روشننکر ان انقلایی ووطن پرست » اهل ۲ 
کسبه در شیر وده. » زحمتکشان دی ودماغی 
سر مایدادان ملی » تجار ملی » کو چیان 
ودلگر نیرو هابی که ماهیتاً ودر مر حله کنونی 
ضد فیودا ليزم و ضد امپر یالیز) و سلط 
اقتصادی امپر یالیستی می باشند . بایدداست 
که جب ملی و وسیع پدر وطن بیتر ین‌شکل 
ممکن ناش ی ازشرایط خاص جامعه ما براق 
تشکیل واتحادوافعی‌خلق وائتلافآنان با کلیه 
نیرو های ملی و دمو کرانيك می باشد ولباید 
جبهه وسیع ملی پدر وطن را سوای چیه 
وسیع ملی ودم و کراتيك دائست . 

۲- طوّریکه قبلا گفتیم مانسع بزر ی که 
وجود امین و باند فاسدش در برابر تکامل 
انتلاب ودر خدمت مردم قرار گرفتن آن ایجاد 
کرده ودند جامعه و مردم ما متاسفانه لرا 
نستند طرریکه لازم بود مراحل ابتدایی عنب 
ماندگی اقتصادی ۰ اجتماعی را طرد نمایند . 
لذا در مر حلة کنونی سیاست اقتصادی انحاد . 
شده است که می تواند محمل های ایجاد 
يك اقتصاه شگوفان در کشور باشد و محور 
این سیاست تقویه وحمایه سکنور دولتی؛ 


تشویق و امین شرایط لازم سکتور های‌سالم ۱3 
و افع اقتصادی برای ار تقای سطح حبات مرخ ۱ 


و صنعتی شدن کشور ایجاد صنایع و صنعتی 
ساختن کشور و فظارات سالم دولت بر کلیه 
فعالیت های اقتصاه‌ی به منظور رشد اقنصادی 
همه چائبة کشور . واما خولت و ادارة حولنی 
واقتصادی : 

دولت جمپوری دمو کراتيك افغا نستان که 
باید اصولا در خدمت مردة و برای بہروزی 
و بپزیستی مردع باشد متاسفانه در مر حله 
اول انقلاب نتوانست حتی ام های محدودی 


امیر با یزم امریکاء شوو نیزم چیسن ودربار و ممتاژ و بدست داشتن ادارة سر - * سی » آی » ای در وجود حفیظ الله امین ١‏ 


صبیو تیزم اسلا دشمن اسرائیل و نظامیگران 
مرتجع پاکستانی » بايك جنگث فیر رسمی 
و اعلان نشده به ویرانی ها و آدم کشی ها 
آغاز نمی کردند » پیشرفت و رشد افتصادی 
و اجتماعی و کلتوری وطن و مرد ما حا لا 
چشمگیر می بود ولی نسبت همین عوامل که 
در فوق يدان آشاره شد همه بلان های ناشی 
ازاهداف اتتلاب منجمله پلان انکشاف اقتصا- 
دی اجتماعی ( سال اول بلان اول بنجساله 
۸ کاملا مورد تطبیق قرار نگرفت در ینجا 
لازم است که بحث خود را در دو ساحه 
دلبال تمابیم اول دو ساحة سیاصی و قلرت 
سیاسی و طرز العمل آن و اليا در ساحة 
افتصادی و طرق درشد آن . 


آوشت خویش بشکل کا ملا آزادانه در داخل 
کشور از طرف مردم » . درینجا يك نکته 
لاز) است که املال را که فز فوق از آن 
تذ کار بعمل آمد نباید با استفلال سیاسی 
م رنه کل د مار ۱ کب سل شاه 
بود ودر سال ۱۹۱۹ ع به پایمردی مردم 
دایر و سلحشور ما کسب گردید » عوضی 
بگیریم » یعنی مردم ما قبل از پیروزی انتلاب 
ظفر ملد اور وبا وجود آنکه استعمار کمن را 
طرث کرد بودلد تحت القیاد غير مستقیم امبر 
بالیزم قرار داشت و این القیاد در وجود 
سلطنت های فیودالی ومطلته وطبقات حاکسم 
آن وقت متبلور بوذ . 

آری دا در لظر داشت این اصل سر سخت 
که انتلاب لور يك انتلآب ملی و دمو کراتيك 
است واتخاذ اصول و پرنسیب های مر بوط 
4 ان اصسل مي توا ند (ثر صورت وشد و 
تکامل اصولی و سالم آدن) جامعة مارا بطرف 
جامعه بپروژی و رستگاری رهنمون شود و 
برساند باید کلیه یرو های ملی و دم و کرا- 
تيك در تحت رهبری حزب دمو کرانيك خلق 
افغا ستان ( حزب طبته کار گر و کلمهزحمت 


باند او باش او بر اریکه قدرت تکیه زد درلت 
نه شا محل اطبینان و خدمت مرد/ لوا 
بلکه دولت و تقریباً همه ارگان های آن ٩‏ 
منابه هیولائی بود که مردم لاش می کردد 
در دام آن گرفتار شوند . امین در پبلوکا 
آنکه در صدد بود دولت وانتلاب را در للل 
دوام سلطۀ جېنمی خود به معا مله بذاك 
برای بیاده ساختن اعمال جنایتکارانه دما 
دشمنانه خود دستگاهی را شکل تضسییفی | 
وحشتنا کی ایجاد نموذ . 


1 
بردارد با لخصوص بعد از آنکه ۳ 


۸ 
ا 


لز بب 
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مین که په فرمایش و دستود امپر بالیز) 
بشکل دز خیمان اس - اس ایجاد شده بود 
از مردم می طلبید نا همة خیانتها » انحرافات 
از اصول ملی و مترقی و بسط دادن به لغوذ 
امپر یا ليزم وآد] کشی ها وبه بند کشیدن 
های جسم ویوان مردم » را بی پرخاش تحمل 
کند بدینسان مخوف ترین دستگاه تضییثی 
نام (کام امین» بوجود آورد . تجاوذ به مال 
و حیثیت و ناموس و حیات مرد » بی با لی 
در برابر مقدسات و اعتفادات ارجمند مرکم » 
همه جا وهر وقت وطن پرستان انقلابی » آزاد 
بخواهان دمو کرات ها › رو حانیون ملی ووطن 
پرست » وبالاخره هر آن کسیکه در بیرون 
باند جاسوس صفتش فرار داشت از طرفعمال 
سیاه مانند «کام) تعقیب »ګرفتار » شکاصه 
و کشته می شد . 

موجز اینکه دولت جمہوری دمو را نيك 
افغا نستان بصورت بك کل تنہا در لفظ ودر 
روی کاغذ موجود بود ودر حقیقت آن لود که 
آمین طبق بلان_باداران خود در افغا نسنان 
دستگاه جنمی تطبیسق » فشار و آرور ر | 
ظالمانه وخاتنانه دولت جمموری دمو گرا تىك 
افغا نستان می نامید و از بن نام مردمی باد 
نائت سو اسنفاده هی کرد چنانچه از نام 
انفلاب -» ترقی و حتی ذین مذهب ایز چنین 
سواستفاده پیر وزی مر حلۀ نو ینو تکاملی انقلاب ثور 
که با خیزش ظفر مند " جدی ۰۸ بمیان آمد 
در اولین فرصت دولت جمپوری دمو كراليك 
افغانستان را يك اسم با مسما ساخت بعنى 
مبرم ترین خواست های مردم را (رهایی 
زندالیان لی شمار سیاسی ء انطلال كام امین» 
و تامین اطمینان خاطر بمردم افغا نستا ن» 
در اولین روز های پیروزی صلقاله و همه 
جانبه بر آورذه سا خت . ولی با کمال تاسف 
فاید گنت که سبت عوامل متعدد از جمله 
حعمروائی پنجاه ساله بحبی اده ها » تسلط 
جہنمی و ظالمانة امین عقب ماند گی ذهنی و 
علمی جامعه » جوان بودن وبی تجربه بودن 
حزب دمو كراتيك خلق اففا نستان در ساحةً 
اداره » بی توجہی و بلا تکلیفی عناصری چند 
وغیره تا حال نیز ثولت بصورت يك کل و 
همه جا لبه فخدمت خلق در نبامده است - 
لبرك کار مل منشی عمو می کمیته مر کزی 
حزب دمو کراتيك خلق افغا لستان زئیسی 
شورای اثفلالی و عدر اعظم جمپوری ذمو- 
کرانيك افغا نستان طی بانیه ای در کنفرانسی 
که بخاطر ار تقاء مو ر لتو فعالیت وزارت خائه 
ها وادارات و موسسات دولتی ج»۵») آبسراه 
فرمودند درین مورد می فرمایند : «علی‌الرغم 
هر حلة ورین دوم تکامل اتلاب ور تا کنون 
ما موفق تشد لم که ماشین ادارة دولت را عام 
وتام کر خدمت خلق قرار دهم ...» 

ببرك کارمل بحیث بك اثقلابی مومن با 
مراعات اصل التقاد و انتقاد از خود اضافه 
کردذند : «با تاسف داید اذعان کرد واز خود 
انتقاد کرد وبا جرات التقاد کرد که حتی 
على الرغع اینکه رهبری بدست حزب طبقةً 


کار کر وهمه زحمتکشان است ؛ لیکن - 
ماشین ادارة دولت ما نا کنون هنوز ناحدودی 
ضد مرد است 4.۰ 

ولی همان طور بکه خیزش ظنر مند "جدی 
مردع » اتفلاب ووطن را از ورطة نا بودی دور 
ساخت ونچات داد مصممانه در صدد آلست 
تاعام ونام و شکل تمام عیار ماشین ادارة 
دولت را دريك مدت معین و آيندة لزديك 
در خدمت خلق و خد متگذار خلق سازه . 
این کار را ژعامت حزب و دولت در حالیانچام 
می دهد که پقایای شوم میراث نظام های 
ټلشته سنیگ اندازی و وطئه و دسیسه ضصد 
اقلا بیون داخلی و خارچی اعم از ارجاع 
سیاه امپر یا ليزم اژدهار صفت امریکا ۰ 
شوو نیزم عظمت طلب و دیوانه چینایی » ار- 
تجاع رپطرو- دالر» ۰ سادات اي غلام بچه 
امپر یا ليزم امریکا و لظا میگر ان ناشی و 
مرجع پاکستان » همه و همه دامنگیر دولت 
و انتلاب ملی و دمو کرانيك ماست . 

ولی با وجود این همه حزب و دولت بشکل 
پیگیر و پر دامنه با تصمیم راسخ و فا طع 
در صدد است تا ما شین ادارة دولت افغالستان 
را واقعادر خدمت خلق قرار بدهد » 

پلان ها و تدابیر از دگر گوئی الفلابی 
همه جانبه ووسیع است در قدم اول ایجاد 
کامل و همه جالبه فضای مطون ذهنی و 
سباسی < که وسط امین وبا داران خادجی 
اش در ذهن مردم تا آدامی و عدم اطمینان را 
ایجاك کرده بود و ناآرامی ها بیرا که 
قطاع الطر بقان و بزدان صاثر شده از خارج 
لر کشور ما ) یچاد کرده اند) برای همه مردم 
و استفاده از تروت های بیکران طبیعی برای 
بپروژی و بپزیستی مردم که قوای بشسر ی 
مستعد بعنی خوده‌ردم اصل مہم آنرا تشکیل 
می دهد < برای بدست آوردن خواست اسالی 
فوق باز هم اولا با بد ا تحاد واقعي » ماثی و 
همه جانبه بین شمه مردم افغا نستان اعم از 
کار گران > دهنانان » روشنفکران انقلا لی و 
و طن پر ست و غير ه زحمتکشان شمر 
وذه بر مبنای عدالت واقعی اچتماعی ) بجاد 
گردد . با امین این اتحاد ضروری است که 
پا به های مادی و معنوی دولت ملی ودمو کر- 
اتيك ما بعنی دولت جمپوری دمو کراتيك - 
افغالستان مستحکم تر واستوار تر می شود. 
در پرلوی این ضرورت باید دمو کراتیزه 
کردن حبات سیاسی اجتماعی و اقتس‌انی 
دستگاه‌های مختلف‌تولت نف ع کلیه لیروهای 
مرذمی » دمو کرا تيك و ملی جا معه مالوام 
داشد . لباید فراموش کرد که اتحاث ميان 
ژحمتکشان کشور کافی نیست بلکه بعاد این 
اتحاد باید هر چه کسترده تر وعام تر باشد 
بعنی وحدت ميان مرده توا باشد با اتحاد 
مبان مردم و حزب » ميان مردم و دولت » 
مبان افراد حزبی و افراد خارج حزب وبالاخره 
مظبر این اتحاد تاثید سیاست حزب و دولت 
از جاثب مردم خواهد بود . طورنکه در عمل 
هم بعد از پیروزی مر حلة وین و تکاملی 
دوم انتلاب لور دیده می‌شود پیائه سا ختن 
ان وحدت درلن مر حله پبروزی سردم و 


الغلاب درعمل له سرعت روله رشد وتسم 
همه جسا لبه | ست ضرورت مبر؟ دیگر 
هما نایجاد پابه های مادی خواست 
های فوقاست یعنی سیرسالم لطرفانکشاف 
اقتصاد ملی که رفاه و بود مردم وارتقای 
سطح حیات آنہا مربوط این انکشاف خواهد 
بود ۰ آری اگر به مرامنامة مترقی و نجات 
بخش حزب دمو کراتيك خلق افغا نستان که 
در حدود پانزده سال قبل به پیشگاه مردم 
ارائه گرذدید مر کز ثقل خواست های حزب ما 
همانا بپروزی و بیزیستی همه مردم زحمتکش 
و وطن پرست افغا نستان می باشد . درآ بندة 
نه چندان دور آرزو های انسالی فوق حز ب 
ودولت که خواست دالقوه مرده است شکل 
انسانی آن تا مین خواهد شد . در شراط 
فعلی که‌کشور محبوب» انقلابی و سربلند ما 
آماج تیر های زهر آ کین ار تجاع وامپر با- 
لبز) مى باشد تامین يك قدرت دفاعی رزمنده 
و فوی"از خواست و ضروریات جدی دولت ما 
است » چه بدون تفوبه قدرت پیکار جولی و 
دفاع ملی و مردمی دوام حیات انقلاب تسين 
شده نمی تواند این قدرت دفاعی و وزمند گی 
نیرو های مسلح کشور مااست که خواهیم 
توانست دهن های کشف ارتجاع سیاه ودست 
راستی داخلی و منطته را که به ولی نعمتی 
امپر با ليزم سياه و(سیای) امربکا وار تجاع 
دیوانه وشوونیزم عظمت طلبانه چين و دیگر 
نیرو های اهر دمنی 6 بطر ف کشور ما فازشده 
است خورد و خون آلود سازلم . شسکسی 
ثیست که یرو های شیطانی ضد اثقلاب ماکه 
خلاف اصول کلی حقوق بشر و حتوق عمومی 
بين الدول عليه اراد مردم مابايك جنك 
اعلان تشده له مداخله آغاز گرده ا 
له تتویه و تسلیح هر چه بیشتر خود خواهند 
پرداخت ولی ما برای دفاع مام میمبن وبہروزی 
کشور و مردم خود که حق ماست خود را 
تقو به می کنیم بر عکس یرو های تجاوز گر 
واجبر برای امین منافع غير السانی وازد اه 
معاش خود از کیسه امپر با ليزم لاش می 
ورزند »ما با ایمان وو طنبرستی جہاڈ می 
کیم ولی دشمنان ما بی ایمان و خلاف وطن 
و وطن برستی مجادله دارلد » ما ... و ۰.. 

برك کارمل منشی عمو مي. کمیتة مر کز ی 
حزب دمو کراتيك خلق اففا نستان دئیس 
شورای الفلایی و صدر اعظم جمپوری دمو- 
کراتيك افغا نستان خطاب به شاملین کنفرانس 
ار تقاء مو ربت و فعاایت ادارات و موسسات 
تولتی جمپوری دمو کراتيك افغا نستان درین 
مورد می‌فرماید : مماتقویه. هر چه پیشتر 
قدرت دفاعی کشور خویش را ٹا مین می‌نماببم 
تا باشد که از یکسو دسایس ‏ توطته ها 
و تجاوزات مسلحالة دشمنان سو ند خورده‌ی 
مردم ما بعنی ارتجاع سیاه ثاخلی و ارتجاغ 
منطته را بسر دمداری امپر با ليزم امریکا 
که با تبانی نفگین با رهبری مرتد و خیانت 
پیشة پکن است » نقش بر آب نموده وازجالب 
دیگر تضمین استواری را غرض الجام پبروز- 


عندانه وظا رف اقتصادی,اجتماعی جءد افغانستان 
ایچاد نماییم . مسلماً دشمنان ما نیز قدرت 
نظا می خود را جہت شدید تجاوزات بسر 
علیه منافع حیانی ملی ما افزایش خواهند 
داد ویرای لیل به این هدف از هیچ نوع 
تلاش های مذ نوحانه درلغ نمی نمایند اما 
دشمنان ما فاقد سلاحی می باشند که ما آنرا 
در اختیار دار یم و آن ایمان براه وه ها ء 
ایمان براه حق‌وعدالت ونیرد بخاطر آنست ۰۰۰۰ 

موجز اپنکه ثولت جمپوری دمو کرانيك 
افغا نستان بمثایه دست آورد عمده وبزر گك 
الاب شکوهمند لور و بخصوص مر حلة 
وین و نکا ملی آن باوجود موانع و مشکلات 
اشی از مدا خلات ارتجاع و امپر یا ليزم 
و عقب باندقی مادی و فرهنکی مردم کشو 
می تواند آن چنان حیانی به همه مردم کثور 
به ارمغان آورد که آرزو های قرون داعصار 
مردم این کشور بود واست و آن دريك کلمه 
بپرددی » بپزبستی و خوذبختی همه جالبه 
مردم مااست . بعد از مر حلة وین اثقلاب 
زمینه های عینی اشتراك همه مردم در آذارة 
ور شمان معباعد شده است ۰ قدم#خسنیی 
۵مو کراتیزه و مردمی سا ختن کامل دستگاه 
ادارة دولت همانا در خدمت مردم عبار بودن 
ارت داین مامول ژمالی لر آورده می شود 
که همه امراض مپلك اذاره اعم از کاغذ 
پرانی ها ء مردم آزاری ها و حبله و یر نگ 
بکار بردن ها کا ملا ختم شود واین وقتی 
صورت گرفته می تواند که ماموران و کار 
مغدان دولت لخصوصی اداره چیان با در فظر 
داشت خصوصیات طرز کار و لیاقت و امان 
تعییی والتخاب شوند ته به ملحوظ ار تباطات 
شخصی ١‏ قومی رفاقت ها وآشنابی ها ی 
شخصی وبه‌اصطلاح وطندارای وغیره* در ين 
مورد برك کادمل چه علمی و انقلا لی کته 
است: «انتخاب ماموران باکارمندان دو ګت 
نباید تعت‌تاتیر علاقهو باعدم علاقه,تماس های 
تلفونی و معرفی امه های غير اطمینان بخش 
وروابط شخصی و گروهی » قومی » خویشی 
وسمتی صورت گیرد بلکه باید با در نظر 
داشت خصوصیات ءطرذ کار» نظر بات سیاسی 
اخلاقی › پاك دامنی و ... صورت کیرد تاهر 
لك از اعضای آن بتوانند با حد اکشسر 
موثربت ایفای و ظیفه نمایند ۰» با اطمینان 
تما و ایمان راسخ باید بگوييم که حزب 
ودولت اثتلابی بخصوص بعد از مر حلالوین 
اثنلاب ثور بر همه مشکلات و عقب ماند گی 
فاق خواهد شد البته كمك ۰ مساعدت و 


اراد مرد شرط لازمی الن مو فقت است . 


ژعامت اثنلابی حزب و دولت چه در سر 
(تدو بر کنفرانس درین مورد) و هم در عمل 
با در نظر داشت امکانات و شرابط در جہت 
تامیی حیات بدون در دو رلج پیوسته له پیش 
می رود ۰ اگر ارتجاع وامبر بالیزم امروز 
علیه این لیت باك ومردمی عمل می کند سيار 
زود با روی سباه و گردن شکسته ا امید 
خواهدشد ۰ 
زنده بادمردم ءاثقلاب ووطن شکوهمندما: 





لنډی کیسی د سم الله حقمل لیکنه ده 
جی داف‌غانستان دعلو مو د اکاویمی د 
ژبو او اد پیا تو انستیتوت لخوا په ۱۳۰۸ کال 
کی دور انقلاب د دویم پراو تر بر یا لیتوب 
له مخکی خپره شویده . کتا گی بر تسه 
له سر بزی په شپږ و او یا مخو نو کې 
خپور شوی چی د (عجب العجایب » چا گنل - 
چا خیل » او آرمان مې پوره شو ۰ » تر 
سر لیکو و لاندی به د دريو لنډ و کیسوبه 
نامه خه نا خه دز بری جر بدی بهز مه داری‌خیری 
شوی دی . 

ددی لپاره چې کران لوستونگی دبورتنیو 
دنس په نامه لن وکیسو دمطالبو د خر 
تگوالی په هکله خر گندو نی تر لاسه کری 
د والعیتو و اور شتینگیو په ریا کی سی 
او دادب مبنه والوته بی وپاندی کوو: 

دش په نامه لنیو کیسو کتا بگو ی 
(خیر وال د کنور سیدال شاه بولاد) په 
سرپزه پیل شوی چې و موهی سر بزوال 
دسر پزی به‌پیل کی داسی لیکلی دی : «دوایه 
مجمو عه چې دلو ستو نکو په مخکی ده » 
دکمیت له مخی له وهه وی مگر د کیفیت او 
محتوی په لحاظ ویر داسی شیان پ هکی بیان 
شوی دی چی زموږ په یو لنه کی واقعبت 
لری . 


د سر پزوال له پورتنی لیکنی نه ښه 
خر گند يږی چی هغه د کمیت کیفیت او 
محتوی ستر او علمي مفا هيم بی خایه کارولی 
اوپه غير علمی تو که یی د نش په نا مه 
د بسم الله حقمل د لنډ و کیسو دکتانگوتی 
ننگه او ملا تب کری دی . خکه چې کتاب- 
کوټی د کمیت له پلوه دو مره خوار اونیستمن 
ی چی پر ته له خو نورو بی خونده جملو او 
بی ارتباطو پیشو چی‌به ادبی لحاظ بی کو مه 
غوره او رو شانه لار په مخکی نیولی نه ده 
او د محتوی له کبله دو مره بیوزلی دی چې 
لیکونکی خپل ذعثبت دواف‌مینو نو داوږو 
یبتی کری او له خپلی غوښتنی سره سم‌بی 
خو پې ارتباط پینس پر ته له ادبی دیالکتیکی 
ارتباط نه په مصنوعی ټول بو په بل پوری 
نښلو لی دی - 

عجیبه خو داده چی سر یزوال په بل خای 
کی‌داسی لیکی : (پەدی لنډو کیسو کے 
زمود د و لئیز ژوند د خینو مادی او معنوی 
پشو يو شکلی ادلی تصو یر وهاندی کیبری) 

که واقعیت لکه خنگه چیدی په پام کی 
وئیسو له‌پورتنی لیکنی نه دالاس ته را خی 
چی سریزوال تر او سه ۵ یوی مقا لی » يو 

صفخه ۲۰ 


خبری رپوټ ار ژورنالیستی گذارش په تو - 
پبیر نه پو هیری نو له دی کبله باید د تش 
په نا مه (لنډی کیسی) لنیی کیسی و.بو لی 
حال دا چې ښه داوه چی د بسم الله حقمل 
کتا بکو ټی د بوه خبری او زور نا لیسنی 
گذارش ریوټ پادخوبی اپیکو پیښو دور 
خنیو مقالو يوه محموعه کیلی وای نه‌دلنه و 
ی 
خبر‌نوال دو کتور سیدال ناه پولاد دخیلی 
سریزی په بله بر خه کی داسی لیکلی دی. 
«دالنببی کیسی چی دلیکوال دطبفاتی شعور 
زیدنده دی د یوی تاکلی مو ضوع د طرحی 
د البات به لوپو او ژوروکی خپل اوج ته 
رسیری او به يوه بر یالی نتیجه پای نه 
رسیری ). 

له دی سره سره چی سر یزوال د خپلی 
لیکنی په دی بر خه کی ادعا کوی چې 
لنوی کیسی دیوی پاکلی موضوع د طرحی 
په‌لویو ژورو کی خیل اوچ‌ته رسیری او 
نيجه یی بر یا لى کیی خو په وافعیت کی 
یی د خهلی ادعا د لبوت لباره هیخ سندوه- 
اندی کری له دی او نشی کو لای چې خهله 
تشه ادعا جوته کری او هغه څه چی په 
اصطلاح (بر با لی نتیجه) ۳ a‏ بورشستتی 
مدرك وپاندی کری . 


سر یزوال د خیلی ادعا د ثبوت لپاره بوازی 
خوبی بنسته جعلی یو په پل پسی راوهی چی 
هیخ علمی ارزښت له لری او د ته ادبی 
ذهنیگری له ادلی ریا ليزم سره ضد یت ويل 
کیدای شی چی تیجه پې ۵ لو سنو نکو په 
ستر گو کی د خاورو اچو لو ما نا لری نه 
بل خه او دا دنار با لیستو لیکوا لولار او 
چال چلند دی . 

تو سریزی و روسته ( عچیب العجایب) تر 
نامه لاندی دیوه بای دلور (تورپیکی) او 
د پوه بیوزلی (ز یر گل) دمینی او مینتوب په 
هکله یی خر گندو نی کړ یدی . 

د( عجایب العجایب) دنش په نا مه لنیه 
کیسه به مصنو عی تو گه پیل کیری چې 
د آورییکی مور د ورپیکی او زیر گل په مينة 
خبر يږی او زیر گل د هفی د مور په سپکو 
خبرو مجبورییری چی جبراء ورڅخه چلا شی 
او دهفوی و کری پریردی د لیکوال له - 
خوسی او ذهنیت سره سم په مصنو عی‌پول 
بير ته هفوی یو بل سره گوری او عجیبه 
خو ل داده چی پخبلو کی پر یکره و کری چی 
یو له بل سره د شپی په تباره کی وټښتی 
خو د لیکو نکی لخوا د مصنو عی او غیر واقعی 


پیشی د جوپو لو پواسطه زیړ ګل بندی 
کیری او د تو ر پیکی لکه بوه پنده د لوه 
شیانه سره بل وطن ته بول کیری* 

بله مصنو عی پیشه داسی راوهل شوی چی 
زیر گل په‌نقدی جریمه له‌بند خخه آزادبری 
او دلیکوال ذعنیگری له ورایه نکاری خکه 
جی زبړ کل له خیلی ذهنیگری سره سم له 
بند خخه آزائوی لیکوال زیر گل ارآذادولو 
وروسته دیوه سر گردان هلنگكث په شان لاب 
لہا ند او وره به‌وره نسورپیکی پسی 
تر ليرو او فا اشنا ملکو نو پوری خغلو ی 
اوپه عصنوعی تو که یی دنپانه پواسطه 
تور پیکی په داسی حال کی پیدا کوی چی 
لیو نی دی - په دی کی ډیری شبی ورځی 
نریږی او د هغوی د نکاح لپاره قاضی پیدا 
کوی چی قاضی د لور یکی د 
هکله د هغه و خت پاچا ته خبر ور کوی او 
پاجا اپباسی چی تورپیکی دخان کری نو 
دزیر کل دور کولو لباره کله د 
ملمستیا لوبه روانوی اوکله درعجا بب‌العجابب) 
با بو ناغر گند شرط په مینخ کی بدی . 
حال داجی پاجا خو په‌اسانی او زور تسسری 
سره کولای شموای چی تور پیکی تر لا سه 
کری . 
ذعجایب العجایت تش به نا مه لنله کسه 


شایست يه 





داسی پای نه رسول کیری چی آورپيکي د 
وی «#بری هو سیاری په تو که خان دیاجا 
له‌منکدو نه زغوری او هغه دبوی اتلی په 
تو گه بریالی ښودل کیږ ی چی دا ژغورنه او 
هغه هم د يوه پاچا له منکلو خخه چې د هفی 
دخان کو لو کلکی هلی خلی یی پیل کری 
وان کار دی 7 

آو له کیسه چی هیخ علمی اساس له 
اری او لهو افعیتو نو خخه لیری او دذهنیگر بو 
له مخی د لیکو نکی له خوښې سره لیکل 
شویده سری ته د دیوانو او ښا پیر بوهغه 
خیالی کیسی ور په یادوی چی په پخوا وختو 
نو کی خو له په خو له کر خید لی او خیالی 
فیرمانان به لما نځل کیدل . 

بله کیسه د ر( چاګټل چا ختل ترنامه 
اندی ليکل شوی ده چی په هفی کی دشر یف 
او کل چانی د مینی ببیر خیرل شوى او د 
يوه بد‌ای لودیی پربوه بیوزله خوان هینسه 
کری او دییلا بیلو پیشو تر مینخ یی د غير 
واثعی اړ یکو د پینگو لو لپاره #یری صحنه 
سازی کریدی . 

دلیکوال په خو ښه کل جا نه د, شریف 
کورته تښنی خودشریف دمور پواسطه له 
کوره شړل کیبری د لیکو نکی ذهنی او غير 
وا قعی صحنه سازی له ورایه خر گندبری 
خکه چی دا زموږ د ټو لنی دود او دستور دی 
جى که څوك بی کور ته ورننوزی نو که 


مال اوسر یی هم ری پربادشی ساننه او 
پا لنه بی کوی له دا چی هغه له کوره و 
پاسی . 

تر دغی صحنه سازی و روسته د شرشف د 
لاد پټې د گل چانی د پلار پواسطه خوډل 
کیږی او د پیښی بہیر داسی راوړل کیږی 
جې شربف او پلادیی بیرته پخپل پڼې کی 
د کلی د ملك لز گران کیری او د (چاتنل 
چا څټل) د نش په نا مه لنډه کیسه د شریف 
د پلار او مور په زها او واویلا پای نه 
رسیری او دملك ۵ خیالی باغ دانگورو دخوړلو 
په اور کی سوژی . 

په پورتنیو صحنو جوړ و لو کی چې ذهنیت 
پر پیشوباندی نپل شوی دی له بې ځا يه 
هلو خلو سره‌سره نتیجه و رکه ده او دبوه 


نا خر ګند او خیالی منیوم لپاره بې خایه 


منډی نرهی شویدی . 

د (ارمان مې پوره شو) تر سر ليكثلاندک 
دیوه بز گر د ژوندانه د شیری دا نخورولو 
هخی شویدی چی دهغه دزوی (زړ گی)دزدء 
کری ؛ لوست او ليك بهیر خیرل شوی دی. 
دالنوه کیسه حی دزرگی د خیانو نو او 
حورتونوبوه ډړامه ده او لیکو نکی کت 
خپلی خوښی او هیلی سره سم له زه کی ه 
بوویر هو ښیار زلمی جوډ وی چی دټولو 
بدمرغیو به‌علت پو هیری اوله خیل بلار 


۳ 


سره د هغه دزاړه فکر له کیله لانجی کری 
او عجیبه خو داده چی هغه تر شپږم و لگی 
د مخه په هر خه پو هیری . لکه چی ایکلی 
یی دی : 

«که ټول خلك دخان تباره کار و کبری 
او د نورو بارونه بی له اوزو لری شی امکان 
لری چی ژوند به بی ارام شی . د لته له په 
دی فکر کی ولوید چې فیو مالی حکو مست 
ولی د دی ظالمانو مخه نه ليسي چی شپه او 
ورخ دنورو خلکو غوسی خوری ۰» 

ایکوال به‌بل خای کی خپله پورتنی لیکنه 
ردوی جی لیکلی یې دی : «زرگسی دا اونور 
وبر سوالو نه په ذهن کی نا حل کر خر ل 
چی نا ځا په دغی سیمی له د پاچا درا تک 
آواذه شوه › زه کی ویر حیران شو چی باچا 
به‌خنگه سری وی ولی او دڅه لپاره دلنه‌راخی. 
ویره تلو سه یی د لوده چی د با چا په 
لید لو بریالی شی* » 

دو رننیو مطا لبو ضدیت بو له بل سر 
له ورایه خر گند يږی چې د لیکو نکی 
ذهنیگری او نار شتیایی صحنه چوهو نیښه 
خر گند بری . 

که چیری زه تي ۵ بد مر غیو به‌علت 
او دریساك گرو په لو مار خصلت ,وهیری 
و په دی هم بايد و پو هیری چی باچا خنکه 
سری دی اوعغه دزبیشاك گرو طبقو دلو ټ 
اوتالا دحاری ساتلسو سا تند و ی او ملاتړ 
دی . 

خو لیکو نکی په یو ځای کی لیکی چی 
(ز هړ گی) دسیاسی او طبقا تی شعور خاوند 
دی خو په بل خای کیخپله خبره ردوی او 
لیکی چی هغه (ه پوهیری چی باحا څنگه 
سری دی* 








U 

۳ 8 ۷ .۴ 
SE‏ و و E‏ 
سل سس 








/ «رحوم استاد یعقوب قاسمی 
ا 


به‌مناصیت سال روز وفات استاد 


وق چنانز نده انی کن اندو جہسا ن 


استاد بعتوب قاسمی پسر ارشد مرحوم 
تاد قاسم افغان لنیان گذار مو سیقی خر 


ال ۹ در يك کانون هنری دیده پرا 


رد ایام صغارت خود را در دامان پدر شنرت 


شش سوری کرده و شا مل مکنب رشد به 
7 ا آردید و مدت ۱۱ سال دا به کسب تحصیل 
"روف بود در پیلوی تحصیل به نزه پدر 

د مشغول فرا در قتن اساسات مو سیقی 


گردید تا اپنکه در سال ۱۳۱5 نسبت " 


اذ بری په تحه.یل ادامه داده نتوانست ولا 

ر هنر مند ش عازم دیار هند گردید در 
اجعت به کشور در سال ۱۳۱۷ سند شا 
[لردی خود را که رقا نون هنر مندان‌حرفوی 
االكعنعنه میباشد به‌نزد مرحوم استاد اميد 
للیخان پسر ارشد استاه پیارا خان گذاشت 
| رسا داخل جر که هنر مندان گردید و 

ت تقریباً چیل سال شمع محفل دوستان 
سال ۱۳۲۳ 
تاد پعقوب قا سمی به الفاق مر حوم اساد 
کل و استاد ۵26 لہی زتو عازع هند ند 
پکارد هایش را به ثبت ر سازید که 


ا لق مندان خو یش دود در 


ازطرف هیز ما سترویس به القاب افتخاری 
برو فیسوری نایل آمد در سال ۱۳۲۵ ازطرف 
مدير بت مطبو عات وقت در داذیو کابل بحیث 
اولین منتظم موسیقی مقرر و مدت ۲۵ سال 
بەرادیو همکاری عنری واداری داشنو بالاخره 
بتاریخ بیستو شش سر طان ۱۳٣١‏ در اثر 
مریضی شار خونو سکنه مغزیدر جمہوریت 
روغتون لعمر شصت سا لگی وفات نمود . 


استاه اشعار لیدل »> سعدی » حافظ و غیره 
را در کمال نہا یت فصاحت مسرود که دامث 
تحسین واقع میگردید استاد ضمن سفر های 
هنری به کشور های خارج حایز امتیازات و 
افنخارات گشته واز طرف داشگاه تهرا ن و 
وزارت هنر و فرهنگک ايران نسبت سرودن 
اشعار فصبیح حافظ مفتخر له تحسین نا مه 
و لك قاب سا عت مطلا شد و استاه مر حوم 
بك غز لسرای فصیح کشور لوده به آهنگ 
های لا سيك نیز مارت و دلدیت داشته 
است و بك تعداد شا گردان حرفویو آماتور 
دا لیز له اسا سات هنر آشتا و به جا معه 


نندیم داشته استادقاسمی يك هنریند متوافع 
وحیز شیم نود استاد بعفوب کنابه های ادبی 
«یگفت اما صربحا هتك حرمت کس را نمی 
کرد اخلاق بسیار حمیده داشت وسخن‌در شت 
شتل از دهنش می ابر آمد وی در جوانی 
شخهی 


حر فوی خرابات به پدد فیشن مشېور لو د 


شيك یوشی بود ودر طبقه هنر مندان 


و کلکسیون‌ببتر ین عطریات عصرنزدش موجود 
بسود روزۍ یکی از دوستانش که‌بعد ازمدت 
های خیلی دير استاه را ملا قات کرد به 
شوخی له استاد گنت پعتوب جان افسو س 
که پیر شدی آیینه زا گرفته موهای سفید 
ود وا قفش ی اما ا میس فا جال ےر اک 
سياه خود را ازدست نداده »> استاد بسالبت 


خند رای دوست خود فت . 


IMIS ۱۵۵۱ f 


۱ / ۱ 


نیت که پوجر مابلاکرا مدز نك 
:وضع اقتصا دی واجتما عي نامساعد 
مر 
تشیجه مت ات E‏ 
بنام محکوم انگلیسی در سال ۱۹۱۳ 
:منتشر نظر به لمبز ازو را تی 


3 زادهو برو رده میشو ند 


۱ 


و یلیام عیلی در سال۱۹۱5عوامل 
جرم آفر ۳ را مورد مطا لعه قر ارداده 
در جریان تحقیقات خویش از تا 
بخچه*زند گی جوا نان مجرم که‌در 
کلبنك های روا نشنا سی موجودبود 
ستفا ده کرد . وی خا طر نشان‌سا_ 

3خت که انحرا فات زا ده عوامل‌متعدد 
ده وو ضع نا مسا عد اقتصا دی, 
لات نا بسند عا طفی وروافی:شراب 
و بطزند گی خا نواد گی ۰ گروه ھہہاے 
و#عی دور رد یف عوا مل میم جرم ‏ د 
آفر بین رار دا اراد ۳ 

کارسیر یل بر تدر کتابی بنام مجرم 
#حوان علل جرایم را مورد 
#مطا لعه وبر رسی قرار دا ده وخاطر 
و گراف جرا یم همبستگی زیا دی 
#وجود دا رد . 

کیمبال یا نگ که در روا نمنا_ 
سی احتما عی مطا لیا تی انجام 
داده است در کتاب شخصت ومسا بل 


(۱ 


:۱2۱۱۸۱۱۵۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۲۱۱۲۱۱ Imitst:!ai 


موی سپید را فلکم را یگان نداد 
این «شته رابه نقدجوالی خریده م 
در فرد دیگری گفت 
ذمن نقد جوائی دا گرفت این‌اجوان گردون 
نداده رایگالم پیری و موی سپیدم را 
استاد قاسمی برنده مدال طلا » التابه 
استادی » و تحسین نامه های هنری بوده . 
آهنکت شای میمثی ‏ القلاب از ساخته های 
شیور استاد میباشد . آهنگ های دعر 
استادبه آرشیف راد بوقیداس ت که همیشه‌خاطره 
اس را زنده نگہمیدارد ۰ سه سال از وفاش 
می گنرد اما ژوندون این مجله هنتگی لظر 
بهارج که به هنرمندان کشورمی ذا ر د 
خواست تا یکبار دیگر بادی اذین استاد 
گران مایه نماید ۰ وروانش را شاد میخواهيم 


emele ay masa ۱ ویو‎ remma ۲ ۱ ۴ 


لوال ساغر 


وجود کا نگستر یزم بزرگت سا لان 
ونو جوا نان در امر یکا از مو حودیت 
همبستگی بین فساد دستگاه حا کمه 
وجرا یم سخن را نده وخا طر نشسان 
سا خت که بیو گرا فی مزند گی 
اکثر رو تمندان جز يك سلسلا 
جنا یات چیزی نیست . 

در اتحاد شو روی پس از جنگ‌فه 
چېا نی تحت رمبری ررم جوان و 
انقلا بی‌آن در رد یف سا یر 
تحقبقات ومطا لعات علمی مطا لعه و 


بررسی در اطراف جرا یم نیز رنکث 
و رو نق تا زه گر فت » دا نشمندان 
شوروی به مطا لعه و تحقبقات دامنه- 
دار احوال محر مان از نظر روان 

بزشکی وتشخیص درد های روا نی 
ودر مان آنپا مجا هدت ورزید نسد. 
در مسکو مر کزی پنام سازمان تحقیق 
درباره شخصیت مجر مان تا سيس 
کردید این مر کن که در ابتدا با 
اداره زندا ن مسکوهمبستگی‌داشت. 
بمرور زمان با مرا کز علمی ار تباط 
بیشتر بر قرار سا خت در مس‌.تاله 


۸ در کنگره بین الملای جرم- 
شناسی که در رووم پا يتخت کشور 
ایتالیا تسکیل گردیداز مر کز تحقیقاته 
وروی سخ مایق وا وی انم 
آمد . 
ناتمام 
صفحه ۲۱ 





کتاب شر دوستان ژنده پوش نوشته رارت 
ترسال اثری شنا خته شده است وله پسیاری 
از زبان های زنده‌ی جہان بر گردان تئیه 
این کتاب کر چه بی نیاذ از معرفی است: 
اما مروری فشرده بر محتو یات آن نا سود 
مند نخواهد بود . در این اثر دابرت تر سال 
په دنبال آن رفته است که اوضاع و احوال 
و زندگانی کار گران دا تشر یح کفد وشاید 
این کتاب در وع خود نخستین اثری باشد 
که به زبانی ساده داستان کار گران داواین 
که چه باید بکنند و از کجا شروع نمایند 
باز نمایانده است . رایرت ترسال این کتاب 
را با صا دقانه ترین لحن و صمیمانه تر ین 
پرداخت نوشته است . دچار شتابزدگی و 
احساسات نگردیده‌زند کی کار گرالرابه کو نه 
طبیعی‌وممکن تشر بح کرده‌است. باآ نکه و یسنده 
باورمند به عقیده ای است وپشتوانه فکری 


او دا انديشه های پیثرو روز کار او می‌سازه 
باز هم به دلا پل دریافت ها و جبان نگری 
شای کسانی که راه او را نمی روند بی اعتنا 
نمی ماند . به حرف ها و آفته های‌آنان 
با صداقت کوش می دهد . رابرت تر سال 
در این کتاب شان داده است که با درد ها 
رنجپا » خواست ها و نیاز های طبقه ای که 
کار می کنند» رلج می کشندو عرق می ریزند 
و همه‌ی نعمت های مادی شکوهمندی های 
تمدن های پزر گث را می آفر بنند و خود از 


صفحه ۲۲ 


n =: 


همة این مظاهر محروم اند خوب آشناست . 
تر سال مو عظه گر منیری آیست با قضایا و 
مسالل بر خوردی سطحی ندارد » روان آدم 
ها وجامعه ی خود را خوب می شناچھں و آ لاب 
هانه قلم می زند » دستور صادر نمی نماید. 
منجمد » سنگواره ای و دگماتیستی نمی 
آندشد . صحنه هایی که او می آراید همه 
طبیعی است ولویسنده ای که رسالت در هنر 
را پذبرفته باشد باید چنین نماید » رارت 
تر سال در این کناب پیا می دار هدفي را 
دلبال می نماید گر چه پیام او از آغاز دوشن 
و هرقف او شنا خنه شده است و می خواهد 
ثنیایی برین را ترسیم نماید . دنیایی که در 
آن انسان دیگر در اسارت و عسرت باشد. 
لبخند او ساختکی نباشد . دلش بخندد آزادی 
واستین ا ا با ۰ ان 
هدف مقدس وانسائی را به‌گوثه ای هنر مئدائه 
بیان می کد: دچار بی هنری و شعار داد ن 
نمی گردد . رویداد ها ووقایع را پیش بینی 
هم لمی کند . خواننده را در فضا هابی نا 
شنا خته قرار می دهد . این اثر دفاع نامه ای 
است از حتوق لگد کوب گشته ای کار ران 
رابرت تر سال ثرین کتاب در سنگر دفاع 
از مستغبعفان ابستادذه است ۰ استبداك کار 
خانه داران وکارفرهابان فرو ماه را بك بك 
حساب می کند » بیدا گری های شان را 
باز کو می نماید و بطن جا معه ای را که 


تم 


اهوم 


کے 





بر بنیاد های ضد انسانی منا سبات غیرعادلانه 
استوار است می شکافں . همه‌ی رستی‌ها » 
کاستی ها و ناراستی های ار لاب سر مایه‌را 
می نما باند . 

پیام این کتاب خود یابی و خود شناسابی 
کار گران است . و نا قوس بیداری وآتاهی 
. آ۵م های این اثر نما ند گان‌طبتات 
مختلف جامعه اند » دادرت تر سال جا ععه‌ی 
سر ماله داری را دارای بنج طبفه می داند. 
ولگردان » کداها . اشراف و مالکین بزر کت 
را در بك صف » کار فرما ها ء دزد ها › 
صاحبان سام .کشش ها روسای بنشگاه 
ها را در صف دیگر قرار می دهد . همچنان 
تروهی که کار های بی فایده و غير ولیدی 
های تمدن زاییده‌ی کار آلا ست › کار 
وت که لمی توانند کار به دست آورند 
و لیکار می مالند . 

اما با بد أ بن روه ها را اقشار نامید ا 
طبفه و همه‌ی ولگرد ها » دا ها » اشراف › 
ما لکین بزر کت » کار فرما ها برد ها ء 
یا ای ای ی شاب بو سای 
بنگاه ها ءآنیا بی که کاربی فایده می کنند 
کار ران بیکار را در يك صف قرار داد و به 
عنوان يك طبته پذیرفت که در ابر تو ليد 
موم لفی برد * نپا نی را له کار 
می کند و نعمت های تمدن زاییده دست و 


شان 





تد 6 
ار 
دماغ آنہا ست به عنوان طبقه‌ی دیگر و ۵ ۳۳ ۱ 
این حساب در جوامی سر مایه داری فتصط 9۳ ۱319 
دو طبقه می نواند وجود ۵اشته اشد له ر ۲ ۱۳ 
از آن گروه های دیکر زیر تعر یف تشر میا اا 
- 4 وبا ا را 
طبقه استنمار گر که تن به کار و رحمت ۱۱۱ ۱ 
نمی دهد » اما وسایل و ابزار تولید را دز ار 
اختبار دارد» باسود چویی» احجاف و غصب 07۱و آم 
حغوق دیگران به اینجایی که هست رسیده ۱۱۱۸ 
است » با زرنگی و تر دستی و طایف الحیل ۱۲۱۲۰/۲۲۲ 
توانسته است بخش بزرکی از فر آورده های ۱۸۲۲۰( 
طبیعت را ازآن خو یشتن سا زا د ۰ انار زا 
توانسته است اذ نیات › اعتفادات و مقدسات | ام فل ا ر 
مركم به سود خود استفاده کرده . گروهی ۰ نا نو , 
اجیر کرده است که آهنکت بر تر لودن ار ۵ ار ر 
را بخوانند * طبقه‌ی استلمار زده که تن به ا ,ور 
کارمی دهد» زحمت می‌کشد وعرف میدید 13 و مر کز 
آما وسایل ال اس را در اختیار لدارد . همه‌ی EOE‏ 
۰ ات تک دا بدید ج ۳ عزو 
ا ی ا دز حماسه ی ا زر زد 
تکمیل می نماید . در زمین سواره و درآستات رز 1 
ستاره ندارده همیشه بابدبختی» فقر عذاب ا ار ۳ 
وبیچارگی دست به یخن است» بیما ر ی و EE,‏ 
تا EE‏ او را تہدید می نماید » بی ور و 
پناه و لفر بن شده است ۰ استبداد را گردن للم و 
نیاده است و بوغ اسارت را پذبرفته . ل ار یار 


۳ 2 با رون 
کتاب بشر دوستان ژندء پوش که کنابه ای )ر 


ا 





نعمت ها و 


ژوندون ۱ و 


از همین طبفه‌ی آواره و بی خانه و خالواده 
8 ات زارت ر حال در ی اآن"استا که 
این طبنه مو ثعیت و مو فف را در ياد به 
نیروی سازنده و هستی آفرین خویش ۲ گاهی 
یاید » زیرا آزادی در آاهی نسفته است 
رارت تر سال توبسنده ی اند شمند در این 
کتاب ابن رسالت را نوش آون فرانك نباده 
است . آن کار گر ساده که مانند فلك زده 
های دیگر از طبفه‌ی خورش در سا ختمانی 
که له سر مايه ی اربابی از خود را سی 
و بیره کش و مستبد به نام روشتون اباد 
می شود کار می نماید . آون السالی آ گاه 
و کتاب خوان است رنج خود و طبفه‌ی خود را 
در با فته است » عمیق می اند شد ومسایل 
را به درستی تحلیل و تفسیر می نماید .هی 
خواهد کار گران لیدار شوند . حق خود را 
که هبچگاه از طرف اربالان ستم داده نمی 
شود ه دست." آورند.. آون درد مند است و 
عاشق کار . قبرمان اصلی کتاب شر دوستان 
ژلده بوش هم آون فرائك است ۰ پیشه‌ی او 
ولکمالی است . رئگمالی هنر مند و وارسته 

. هميشه در برایر آرزشی های جاری 
و طاعون زده که حق انسان را با مال می‌نما بد 
الماد کی می نماید . درش مبارژه را به 
کوش کر فته است وله جنگ هر چه سساهی 
و تار یکی است می رود . او نمی خواهد که 
رین سفر مقدس در ابن ببارژه‌ی رقاسی 
خش و سر لوشت ساز رهنوردی تدماباشد. 
اون به این اصل باوری استوار ذارد که 


۱٩ شماره‎ 


مبارژه نمی واند فردی باشد . هماتکونه 
که رهابی فردی عنرومی ندارد ۰ مبارژه برای 
رها بی فردی حر کتی است بی سر انجام براه 
پیمابی ی است لى لتیجه . 

بايد متحد شد ډیگران را به مبارژه فرا 
آون در کتاب بشر دوستان زنده 
بوش سیمایی انسانی دارث لماینده‌ی بر جسته 
طبقۀ است که در دراذنای تاریخ فرمان برده 
ورلن ان براده ولواح اس . 

پاسداران بیداد و فراموشی نا توانسته اند 
اورا باخودش دربیگانگی نگاه داشته اند اما 
دیگر لمی توان اینیمه بیداد را بذیرفت و 
بر ضد ارزش های پوسیده و انسان شکن 
کین خاموش بود . باید به خود تکان داد 
و بنیاد بیداد را فرو ريخت . در سراسر 
کتاب کوشش در همین زمینه الجام می بذبرد 
کوشش برای روشن کردن ذهن استثمار 
زد کات و متحد کردن آنا . اشاعه دهن 
کان فر هنک بورژوازی که همة اصالت های 
انسالی را نفی می لمایند کوس بر تری 
اربابان زر را می لوازند کوشش می لمایند 
که برای آنہمه بداد گری و غارت و تاراج 
توجسہاتی بیابند و رلج زحمت کشان را حکم 
اژلی بدانند . آون بر ضد این طرز تفکر 


غارنگرانه می‌شورد » کارگران را یسیج میب 
لالد - ٩!‏ کر زو بی‌آن دعت که دیگران 


خواند . 


است 


برای او کف بزنند و او افاده شفروشد وا:عای 
سروری ما دد در کنار کار گران دیگر استاده 
است واز مو قعيت خود و طبقة خود باقاطعیت 
انقلابی دفاع می کند . 

فر هنت منحط سر مايه ذاری کار خود را 
کرده است بسیاری از کار گران که باعمرت 
و لد بخنی شب و روز خود را می گذرانند . 
نیروی دست و دماغ شان به تحلیل ونابودی 
می رود . کپ های آون را نمی پذیرند . 
اندبشه های اوراگمراه کننده وضد معقولات 
می دانند . کار گران فلك زده که ا مزدی 
حقیر نیروی خویش دا می فروشند ۰ آون دا 
شخصی جنون زده می پندارند . گفته های 
آون برای آنها مفہوم نیست ذهن شان‌مسموم 
سده است ۰ افکاری موم زد نان و[ 
به تباهی کشانیده . آون را تحقیر می مایند 
واش می کنند ۰ برای بدنختی ها ی 


خوش خود شان تسیر هابی می کنند ۰ 
هارل و که یکی ازین فلك زده هاست ولايد 


بختی وادبار روز کارمی گراند ۰ چنیین 
عفیده دارذ که اگر بیکاری بیداث می کند و 
در هر کو چه ای صد ها کار گر بی کار و 
بی سر وشت » این اثبار و بی کاری ناشی 
از ازدیاد نفوس است . این طرز تفکر فرهنت 
منحط سر ماه داری در ذهن او چا شین 
سا خته است . جوی فیلپات هم همین نظر 


را دارد و چئین می پندارد که ار نفوس‌روی 
زمین کم آردد دنیا کل و گلزار می شود 
و دبگر نمی توان از ففر و ادبار و بد بختی 
الری افت . اس لام "یکی دیگر از کار 
گران فقر را ننیجة سر رمي ها و قمار وباذه 
نوشی و فساه جا معه می پنداره . کراس هم 
عقیده داشت که ابن ما شین است که بجران 
کار را در جبان له وجود آورده است اگر 
اتید زاین همه( بیگازی و چابیبار ره 
وجود نداشت . این استدلال ها همه با در 
هوا » لی ساد و سنگواره ای است و ناشی 
از اشاعه ی فر هنک ورژ وازی که ماده و 
علت اصلی فقر را کتمان می کند ودر ذهن 
طبقات ستم دیده‌ی جا معه تخم بی باودی 
می کارد . آون می خواهد با این طرذ تفکر 
مسلط در میان کار گران مبارزه لماید . و 
علت اصلی بیکاری » رلج » فقر و گرسنگی 
را باز لماید . آون فا منطقی استوار و دلایلی 
قانع کننده این طرز تفکر واین‌شیوقدر بافت 


کار گران را از مسایل بد بختي اسان رد 
می کند ودر سراسر کتاب بشر دوستان ژنده 
پوش مبارژه با این طرز استدلال‌پوشالی وغیر 
منطنی- انجام می پذیرد ۰ آون به این باور 
است که آنچه این کار گران عنوان می‌کنند 
هیچکدا؟ ماد اصلی بد بختی و ادبار وشکنجه 
ثیست مسالة در چای دیگر است و رشه در 
جاپی "دیگر دارد . برای رهایی از چنگال 
ادبار و گرسنگی باید بر ضد نہاد ها ی 
انسان شنکن لظام طا غوتی و سر مابه داری 
میارژه کرد که همة وسایل تولید و ابزار 
کار را در اختیار و انحصار خود دارد . آون 
با در یافتی که از مسایل جا معه و جپان داره 
به این اور است که برای رهایی انسان و 
باز گشتا ندن عدالت به روي زمین لامناسبات 
موجوكث در هم ريخته شود » باید در روالط 
و ضوابط مو جود جا معه تجدید نظر به 
عمل اند ۰ نا این اصول فا شا ۰ و 1 
السانی تغیر نکند کار گران آزادی وزلد گی 
ندار ند . 
گرسنه و بی پناه مبدل می شوند . بايد علت 
اصلی فقر را در بافت . به آنچه کار گران 
دیگر اشاره می نمایند و آن را علت اذدار 
و بد بختی می امند . لمی توان دل بست 
آنبا تحت تاثیر تبلیغات زهرآین اربایان 
زر و دولت مردان از خود را ضی و مستبد 
قرار گر فته اند . بسیادی از بخش های این 
له شا ندادن رنج هاء در بدری هاو گر سنگی 
های کار ران اختصاص بافته است رابرت 
تر سال همة ذشتی ها و ا روایی های چا معة 
سرمایه داری را در این اثربه روشنی لان 
داده است و وظينة وبسنده مسوول هم همین 
است که کاستی ها و نا راستی ها را شان 
دهدو شان دهندة محض هم نباشد بايد به 
آلچه می نویسد دور داشته و آلچه را به 
علامت زشت بودن آن شان می دهد دکر کون 
کند ودگر گون کردن هم به آگاهی وایمان 
لباز داره . 

در کتاب شر دوستان ژنده پوش له واقعیت 
های جا نگدازی اشاره می شوك که در محیط 
های کار گری جوامع سر مایه داری حکم 


فرماست . دراین کار خائه ها کوذ کا نی 
به کار کما شته می شوند که له سن قانونی 
رسیده ادذ و این می رساند که در کثور 
های سر مابه داری چه تضاد های توان‌شکن 
وجود دارد . گروهی همة نعمت های مادی 
را می آفر یند او در تلج ترین و اندوه بار 
ترین شرایط حیات به سر می برند .نگفتم 
زند کی » زیرا زند کی کردن با حیات به سر 
بردن فرق دارد . تپې دستان فتط حیات به 
سر می برد . ظرف رمات را پر می نما بند . 
این دسته زندگی ندارند چون از همة جلوم 
ها ومظاهر آن لی ثپره انك . در کتاب لامر 
دوستان ژنده پوش گوشه هایی به زند گی 


له مو جودات لى اراد ء لیمار و 


برت هوایت اختصاص اافته است که تما سدة 
همة کو د کالی است که مانند حشرات در 
خندق کشو رهای سر مايه دارگ می تولند 
به تباهی و ا بودی کشالیده می شوند . 
کود کانی که از بطن فقر سر بیرون کرده 
اندو پدران شان نیز بد لخت لوده اند ومائر 
ها یشان در عسرت و سیه روزی مرده الد. 
این روه را به جا معه ای که دارای هناب 
لطن ورق بزلید 


صنحه ۲۳ 





امپر بالیزم جیانخواد امریکا په ار تباط 
جنابات نگینی که مر تکب گردیده درصحنه 
سیاسی و اجتما عی االات متجده امریکا و 
دیگر کثور های جہان نما اعتبار خود را 


ازدست‌داده واگر نکیه گاه جنگی وا 
سلاح های مربار هبراه با شبکه های تخر 
بی وجاسوسی را در اختیار داشته با شد 
واقعیت اینست که کارش تما شده و از 
همینروست که مبارژان راستین نپضت و 
انتلاب جپالی فعالیت های نخریبی ودهشت 


صفحه ۲ 


سپورتمین های چمہوری دم وکرانيك افغانستان حین رسم گلشت در ستدنو ورزشی لنین در شہر 


ا 


لس » ابید یگر سات از ی‌های 


امیر دالیر مامر نکادر حهان 


اقکنی های امپر بالیز جهانی را 
مذوحانه می نامند . 

انیا له اصل قدرت جباران و ستمگر آن در 
نظام های طبقاتی » زور و بر چه بوده واکنون 


تلانی های 


ت 


امپر یالیزم آخرین‌نظام طبقات استشمار قر 
در روندتکامل تاریخ‌بحساب می آید باسلاح 
های مر گبار و مر کث آوری مجہز گردیده 
که اکر همین سلاح ها را از دست ند هد 
یکروزی هم از نظام فرتوت استشماری دذا ع 
کرده نمی توانند و چون دیگر استثمار گران 
و چیاو لکران به گور نیستی دفن می گردند. 

بیر حال مضمون عمده واساسی شر و 
طبقاتی را در عرصه جہانی پیکار دو سیستم 
سو سيا لیستی و سر مايه ثاری می سازد 
که دربن برد روا روی شکست و اضمحلال 
امپر پا ليزم حتمی بوده چنانچه تاریخ نظام 
های ارتجاعی و امیر با لیستی بار ها به این 
ادعا صحه گذاشته و آلرا تائید کرده است. 

اگر بنا باشد پروایت تاریخ از جنایات 


لنگین ارنجاع و امپر با لیز) پرده بردار يم 
اصلا پرده ای ترمیان ثیست چه خلق های 
ستمدیده جیان در همین عصر کنونی بیاد 
دارند که امپر با الیرم عا عل اصلی دو جنک 
خانما سوز جپانی و دها جنک منطقوی بوده 
و امپرلالیزم امریکا چنان د ر جہان 
رسوا و بد نام کردیده که اکنون هیچ قدر نی 
آثرا دوباره اعاده کرده نمی ټواند » مر د م 
قیرمان وتنام و تمام مبارزین هند و چين 
با گوشت و بوست خویش > باحساس وعوا- 
طف شان در طول زمان طو لانی‌در با فتند که 
امیر بالیز تشمن شرت لوده و ثر راس 
آنہا امپر با لیزم امر یکا قرار دارد . 
گلشته اذهمه تتشت رسوایی اآمپر بالیزم 
امریکا به ارتباط ببست و ومين المپیس‌ای 
جہانی پا المپیا ۱۹۸۰ مسکو بهزمین خورد 
وهر روزی که از گشایش المییای باعظمت 
مکو می گنرد » رسوایی بشتر گردیده و 
دروغ ها وساخته های ذهنی طراحان جنگ 


وآشوب بیشتر از بیش بر علا می گردد ۰ 
در گام اول امیر بالیزم اعر یک که درهمه 
سا حات زند گی له شکست موا جه رده 
تالاش بخرج داد تا با سیاست ارعاب و وحشت 
بردید و تخوی | ز تدویر مسا لقات ۱۹۸۰ 
المپیای مسکو جلو گیری له عمل آورد و 
تحت این نقشه تما دستگاه های 


دروغ سال 


و افترا افگن امپر یا لیستی را چنان فعال 
نمود که بمسابقه بود » آنقدر درو غهارا 
سر هبندی نمودند که یکی بی دیگر اف 
تردید : با اینہم با این سیاست و بالیسی 
فادرست از توزیح پول و همچنان سیاست 
سننی امپریالیزم که عبارت‌از «بليك‌میل»و 
یا یدید و شانتاژ می باشد نیز حد اکثر 
استفاده را برد که جا ہی را نگرفت » امپر- 
یا ليزم آنقدر به ارتباط المپیاد مسکو درامور 
داخلی افغانستان آزاد مداخه کردتاازيك 
طرف لبره برداری سباسی نماید و از جاثب 


ژوندون 











دیگر ذهنیت مردمان جبان راعلیه کشوربز رگ 
| تجاد شوروی مدافع صدیق و پاسدار راستین 
صلح پر کرداند که درین سیاست نیز اکام 
گردید . 

واقعیت و حقایق روز ار نشان داد که 
سیاست باذی های امپر يا ليزم رو په شکست 
بوده و دیگر در جیان !گر هیاهوی کر کننده 
ای راهم براه اندازد باژهم جایی را نگر فته 
جزسیاهرویی وسر افگندی برای اد تجاع 
و امبر بالیزم نتیجه ای ببار نخواهد آورد › 
چنانچه آشایش المهیای مسکو در میان 
غاللمغال هاودروغ های شاخدار امپریا لزم 
اين ادعا را په اثبات رسال . 

همچتان دلچسپی وعلاقمندی زاید الوصف 
ورزشکاران در مسابقات المپيك ۱۹۸۰ مسکو 
وعظمت وبی سابقه بودن تبویرایی مسابقات 
و چریان آن یکیار دیگر به البات رسائد 
کامیر يا لیزم دیگر آقا ویادار چبان ليست 
بگذاد امپر یالیز) به حساب تاریخ در آخرین 
فرصت زند گانی خویش دست و با بزند و 
اینجا و آنجا حقایق را قلب جلو دهد وبدروغ 
گلو پاره کند ؛ 

جریان مسابقات المپيك در مسکو در م رکز 
اتحاد جما هبر شوروی سو سیا لیستی توجه 
تما مردم جہان را بخود جلب نموده و چنانچه 
بر علاوه تما شا چیان مہمان و مردم اتحساد 
شوروی مليون ها السان از تقاط دور ونزد رك 
جہان توسط تلویزیون این مسا بقات دلچسب 
و دیدلی را می بینند و خاطره های آنرا به 

1 حافظه می سپارئه . 

حافظه رمان هر گز عظمت بی مانند المپیاه 
۰ سکو دا ازساد نبرده و شکست 
افتضاح آمیز امپر يا ليزم امریکا را يز در 
مورد فراموش لمي ګند . 

اضافه برین امپریالیزم اهریکا به‌ار تباط 
إبسث و دومين دور مسابقات باستالی المپيك 
كەدرمسکو برگزار گسردید بیش از حسد 
جرید گردیده و در صحنه سیاست جہا لی 
ودر روح وروان مردمان چبان بکلی بی اعتبار 


۱٩ شماره‎ 


ستدیوم لنین درمسکو که‌توانست‌درالمیبای۱۹۸۰ از (۰۰۰ر۱۰۳) هرمان پذیرایی به عمل‌آورد 


گردیده و آنچه را که په تقلب نیز کمایی 
موده بود از دست داد . 

خشم و غضب امپر با ليزم امریکا رادیوانه 
سا خته چنانچه خلاف میلش المپیای ۱۹۸۰ 
مسکو دایر گردید > همینطور با اعتراضی 
شدید مرد آثالات متحده امریکا و إخصوص 
ورزشکاران آفکشور مواجه شد » کارتر رئیس 
جمپور امر یکا خواست تا از این سیاست در 
انتخابات رباست چمپوری ببره برذاری کند 
ولی لیرنکش کاری نیفتاد . 

مرد وطن ما فرب المثلی دارد که می 
گویند : هر چه از حد بگنرد رسوا شود » 
واپن ضرب المثل در مورد سیاست پازی ها 
ودروغ سازی ص‌ای شایعه پرداذان امیر- 
پسالیسزم امریکا پیشتصر صدق بيدا نموده 
چنانچه در مورد المپيك همینطود شد و این 
رسوایی پیشتر از پیش دامنگیر | نسدیشه- 
ور زان قصر سفید کرذید . 

طراحان ودروغ سازان امپریالیزم ۱ مر یکا 
وقتی دیدند المپیای مسکو خلاف میل و اراده 
شان بر گزار گردیده اکثریت ورزشکاران 
جہان در آن ش رکت ورة بدند » سیاسست 
دیکری دا پيشه خود لموده تا وصله ها ی 
این سیاست کېن فریب و تزویر دا بم 
پیوند دهند . 

سیاست او امپر یا ليزم در لباس تسلی 
ورزشکا را ی بر جسته گردید که فدای 
سیاست کار تر شود و با اینکه آمادگی 
شر کت در مسالتات المپيك مسکو را داشتند» 
تتوانستند در مسکو با ورزشکا ران جہا ن 
مسایقه دهسند واز کشور شان نمایندگسی 
کنند سیاست لو این بود که » باید به 
ورزشکا ران رشوت داد و با اچاد محنل‌های 
سا ختگی و وزیع مدال ها جلو خشم ورزش 
کاران را گرفت و اپنہم تشد و رسوایی 
بیشتر گردید» چنانچه از جمله اعضای تسم 
دوش کته المپيك امریکا ضمن تشر بیانیه 
ای اظہار داشتند که این محفل بازی هر گر 
ثمی تواند جاھی المپیای با عظمت مسکو را 


نگیرد › آنها تا کید نمودند و انزچار خویش 
6 یه لسالی الراز کرد که در مدت 2 
جبانی ورزش سیاست بازی رااخیل نموذند 
و مدا خله سیاسی در سپورت صورت گرفت 
اکثر ورز تقبیح چ 


انداختن دسك وگلوله یکی از ورزش 


۰ در بیانات شان بطور رسمی این 
عمل را ریا کاری محض خواندند . 
سخنان دو کلاس بروان کپتان تیم ملی 
دوش امریکا در یك کنفرانس مطبو عا تی 


های یود که طرف توجه علاقمندان این ورزش 
قرار گرفت 








نیمیم ز آ ب وگل ني ميم ز جان‌و دل 


من مست وتو دیواثه ما را که برك ځاله 
در شہر یکی کس را ششیار تمی بینم 
جانا به خرابات آتا لذت چان لینشسسی 
هر آوشه کی مەی دیزی لد دستی 
تو وقف خرا باتی دخلت میو خرجت‌می 
ای لولی بربظ زن تومست ترّی با من 
ازخانه بیرون دفتم مستیم به‌پیش آمد 


چون کشتی بی لنگر کزمی‌شد وهزمی شد 


گفتم ز کجایی‌تو تسخرزد و تفت ای‌جان 
لیمیم ز آب وگل نیهیم زجان و د ل 
گفتم که رفیتی کن بامن که‌ترا خو یشم 
من بی دل و دستارم در خانه خسارم 
شمس الحق تبریزی از خلق چه پرهیزی 


من چند ترا کفتم کم خور دو سه پیمانه 
هر يك .بتر از دیگر شوریده و دیواه 
جان راچه خوشی باشد بی صحبت چانانه 
وان ساقی هرهستی باساغر شا هانه 
زین وقف به هشیاران مسپار یکی دا ه 
ای پیش چو تو مستی افسون من‌افسانه 
در هر نظرش مضمر سد گلشن و کاشانه 
وز حسرت او مرده سد عاقل وفرزاثه 
يميم زثرکستان لیمیم ز فر غا له 
يميم لب درلا نیمی همه در دانسه 
گفتا که به‌نشناسم من‌خویش ز بیگانه 
يك سینه سخن دارم هین‌شرح کنم انه 
اکنون. که در افکندی سد فتنه فنائه 

مولوی 





دزډه خوینوسمندرله می‌خپی پورته شی 
لکه‌يتيم غوندی می‌اویسکیدی‌روانی بر مخ 
چىراپهزړه شی دخواږه اشناخواره پادونه 
چیر! به‌بادی جفا گانی‌دوقیب شی کله 


جی‌می خیالونه داشنا نه ناامیده دا شی 


شی لەرسوا زما داپټه حیاا که هیثه 


هم دزخمیاحساسزخمونەمىلمبى پور تەشى 
دزډه کور ه می‌دمینی چنازی پورتهشی 
شیواولی می ایوفی تری انگازی‌پور تەی 
دغم» غوسی سره می وینی فواری‌پود تەش 
شی میدردو سره پوځای تر ينه گیلی‌پور تهشی 


چی دسروهء‌سرو آهونه می لغمی پور ت#شی 


(ذډه سواند) به ان له‌تالو "ی تسسر ی ز ما سرانه اشنا 


چی می لری کی سنا د مینی اوازی بو ر ته شسسی 


زیسواند 


ډه عمل 
کار 


بر آید 


الیہا الناس جہان جای تن آسانی ليست 
مرد دانا به چبان داشتی ارژانی نیست 
خنتگان را خبر از زمزمه مر غ سجر 
حیوان دا خبر از عالم السانی نیست 
دا روی تر بیت اذ ہیر طریقت بستا ن 
که آدمی را بتر از علت ادانی اتیست 
روی اکر چند پری چبره و زیبا پا شد 
نتوان دید در آیینه که آورانی نیست 
شب مردان خدا روز جمان افروز ست 
روشنان دا به حقیقت شب ظلما نی نیت 
پنجه دیو به بازوی ریاضت پشکن 
که این به‌سر پنچگی‌ظاهر چسمانی لیت 
طاعت آن_نیست که بر خاك نبی پیثانی 
صدق پی شآ رکه اخلاص به پیشانی‌نیست 
حنر از پې روی نفس که در راه خدای 
مردم افکن تر ازین غول بیابانی نیست 
عالم و عابد و صوفی همه طذلان‌ره اند 
مرد اکر هست به جز عارف ربانی ليست 
با تو ترسم فکند شاهد دوحالی رو ی 
که التماس تو له جز راحت نفسانی ليست 
خانه پر ندم و یك جونفرستاده به گور 
غم مر گت چوغم برت ژمستانی ليست 
بری مال مسلمان وچومالت لبر ند 
بانگ و فریاد پرآری که‌مسلمانی نیت 
آخری ئیست تمنای سرو سا مان دا 
سرو سامان به‌از بی‌سرو سامانی ليست 
آنکس اذ دزد پترسد که متاعی ذارد 
عارفان چمع فکردند و پر بشانی لیست 
وآن کهرا خیمه‌به صحرای فراغت‌زدهاند 
گر جبان زلزله گیرد غم و یرانی لیست 
يك نمیحت زسر صدق جبانی ارزد 
مشنو ار در سخنم فایده ثوچپانی‌نیست 
حاصل عمر تلف کرده وایام به لبو 
گنرانیده په جزحیف وشیمانی نیست 
سعدیا گرچه سخن دانو معالح گویی 
به‌عمل کار برآید به سخن دالی لیست 

«سعلی» 











1 ددر دو نو دنا 


| باشه لبد زما د ارما نونو دنیا و کوده 
ا چی‌می‌به‌زیه‌داغونه کیښودل › کلونه‌شول 
| ری لیدلیدخوښیو دنیا انی د ی 
یه می‌اپمان دیاو کعبه میدساقیمتر آی 
ناس رگی دغم پهژړاکله لندی شویدی»۰؟ 


4 بى درديو کیله‌درده‌ناخبره ئى ! 





وگرده‌چی_خه‌می‌به‌زخمی‌زهگی تیر شو بدی 


نله ىله مینی اووفا للڅه موندی شی 


هر گر 








راشه ۵ غمچنو اميد و لو دنیا و تور ه 
راشه د زهه باغ ته » ۵ کلونوه‌یا و گوره 
خیردی یوغل راشه دغمونو دنباو گوده 
داشه د کعیی د گناهو نو دلیا و کور ه 
سترگوته می خیرشه دډنډ نودنیاو گوره 
داشه خه شیبه خود دردو نو دیا و گوره 
زهه کی می‌میلماشه دداغونودلیا و کوره 


راشه د( کاوون) دارمانونو دلياو گوره... 
(کاوون توفانی) 





می میرد اشتیاقم 

ميمرد آ تشم 

شمید می شوم 

مر گث فرو میریزه 

اما هر کز ثمیکو یم 

عشق ما نشت و به پایان رسید 
شق ما نمی میرد » وطن من 1 


جر اع تابان 


مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود 
سپيدسيم رده بوذ درو مرجان و د 
یکی نماند کنون ذان همه بسود وبر یخت 
نه نحس کیوان بود و نه روز ار دراز 
شمی چهدانی ای ماه روی شکین موی 
به زلف چوگان ازش همی کنی توردو 
شد آن زمانه که رویش به‌سان ذیبالود 
شد آن زمانه که اوشاد بودو خرم بود 
بسا کنيزك نیکو که میل داشت بدو 
نبید دوشن ودیدار خوب وروی لطسف 
دلم خزالة پر گنج سود و گنج سخن 
بسا دلا که په سان حریر کرده به شعر 
عمیشه چشمم زی زلفکان چا بك بود 
عبال نه زن وفرزند له موونت نشسه 
لو روذکی ړا ای ماه رو کنون بینی 
بدان زمانه ندیدی که در چمن ر فتسی 
شد آدزمانه که‌شعرش همه جهان‌بنوشت 
کنون زمانه دگر گشت‌ومن د کر گشنم 


نبود دندان لابل چراغ تایان بود 
ستاره سحری بوذ و قطره باران بود 
چه لحس بود هما ا که تحس کیوان پود 
چه‌بود منت بگويم قضای بزدان بود 
که‌حال بنده ازین پیش برجه سامان بود 
ندیدی آنه اودا که زلف چوگان بود 
شد آن زمائه که مویش به‌سان قطران‌بود 
شاط او به فزون بود وییم نقصان بود 
به شب ذیاری او نزد جمله پنبان بود 
اگر گران دزی من هميشه اززان بود 
تشان نامه ما مر وشعر عنوان بود 
از آن‌سپس که ر کرذارسنگ وسندان لود 
هميشه کو شم زی مردم سخن دان‌بود 
از بن همه تلم آسوده بودو آسان بود 
بدان ذمانه ندیدی که این چنینان بود 
سرود کو پان کنتی هزار دستان بود 
شد آن زماله که اوشاعر خراسان بود 
عصا بيار كه وقت عصاو انبان سود 
روك کی 


2 2 Ac 


چی ته راخی 


کلشن کی‌شولی داسی‌آوازی چی‌ته‌راخی 
ودخم لاس او پتی به ښکلوومه‌دمالی 


سری‌شو ابی‌سره لاسو ه سود سالودی کر په سر 


په‌خیال دښکلو لو ستا دښکلو ۱ ننگو 
عشویدپیغلتوب‌دی خوری‌شوی په گلشن 
نوبت دخوشحالی دی غریدلی هره خړا 
لیمه‌می‌در تهذرش‌دی نوهیدلی په اخلاص 
کری اوښکی میبڼ و کی‌هر کلی ستادراقلو 


گلونه درته‌څاری در وازی چی ته راځی 
زه هم ورخنی اخلم اجازی چیه رای 
دابيا په‌سرولمبوکی‌خول سیزی‌جی ته‌راخی 
له گلو خنی پور تهشوی. غازی‌چی ته‌راخی 
غونی په غوه یدو کی کری‌غمزی‌چی ته‌راخی 
دې شوی دضونو خیازی چي ته ډاځي 
قدم‌پردی ږده جانانه شه راخىچە ته‌راحی 
کړی سترگی می‌دحسن درو یزیچ ی تەراخی 


و 


غرور دی دچمالکړ رانه‌هير دحافظ مرگ 
وابی به‌یی په فبروی خاذی چی هارشی 








لقيه صنحه ۲۵ 


a 





رسوابید بگر سیاست... 


رای طرا حان سیاست ضد المپيك ۱۹۸۰ 
مسکو نايت آزار دهنده بود که در کنفرانس 
مطبو عاتی گفته است * بسیار خوشگوار تر 
می یود اگر در مسا قات المپيكث مسکو ب 
اشتراك می کرد . وی همچنان گنته است : 
ا کنون احساس تنہا یی و حقارت می کند . 

سخن موق دیگر اينکه کشر ورزشکا دان 
در مو ضع رد کردن ضیافتی قرار دارند که 
قصر سفید ابتکار رو براه کردن آنرا دارد» 
چنانچه راور جان ها رویل یك ورزشکار امر 
یکایی گفت : 

تحریم این ضیافت شدید ترین احتچاجی 
است که کرده می تواند و اکثر رفتای وی 
ازیی نظر پیروی خواهند کرد . 

حد اقل تو جه می رساند » وقتی ار تجاع 
و امپر يا ليزم شکست می خورد به چه 
سیاست های که دست لمې زلد » وچه صحنه 
های که نمیسازد »اگر نروغ کار گر یفتد 
يول و بانك های سر مايه داران بكار می 
افتد چنانچه فلیپ کلوئز نيك وزیر تجارت 
امریکا يك چك چیار ملیون دالری دا برای 
دوئال میلر کفیل کمیته المپيك آنکشور داده 
است که اذ آن استفاده کند » دو الد میلر 
گنت : پول یکانه وسیله مو ری است و 
جو لی ستور کیتان تیم هاکی‌زنان؛مریکا 





بجا گفته است که حکومت امریکا با عدم 
اشتراك ورزشکا ران این کشور در مساقات 
المپیای مسکو اهمیت خود را از دست داده 


است بايد گفت: که جتبش المپيك زنده است ` 


ویبون_ توجه به سیاست های اثفرادی کشور 
ها وتنکك نظری های سیاست مداران که در 
صدد سود إردن سیاسی در انتخایات مى 
باشند چه‌در ایالات متحده وچه در سا يسر 
کشور های اروپای غربی پیروز مندانه به 
پیش میرود . 

درنتیجه بايد گفت هما نطور بکه 
سیاست امپر یالیزم امر یکا در مو ضوع‌المپیای 
۰ به‌شکست‌افتضاح آمیژی مواجه گردید 
و خلاف میلش المهیای ۱۹۸۰ در مسکو بر 
گزار شد در بخشی های دیگر نیز دیپلو ماد 
سی نر انداشه های استعماری و امپر یا لیستی 
رو بسه شکست بوده ودست داراده آزادی 
خواهان و مبارژان جبان روز تا روز په دامن 
امپر یالیژم افتاده و رسوایی ها اوج مسی 
کیرد ۰ 

شکست ابر یا ليزم در سیاست های‌داخلی 
وجبانی فردا نداشته والمپیای مسکو نیز 
یکیار دیگر به !ثبات رساند . 


لبخند پیروزی بعداز گرفتن مدال درچپره این ورزشگار دیده میشود 


صفحه ۲۸ 





زب الا ال 
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حرکت زیبایی ازيك ورزشکاراسترالبابی 
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دوستان قرار گرفت f‏ 


ژوندون 








م۰ نظری 


زان در حمهو دی 


امروز زنان تاجيك مانند مردان شان درامور تولیدی سیم بارزو برازنده بی دارند . 


oo‏ مەم ب 


امروز در جمبوری تاجکستان شوروی زنان 


در نمام ساحات اقتصادی بابیای مردان فعالیت 


وحدوجید داشته وکار میکنند ۰ فعالیت های 
حسهانی و کارهای طاقت‌فر سا و بغر نج که‌زمانی 
قوی رین مردان از احرای آن عاجز بودند و 
از آن شانه خالی مبکردند » آمروز زنسان 
تاحکس‌تان ندان دسترس وتسلط کامل دارند 
واز عیده بی همه کار عای دشوار که بكمدت 
و ردان بود به‌خونی براملنمیتو اند 
همه افتخارات درنتیجه یی کار وبیکار شباروزی 
انتر ناسو نالستی وبرادرانه بی همه یی 
زحمت کنان شوروی بوده که حمپوری تاحکستان 
ګر طی لیم قرن به سرزمین زیبا وسرسبزی 
مبدل شده است. اعمارسدهاو نیرو گاهای آبی 
از حمله شد برق آبی نار که بالای در بای 
خروتان وخش ساخته شده وبزرگترین نبروی 
3 برق آبی در آسیای میانه محسوب مشود که 
جلگه ماوشیله زار های بایر ولامزروع ولب 
لشته بی وادی وخش را سیراب و قابل زدع 
ساخته است ۰ 
حفر توثل ها وامتداد جاده های اسفالت شده 
به همه قراوقصبات که بالای قلل‌مر تفع موقعیت 


اکثر رانندگان ماشین های غولپیکردرفارمهای زراعتی و کلخوز 


موسر ویمه مه مهم 


دارند » ناسیس پوهنتون ها ء آموزش گاهای 
فنی وحرفوی دخترانه‌ویسرانه دردهات وشمپر ها 
زمینه‌بی پرورش و آموزش وکسب تحصیل 
را در رشته‌ها ی گوناگون :رای مرده‌ی که الفبایی 
رادر مکتب نیاموخته بودند واکثریت قابل 
ملاحظه آنان از نعمت سواد محروم بودند هپا 
ساخته است ۰ نوزادان از همان آوان که جدم 
یجان می کشایند به شیرخوار گاها وسپس 
«کودکستان ها راه می‌بابند وتا رسیدن به‌سن 
قاتونی مکنب نحت پرورش و حمایت مرییان 
کار آزموده و هپر بان‌قرارداشته‌در همین‌حااست 
که » هسته یی کارو فعالیت آ نان لحیث مردان 
وران اند ی ییات بر ری مشود 

اکنون زنان مہندس وکارشناسان ماهردارای 
تحصیلات عالی در حمپوری تاجکستان وجود 
دارند که‌همگام تامردان درهمه شئون اقتصادی 
بویژه درسروی ودیزان وساختمان - سرك 
هاء شیر هاء» در اعمار نیرو گا هابا شا ها 
وه‌زارع فعالیت وعرق دیزی می‌نمابند ۰ 

عده بی زنان ودختران جوان بعداز ختم‌دوره 
متوسط در کلخوز و سلخوز ها » در فابر یکات 
ودستگا ها . ثبت‌نام نموده‌هداز سیری نمودن 


وسلخوزها ذختران جوان 


۰ وزنان میاه سال مي داشند . 


CS‏ ی 





| کروتیس ل..س درسال ۱۸۲۳ درقصیه ای 
کوضوگوی ایالت زپروژچنم به جبان کشود 
|| تعلیمات خودرا در رشنته پرستاری فرا گرفت. 
وتیل کے ن رال ۱۰۵۱ 
بحیث پرستار و مربی گروپی از سر بازان 
وارد جبہة جنک ميسنى کسبیر اتحاد 

ERDE LECE. 
با راخ مه مدال عام شارت سر و دا(‎ 
مفتخر شد . کمونیست های گروپ‎ 
سربازان کراوتیس ل.س. را به عضویت حزب‎ 
کموفیست اتحاد شوروی پذپرفتند‎ | 


_ کراوتیس ل.س. در نزديك شد ن‌به‌برلین 





یك دوریی آموزشی مسلکی در کادر فشی 
ءوسسات تولیدی رول به سزایی راایفا میکنند 
اکثر رانندگان ماشین های غول پیکر «کمپاین» 
گندم دروی وماشین های بخته جینی‌در ارم 
های زراعتی وکلخوز وسلخوزها دختران حوان 
و زان میانه سال میباشند ۰ ذسته پىی هم 
به صفت تراکتور چیان لابق وماهر دروادی 
ودشت های موز وآفتالی درزبر آشعه لی 
داغ وسوزان آفتاب تابستان بقلبه وشد بار 
به جویه کشی و فوریه شانی در اراضی به 
کشت وزرع اشتغال داشته وتعدادی هم حون 


مبره های ماشین در چرخش فابریکه هانقش 
دارند ۰ 


قهر مان | تحادشوروی کر و تس 
لو ھ ملا امد در ډو ور 


رها نکرد حتی در مواقع بحرانی سربازان راا 


به حبله وتعرض سوق میداد . بعدازبرداشت 


ری جات دوکوچه های پل تیا 
رابه شفاخانه انتقال دادن . | 

کرو تیس لس ۰ نظر به شحاعت ومردانگی! 
ایکه در جبیات جنگ میبنی کبیراتحاد 
شوروی از خود نشان داد بتاریخ ۲۱ مسی/ 
٥‏ به اخذ لقب قپرمان اتحاد شوروی! 


ایل دد ال ۱ 
دیور زد مس OS‏ 1 


زنان در چمبوری ناجکستان نه تنیاه 
حبث کارگر ساده همدوش باهردان‌قدم برداشته 
اند بلکه زنانی‌هم وحوددارند که درراس‌ادارات 
درپست هایی حساس و بزرگث دولتی ابغای 
وظیفه نموده ودراثر داشتن پشت‌کار وزحمت 
کشی شان بار ها مفتخر در بافت القاب و 
نشان های برارزش دولتی گردیده اندهم‌جنان 
هستند زنالی که کرنتیجه بی انجام بترن 
خدمات اجتماعی به اعتماد وانتغاب مردم به 
به صفت نمابنده بی سان در شورای عالی 
انحاد شوروی تعین وبدین وظیفه گماریده 
هیشو ند ۰ 





۱ 




















هر مان حمنا ستیکت خو ر دسال 


تاتالیا ازسن ۱6 سالگی در شسبر رستوف 
آن دان در مکتب معروف حمناستيك تحت 
رهنمایی نیکولای فودتوروتسکی ترینر ۷ بق 
وورزیده شوروی ورزش حمناستيك را شروع 
کرد 

اودر کپکشان جمناستبکرهای کلاس اول 
جیانی ازد گر جمناست هامنجمله لود مبلا تر پش 
حبوا» سا اوقات در مسابقات قپرمانی ملیو 
چہانی او لمپيك پیشی گرفته است * 

اتالیا االین پار موفقیت را زمانی بدست 
آورد که بگرفتن کپ هفته نامه‌سکو نیوزو 


صفحه ۲۰ 





بعد اتر کپ انحاد شوروی نایل آمد ۰ ناتالیا 
تا اکنون ساری حوایژ را حاصل کرده است 
ولی هنگامیکه بخاطر مسابقات اولمپيك مسکو 
شدت آمادگی می‌گرفت تمربنات او نسبت 
کرفس زخھی درمج پاس فطع ودب 2 

قپرمان برجسته شوروی (ناتالیا» کون 
مي‌تواند تمریتات خودرا انجام دهد موصوف 
توسط پرو فیسر رویا میرونووا دو کنورطب 
آمرد پار تمنت‌سپورت وبالت معیوبین درم رکز 
«ستیتوت ترا موتو لوحی و اورتو بمدبك در 
مسکو تداوی گردیده وشفا یافت* 


به افتخار این‌سینا 


به‌اساس فیصله یو نسکو طسی سال۱۹۸۰ 
هزار مین سالگرد تولدی‌متفکر ودانشم‌ندبز راك 
او بت رل بت رز 
سگردد ۰ 

ابن سینا در سال ٩۸۰‏ ع درقصبة 
افشاتا نزديك بخارا متولد گردیده ودر طول 
حیات کوتاه خود بیشتر ۲۷۰۱ آثار لوجود 
آورده است از حمله ۱۷۰ آن‌تا امروز باقمانده 


است که همة این] تار باقیما نده‌مد کور بمناسیت 
جشن قر بب الوقوع ولدی وی درا تحادشوروی 
نحاپ خواهد رسید ۰ 


این جشن توئدی شامل چاپ‌رسالات فلسفی 
ومجموعة شعر وی نیز مبگردد که تا این ناريج 
رن وی ات رام 

دستگاه های نشراتی اچیکی در حدود ده 
اثر منتخب این سينا دا بشمول زئد گینامه‌وی 
در دولسان تا حیکی و روسی از حاب خواهد 
کشیدیدین مناسبت در ازبکستان مهمتر ین 
اثر ابن سینا بنام «کانون علم طب» آمادذچاب 
گردیده است همجنان کارهای تمربنی این عالم 
که در آیند: پاية روش های «هییوکر تیس 
و «گالین » را تشکیل خواهد داد» تا به امروز 
اهمیت وارزش خودرا حفظ نموده است ۰ 


1۱۵۱۱۲۱۱۵۸۱۸۱۱۸۲ FA, ۱/۱۱۸/۸۸۱ ۴ 


کشف ک هک شان عظیم دادو هسته آن 


بك کپکشان که گفته مشود دارای دوهسته 
می‌باشد طی تحقبقات هشترلا«رادیو آسترو نوهر» 


های اتحاد شوروی - جمپوری فدرال آلمان- 


امریکا و سویدن کشف گردیده است ۰ در 


کپکشان مذکور کمتر از یکسال نوری است 
وبنابران این امکان بوجود آهده است که‌تبوری 
جدید در بار ابن حفره های سیاه کشف‌شده 
که جسامت شان ماورای تصور است قا م 


ارزیابی که از ین کرکشان بعمل‌آمده دانشمندان گردد ۰ 


متفق الفول اند که این بدیده رحادثه» برای 


اولین بار شاهده کردیده است ۰ 


حجم عمومی تخمینی این هسته ها در حدود 


سه بیلیون مسرتبه لسزرگتر | ز آفتساب 


این تحقيفات بكمك راد یو تلسکوب دستگاه 
مشاهداتی فزيك نجومی کریمبای اناد شوروی 
انستیتوت ماکس بلانك جمپوری فدرال آلمان 
و ۴ آله نچومی امریکابی وسویدنی انجام‌داده 


می‌باشد »> درحالیکه انسداژه آفتاب های شده است ۰ 
تا انا ال 321 ENBIIRGIA™‏ ۱۱۴۸۱۸۱۸۵۸ ۱۱۹۱۱۱۸۱۸۸۱۵۸۱6۱۸۱۸۱۱۵۱۱۸۸۱ ۲ 6۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۸۱ ها اه 


سا سین 


اخیرا مدل يك کشتی بخ شکن رآلمانوو 


هدیه نموده است ۰ 
این تحفه بی گرانهایه درست مدل همان 
کشتی بی ت‌شکنی‌است که خرفاجعه بی‌زمستان 


فنلیند موسوم به «هانتری» زینت بخش موزیم " سال ۱۹۷۸- ۷۹ بنابه امر مقامات شیر کیل 
کشتی رانی شیر «کیل) در جیموریت انحادی جہت رهایی ونجات زیاده از صد کشتی باربر 
آلمان شد ابن اتر ظریف ومیناتوری را که که در بخیندا بحر در زبر صخره .ال 
تقر یبا پانزده سانتی متر طول دارد ژنسرال يځ مانده بودند سوق داده شده وآن هارا آزاد 
قونسلگری فینلند در ها هبورگث باین موزيم ساخت ۰ 
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چگو نه‌انسان‌ها کهر بارا شناختند 


انسان های اولیه بر مورد کیربا تصورات 
و انديشه های مختلف داشنند زیرا کر با 
خضلت جذب بسیاری ازمواد سيك‌را میداشته 
باشد اگر يك داله کپربا به که پشمی 
مالیده شود بعد میتواند مقدار زبادی از کاه 
و ذرات دیگر را چذپ کند . این ماده شغاف 
و دوشن بوده و مانند چوب میسوزد ولی رك 
دود بسیار نازك ازخود بجا میگذارد» فر 
گاه این ماده دا پروی نکه پشمی بمالیم 
خا صیت جذب پیدا میکند و مردم در گذثنه 
ها تصور میکردند که این يك شی خارق - 
العاده است بعد ها بود که این ماده را یونانی 
ها ینام الکترون یاه کردند رشه که از آن 
کلمه برق نشات کرده است۰ 

این که ا ن‌ماده یك خصلت چذب کننده 
داشته و شفاف است نیوریسن های قدیمی 
پونان قدیم میگفتند که این ماده فرع از 
اشیای اوری است و عده یی تصور میکرذزد 
که این ماده قطره های اشك تبلور شده 
خدا بان است بعد ها به اثر تعفیقات و 
مطا لعات داشمندان پود که آنہا در بافتند 
که الن ماده یکی از مواد طبیعی دنیای مادی 
دد دودان های فدیم دوران حجر یاکمون 
و ليه که هنوز هم سطح درك و داش مردم 
تکامل لیافته بود مان میکردند که این ملاه 
ك خصالت ندائعی ودفع امراض وادواح خبیثه 
را داشته می باشد دوی همین لحاظ بود .که 
برد از ین ماده شفاف کردن بند سا خته 
و آن را له گردن شاقن مى آویختند . 

در روم فدیم پپلوانان و جنگچویان نیز 
هگا جنک و نبرد داله کپربا این ما ۵ ه 
سفاف وجذاب دابه گردن میکردند و الا 
های چنکی شان را آزین مواد می سا ختند 
تا ضرب خنجر و سنان آنپا را از با فرنیاورد 
هم چنان در گذشته ها تصور میکردند که 
ارواح خبیثه از طریق تار ها و رشمه هاداخل 
محل میگردد از همین لحاظ کسانیکه مصروف 
ریستن نخ بودند درماشین هاي نج ر یسی 
نیز اله کیر یا را نصب میکردند تا مبادا با 
تولید تار ونځ و ورود آن ارواح خبیثه داخل 
مسکو نه گاه مردع شود ّ 


شم زمان امپرا طویی روم ماده کپریا ړا 
مورد استفاده زیاد فرار داده از آن مواد 
کمیاوی و حتی درطبابت نیز ازان استفاده 
میکردند د کتوران وپژ شکان که اکثشرا به 
شکل حکیم یی طب قدیم بود به 
مر بضان تو صیه میکردند که اين ماده را 
به ردن مریض بیاویزید تا از اننشار تب 
ملاریا و سایر امراض چلو گیری کند هم 
چنان در روم فدیم این ماده باعسل ونوعی 
از ماده کل مخلوط نموه به شکل نیل طوطیا 
درجشم مسی‌کشید ند تااز امراض حشم 
جلو گیری کند هم چنان تاقرن نزدصم و 
اواخر همین سده بودکه دکتوران تو صیه 
میکردند که برای جرا حات و زخم اعضای 
بدن از ین ماده به مشاه مرحم استفاده سل 
آورند ۰ 
ازماده کپر بادرساختن اشیای نز ثینی‌استفاده بعمل 
میاید این ماده فته مشود که در حدود 
هست هزار سال قبل‌از میلاد نیز مورد استفاده 
قرار گرفته بوده است که در قسمت ها ی 
شمالی اروپا ازین ماده مواد تزئینی زداد 
ساخته می‌شد بازرگانان قدیم این ماده دا 
مثل طلا و سایر فلزات نجیبه مورد داد و 
ستد قرار میدادند و آن را او اسیا له اروا 
انتفال میدادند واز فروش آن اجناس قیمتی 
دگری را باز بافت میکردند و مخصو صا 
این ماده را با طلا لقره مس › پرونز 
ماله کرد . 

اشروز از ماده كربا در عشایم اباد 
زیاد بعمل میاورند مخصو صا برای پوش 
سکرت از ان کار ا ن 0 
خصو صیت تاریخی و گذارش ا او 
میشوث که مردم در مما لك اسلامی نظر به 
خصلت این مسا ده رکه مسو يا 
بحیث عایق در نفوف ارواح خبیثه بوده و آن 
راه ردن می آوبختند ) ازآن 
تسبیح های قیمتدار می .سا خنند و آن را 
بدست گرفته وعد ها شکل اسنفاد آن تغیر 
کرد . 

ماده تزئینی که از بن ماده کپربا بی 
سا خته میشود در مغازه های بزر کك جہان 


نمونه هابی ازه‌واد کپربابی که‌در صنایسع‌امروزی استفاده شایانی ازآن صورت‌فیگیرده 


۱٩ شماره‎ 


این هم نمونه‌یی از زیودات که‌از کبر با ساخنه شده‌است 


امروز خصو صا در امریکا یك گردن بند آن 
در حدود یك صدو پنجا دالر ارزش ارد . 

ماده کپربا و منایع آن خصو صا در نقاط 
زیاد جہان پیدا میشود که‌درخت‌مخصوص‌آن‌زیاد 
تر باشد اولین داله کمیردا که از قسمت اولی 
گوسین دریافت شد محقیقین عقیده دا رند 
که‌همکن است درحدود جېل ملیون سال 
قدامت داشته باشد . امروز منالع عمده و سر 
شار این ماده در قسمت های جنوبی یره 
سياه بافت‌میشود همچنان گفته میشرد که بین 
سالہای 2۱۹۱۶ ۱۸۸۶ مقدار ژیاد این ماده 
در قسمت های کالین راد اتحاث جما هیر 
شوروی سو سیا لیستی در بافت گردیده 
است بهاثر تحقیقات که دانشمندان نصسمل 
آورده! ند گفته هیشود اشجار که مصاب په 
يك‌نوع عرض خاص نباتی میگردنسد مقسدار 
زباد این‌ماده کپربایی را ازخود اقراز می 
کند طبق آمار که دست آمده در نیوزلاند 
سالانه عقدار زیاد ماده کمر نا دا از چنین 
اشچار بدست میاور ند . 


بعد از جنك جہانی دوم استخراج ماده 
کر با از قسمت های کا لینگراد توقف دادہ 
شده است زي را این ماده قیمتی بوده و در 
ژاه استخراج آن رهلمود ای خصو ص 
طرح امودند که ضایعات کمتری در مورد 
داشته باشد کر چه‌امروز استخراج این ماده 
زباد صورت آرفته و در کشود های اروپایی 
غربی و ایالات متحده ابریکا و جمپور یت 
دومبنیکن زیاد صورت می‌گیرد؛ 

تحفیقات را که دا شمندان در مورث حشرات 
قدیم بعمل آورده اند گفته میشودکه اکثراین 
حشرات ضعیف الجثه که در میان در ختان 
| وه وا ی میکنند شیاهت از نگاه ر گت 
و شکل خود به ماده کپربا میداشته باشند 
فوسیل های که بدست آمده شان مید هد 
که هوا از ثفضی مجرا های داخلی این ماده 
توف نموده ذاخل الساج تننسی گردیده اشد 

بسیاری از حشرات قدیمی که داخل تیوپ 
ها نگبداری شده اند شپاهت زیاده را ازنگاه 
رنگگو شکل ه‌فاده کپربا می رساداند ۰ 
محققین اکثر در مناطق مختلف دست به يسك 


سلسله کشفیات له منظور تحقیق در ایجاه 


ماده کپربا زده افد با مواظیت و هو شیادی 
تام با پیل کلندو گاهی‌با انفچار موادا نفلاقی 
تحقیقات شان را در مورد آذامه میدهند . 
ماده کیربا که در قسمت بحیره با لتك 
وجود دارد له سمولت و آسانی استخراج ھی 
ردند اما ماد مذکور درفسمت هایکشور 


جمہوری دو منیکن نہایت دشوار و طاقت - 
فرسا است تفریبا در حدود چیل سال به 
این طرف است که محتقین در کشور مد لور 
موفق به‌دریافت این ماده معدنی و طبیعی 
کرد بدها ند . 

زمانیکه کر ستیف کولب دړین منطنه 
ذومنیکن پیاده شد ساکنین منطته مذکو ر 
برای این سیاح ودریا نورد نخستین چہا ن 
تحفه های مختلف ازماده کہربایی تعا ر ف 
میکردند ولی امروز مناسع کربایی کور 
دو منیکن هم ازلحاظ قيمت کمیت وهم از لحاظ 
کیفیت قدامت لست به گر ماده کیربایی 
چپان حاصل نموده است ۰ امروز ماده کر با 
یی که صورت خام بدست میایند از شش 
الى چېل پوند تيمت داشته و بصورت عمده 
در سا نتا با کو ارسال میکردد از جملسه 
افواع کیربای مختلف و ونه کون رنک 
سبز آن دادای شرت به خصوص و به - 
سزابی است که تعداد زياد مردم په آن و 
خر ید آن علا قمند هستند دالشمندان تن 
کویند که‌این ماده سېز رنگک) رنگك خود 
را ازيك نوع رسوبات کیمیاوی در طبیست 
حاصل میکند یکی از کہن ترین شکل حثره 
کر بایی در حدود صد میلون سال قبل بوذه 
که تا کنون شر به شناخت آن دسترسی 
پیدا کرده اند که دو ننر سنك شناسان 
در سال ۱۹۹۰ در ابالت یوجرسی به دریافت 
و شنا خت آن موفق شداد این فوسیل در 
پوهنتون هار وارد تحت تحفیق ومطالعه فوسیل 
شناسان قرار دارد . 

مورچه و حشرات اغلبا در کپربا دیده 
میشوند مگر حشرات که از نو انج زیادنباشند 
کمتر دیده میشود که چند نموه آن درلعضی 
تحثیقات به چشم رسیده است . 





ار تار وخ با ند آمو خت 


چوافان دلیر وطن ! برای اینکه شکل 
دقیق عوامل تشنت وبي سرو سامانی و طنرا 
در رن هژده ویخصوص قرن نزده و اوایل 
قر ن‌بیست بدائيم و هکذا برای درك درست 
وی گنه استقار اد رار متا 
کشانید مستلزم تشربح نظام اقتصادی» 
اجتماعی شور است . 

در شمارة گذشته شمة ازین موضوع بحث 
بعمل آمد و ايلك پدنبال آن آوشته بايد 
یدالیم که : 

رژیم اقتصادی » اجتماعی کشور طوریکه 
کنتيم ثرین زمانبا فتودالیز) وساختمان های 
ماقبل فتودالی لود ولی این رژیم اقتصادی» 
اجتماعی هر قدر له استثمار دهقان نسیت به 
گذشته شدت می خمد همان قدر هم کشور 
ما افغالستان از سیر تکاملی خود عقب میماند 
وهم چنان جنگہای داخلی «فتودالی) با این 
عامل لکجا شده وعقب مائد گی را تشد بد 
می‌نمود ووضع دا بیشتر ازبیشتر بغر نج 
ٹر می ساخت این جنگہا در سه بخش وسه 
وع بود . اولا بحکم قاتون تکامل جا معه 
وهمحتان نسبت‌جبروستم واستثم‌ار بکه‌ازظرف 
فبودالان بردهقانان ودیگر زحمتکشان روا 
داشته می شد بوسته بین طبقات اساسی و 
آشتی ایذبر جامعه دهتانان وفشودالان) 
جنگہای متوالی ومبارزات گرم پیوسته جر بان 
داشت. دوم جنگ بین خودانودالان با بکد بگر 
شان برای کب قدرت دیشتر وسوم جنگ 
هبه ملت علبه تجاوز واستعمار اجنبی . 

ابن جنگ هابخصوص‌جنگت لین فتوذالان 
لاعث آن می شد تا دولت ها ضعیف شو ند 
وحتی سقوط. بی دربی دولت هارا بار آورد . 
در قرن نزذهم جنگبای فتودالی به اوج خود 
رسیدل وسردیداران عمده آین جنگ هایسران 
سردار بانده محمدخان (سرکردة فا ميل 
محسدژایی هایر افغاستان) بود . 

آلا شخص لبدت. و یك دس داشت که 
شانزده تفرآنبا درتاریخ قرن آزدهم‌افغانستان 
سیم لادی داشتند و هرکدام شان باگرفتن 
اقتدار و کسب قب سرداری به حکمروا سی 
فتودالی دوا" می دادند . 

سرذار باللده خان در مان سلطنست 


۷۲۲ ako 


ژماشاه سدوزایی در توطته ایکه بر ضسد 
شاه پى دیزی شده لود متیم آردید و به 
اعدا" محکوع شد ودر لتیجه فتح محمد پسر 
پاینده محمد برای انتقام پدر در القراض 
دولت زماشاه داخل فعالیت شد و در تیجه 
باعث سقوط آن گردید . ولی طور یکه گفتیم 
پیوسته رقابت وجنگ بین سران نئودال‌دوام 
داشت که در همین جر بان رقات و جنک 
فتح محمد مشمور به وزیر فتح خان ازطرف 
شاه محبوث برادر شاه زمان لقتل رسید . 
به همین آرئیب برائران قح محمد باعسث 
سقوط سلطنت شاه مجمود رد لدند و خود 
شان تا کي قدرت فتودالی در تقاط مختلف 
شور اجب افتدار سدند وان شنت اسر 
ازقدرت فامیل سردار پاینده محمد اعث 
شدکه در ظرف بست روز امکانات شکیل 
دولت مرکزی در کشور ما مبیا شده تتواد 
زیرا جنگہا ثیراکه آنیا پشکل متواتر در 
قاط مختلف کو براه می افداختند با عت 
می شد که دولت مر کزی روله ضعف وسقوط 
برود وثر نتیجه اقتصاد » نجارت و ولید در 
کشور سیر قبفبرایی دا بپیماید که این 
عامل پیوسته باعث خاله خرابی و بدبختی 
وفقر استخوان سوز دهفافان وسایرزحمتکنان 
که‌ه‌ولدین اصلی جامعه :ودند هی شد 
ومی توان اینرا عامل عمدۀ عقب ماند کسی 
کشور در طول قرن فزدهم بحساب آورد . 
برادران محمد زابی افغا نستان را مانشد 
مال مورو ی خويش لین خود به این شر ج 
تفسيم کردند : کال له سردار محمدعظیم» 


قندهار به سرداد شبردلخان وبعد از مر گت 
اوبه سردارپردل » کذمیر به لواب عبدالچبار» 
غزنی به سردار دوست محمد (بعدها امیسر 
دوست محمدخان)» پساور به سردار یارمحمد 
دیره جات له لواب محمد زمان . 


طور که قلا کفتيم يك جببه گرم دیگر 
بعنی تجاوز خارجی نیز وجود داشت و آ ن 
جبسه قبل اژحملات انگلیس ها توسط سك‌های 
پنجاب با تجاوزات شان گرم نگبداشته می 
شد. وذمالیکه‌این دشمن خارجی خانه جنگی 
وشنت رادر کشورما دید آرام آرام به‌اشفال 


مناطق عتعلق نه اف نستان دست زد ملتان » 
اناك. پشاور و کشمیر را یکی بعد دیگر ۱ ز 
کشورما جداوبه پنجاب ملحق نمود . در بنجا 
بايد ند کر داد که اژدهای خفنه درهندوستان 
(#انلیس) در نحر یکات سکیا علیه افغانستان 
سیم زیادی داشت زیرا انکلیس هر گز په 
هیچ لیرویی آجازه نمی دادتابطرف هندوستان 
نگاه کند لدا برای اینکه به اصطلاح بيك 
تبر نو پرنده شا ر کند سکپارا لجانب 
افغالستان متوجه ساخت اهم آنبا را بهاین 
شکل تطمیع کرده باشد وهم توسط آنبا 
افغانستان «بکانه رقیب خود ازراه خشکه) را 
له این شکل تشعیف نموده لاشد . 

ولی درینجا يك نکته مہم ويك درس 
بزرك قابل تذکر است وآن اینکه هما ن 
برادران محمدزایی که مناطق مختلف کشور 
رالین < وك لقم موده ودند آوایکه ا 
ب مناطق تحت تسلط شان حمله ود می‌شد 
له تنہا خود مقاومت نمی کردند بلکه دست 
سته اسليم دشمن می‌شدند ومرد) سلحشور 
ووطن پرست را نیز از مقاومت عليه تجاوز 
لیتگاله مانع می شدند . مثلا لواب جیار خان 


هنگاغ حسلة سکنها بر کشمیر فرار ف 
دیگران هم به شکلی اذ اشکال مانند اوعمل 
کردند .. 

سرداران محمد زایی علاوه بر کار های 
فوق برای اینعه بین خود شان اختلافات 
فتودالی موجود بود وبرای اینکه حریف را 
شکست دهد بعضا برای نیل به این هرف 
به دشمن متجاوز خارجی مې پیوه‌تند چنانچه 


سرداران پشاور با رنجیت سنت بوستند 
وسردار ان قندهار له حمد ولنای اپسران 
پرداختند. این اخنلاف سرداران حتی زمانیکه 
دولت مر کزی تاسیس شد (زمان امیردوست. 
محمدخان دامیر شیرعلی خان» شم اذامه 
داشت ولقسم يك مرض مزمی باقی ماند که 
در ثنیچه آن چند بار استفلال اف الستان 
توسط انعلیس ها (ااستفاده ازنغاق آنبا) 
وحتی ساحات مختلف شور از جمله ولا بات 
شرف افغانهتان از پیگر وطن جدا کردید. 
آری جریانات بالا درس هایی آموزنده ای 
است برای جوانان ما . 
- اذامه دارد - 


۱۷۸۵ DOOD SIDPAFD (ONIDCD (ISBT Cet (BGN ری 9666 وت‎ O BH 1D UUNHD 


5 


حر کات و طر زرفۃار تان»2 بد 


f 


شخہ بت وز سا دی شمااست 


ا عده ا که پک اتان را دان 
وذنان جوان تشکیل میدهد از اینکه ازنست 
زیبایی محروم هستند زبان به شکایت و کله 
باز نموده وبعضی از آنہا از این رهگذر 
سخت در رتچ وعذاب اند وخود را در یکنو تا 
رنج واراحتی احساس میکنند واین امرباعث 
گردیده که این عده از مردم گریزان باششد 
و گوشته گیری را اختیاز نمایند.. 

به‌این عده بايد کفت که‌زیبایی ونازیبا یی 
نظربه دید اشسخاص و ذوق آنان فرق میکند 

نگاه صورت ذیبا باشد اماطرز 

صحبت کردت اوطوری سا شد 
که ز ایی صورت اورا تحت شعاع قرار داده 
ودرحمله زئان ناز یبا قرار دهد . 

ولباس هم کافی نیست که زنی لباس های 
آخرین مد وگرانببا بپوشد تا ز یبا جلوه 
کند, با از اجر نے لوانه ,ابانعی استفساده 
نماید خیر زیبایی يك زن يايك دختر جوان 
بیشتر پستگی به شخصبیت او دارد . وبرای 
همین است که شما زان ژیادی رادیدد اید 
که فاقد زیایی اند اما شخصیت آنان باعث 
شده که زیبایی ظاهری اورا تحت شعاع قرار 
دهد واورا ند شما زیا جلود دهد . 


بك موضوع راباید از نظر دور نداشت که 
زیبایی را با طنازی اشتباه تباید گرفت . 
دی ای SLE Js SS SS‏ اند 
دای درنظرااکریت مر تس ارزش داراد. 
مخصوصا مردان بیشتر به‌این امر معترف‌انده 
خوب منظور ۱ زاين مقدمه بالا این است 
که چه کنبم تا زیبا وبرازنده جلوه کئیم . 
در قدم اول باید گفت که در زیبایی و 
براژندگی يك ز ن هیچ چیسن به افدازه 


آیا این طور حرکات برای‌بذزن صوان 


شایسته‌است؟ 


ایستادن وراه رفتن او مہم نیست»؛ E‏ شما 
بتوافید خویشتن را خوب و درست و زیسا 
سراپا نگاهدارید میتوانید مطمئن باشید که 
قد 


دی ا و دود ات ده اس ۶ 


برای اتسار رات شید بو داست کک 
بروید اماتوجه داشته‌باشید که‌مردم‌فکر نکنند 
که‌شما حوبی را قرت کردهاید* 


اس شستن و CN‏ راه رفش و راست 


استادن نه فقط شما را زیباتر و برآذنسده‌تر 
نشان میدهد بلکه بتدريج آثاری نیز روی 








یکل شما بجا میکنذارد که شبما را از 
بسیاری از ماساژها وورزشییا وکار های که 
ستایرین رای جرش فل یر کک 
بی نیاژ سازد . 

وبرای اینکه بدانیه ومطمئن شوید که 
بدن خودرا داست نگپداشته اید در عرض 
روز هرجا که فرصتی پیش آمد پشت خودرا 
بجایی تکیه بدهید وسسی کنید که پشت 
بدن و پشت کله شما با دبوار تماس پید!کند 


وقتی روی چو کی تعسته آید و کاری ندار ید 


پشت خودرا خوب په پشتی چوکی بچسپانید 
وسر را کاملاً داست نگپدارید . 

فویسندء معروفی در این مورد کفته است: 
دمن عقیده دارم که برای زییایی زن خیلی 
هی لانت له او بداند سرش را چگونه نگاه 
دارد يا صورنش را جگونه آرایش کند »۰ 

شما اکر می خواهید زیبا و براننده جلوه 
کنید ياد بگیرید که سرخودرا چکونه تگاه 
دار ید . 

نا تمام 


دجم مر اال .اس 


در اوایل غم و خصه اي این فاجعه 
کاه‌لا ازیا درآورده بوده اماوقتی سه 
| اند شيدم که در آینده فزديك هزاران ز 
جوان امرینکا واروپا معتادیه بك لوعی از 
خو ۱ هند شد » کا ملا تج 
و تصمیم گر فتم که ار بتوانم مردم دا از 
خواب بیدار کنم و آن ها را تکان بدهم س 
آنگاه روی همرفنه مرگث دخترما «دیان»مفادی 


مواد 


شدم 


در بر خواهد داشت . 
پس به همه ای فامیل ها در هر کجا که 
باحفا يق 


لود و . باش دارند میخواهم بکویم : 
ذشت و تلخ رو برو شوید . دیر تر بازود 
تر فرزند تان قربانی ماری جواناء بار 
۴ 
م" 


رجور بت (بار بینیوریت)» اعفیتامین » ال » اس 
دی» و بسا دیسگر مواد مخدر در تحت 
صو د ت وکیفیت ظاهر! فر پبنده خواهند 
شل و 
مورد «دهان» فکر ميکنم ما برخورد 

درست ومنطقی را بايك دختر سیار حسا س 
دريك مجیط پرما جرا ناجیز تعمرديم* 

اگر فرزندان تان نزدشما آمده اقرار کنند 
که‌او بك نوع اذویه مخدره را تحر به کرده» 
فور به او حمله نکنید و باعثت سلب جرئت 
او شده و به وحشتش نیاندازید . عکس- 
العمل بی موقح و آنی » روش محدود و سخت 
اخلاقی » فقط کاری که میستواند بکسندایشست. 
که دشمنی وخصسسومت بین شماوفرزند 
| تان ایجاد کند وارتباط معنوی را که بین‌شما 
8 کارد نامه تلد در کا اا 
فرزند تان نزد شما اعنراف میکندله فات‌خود 
بك علامه و شاه اميد لخش است وله مفپوم 
اینست که او واقعا خواستار كمك شماست۰ 

این جا چند سوال انتخابی را که نوجوانان 
پپشتر مطرح میکنند ونیز جند جواب پیششیاد 
شده را برای تان می آود لم : 

س : در صورتی که ماری چوانا بی ضرر 
است چرا این همه غوغا و جنجال در بارةآن 
هراه افتاده‌است؟ 


6 نمیتوانم بگويم بی ضرد, است پانه» 
بای و تشخیص علمی و کامل در اثر تحفیقات 
وامدار و جود نداره . سگرت کشیدن را 
ینید » چند لن سل می شود که رواج دارد» 
اما فقط در چند سال اخیر در قسمت آن 
طا لعات صورت گرفته و ضرر آن مورد - 
صدیق واقع شده است . 

س : شما هر" گز له دخا لیات مخصوصا 
9 محنره معتاد لبوده اید پس چطور درناره 
آن چنین قضاوت می کنید ؟ 


ج : شما مجبور نیستید که شخصاً سضی 
چیز ها را نجربه نمایید تا بتوائید در باره 
فضاوت درست نمائید .سیاری از متخصهین 
ولادی ونسائی مرد هستند و طبعا حامله 
دار نمیشوند اما در بارة حاملگی و مو ضوعات 
مربوط به آن بیشتر از خانم های‌حاملسه 
مدا نند . 

س : ماری جداا نسبتبه مشرو بات‌الکولی 
مضر نر نیست » چطور يك جامعه با بك 
انجمن ابقدرظالم و ریا کارمی شود کسه 
۳ را (الکول را) له رسمیت می شا سد 
ودیگری را محکو م می نماید ؟ 

ج : درست است که ابن ظالمانه است . 
تو خود میدالی که‌الکول سبب فقرو بیچار گی 
هی شود وابنکه جامعه یکی از این برابلم‌های 
وحستناك را محاز میداند آپاایسنبه معنسی 
تصویب و مجاذ دانستن دیگری است ؟ باله 
عبارة دنگر ابن کار دلیل تبرئه آن دیگری 
است ؟ 

س : این دلیای پر غم است . 
نمیتواند یکباره از حنگال ادوبه هایمخدره 
رهابی یایں ؟ 

ج:کریژ ورهایی از جنگال مس‌وادهخدره 
در مقابل عزم آهنین يك جوان کار مشکلی 
نیست . اما گریز به آن منبومی که نزد 
بعضی هاوجود دارد © معنای یب صاخ 
ليست . چیزی را که می بيني ولی به دیدن 
آن علاقه نداری چرا آنرا نگاه می کنی و 
جرا کار های را که آثرا اصالاح میکندا تجام 
نمیدهی 

از 


جرا انسان 


م فامیل ها خواهش میکنم که هرچه 
در توان دارید برای بی اثر سا ختن حس 
بی‌علاقگی ولی میلی در فرزند تان وقف‌نمالید. 
مادامیکه فرزند تان صغیر است شما انه 
بناهگاه او هستیده مگذارید ترس های بی 
چېت ونا امیدگ له او راه با لد 

ماباید درین میدان بجنګگسم گرحهابنطور 
معلوغ می شود که دبلگر دير شده اما چنین 
ليست هنوز هم وقت دارم . تعليم و تربیه 
بزر کترین اسلحه ماثر ابن برد است › 
جرانان یز باید با ما همکاری مایند و به 
دور مواد مخدره خط بک‌شند وه ک‌سردآن 


نه گردند » حتی جرئت بکبار امتحان آن را 
که اکشرا سیب اعتیاد و گرفتاری ۵ایمی‌شان 
میگردد ؛ به خود له دهند . من فکر میکنم 
که درین نبرد مافاتح‌خواهیسم بود جوناقدام 
مانيك است خداهو ند هسم با ما کمك‌خواهد 
کرد 


خواناناو ددوی ار خير ههسو و لیته 
نەچە ی له کی 


O r E Te 
هر هغه خوان چی په و لنه ۳ د و‎ 
هروهرو دهفی تولنی دټولو مقرراتو سره سم‎ 
باید رفتار کی اا دحغی تولنی پون‌آداب‎ 
او معاشرت باید په نظ کی نیسی" دا پهدی‎ 
چی عر‌کله دتولنی یو غیی په پولنه کی په‎ 
مجموعي ډول سره ژوند کوی لازمه ده چې‎ 
دهفی تولنی دهولو غی‌یو داحترام دپه ن کې‎ 
. نیو لو سره سم چلند وکیی‎ 
کله هم داسی پینهیری چی دیوی تولنی‎ 
غړی دهغی ولنی دغي‌یو په نظربه سره هم‎ 
نظره نه وی او خانته کوم دلیل او منطسق‎ 
نسبت دهفری دخیرو او عمل سره لری یابی‎ 
فورا له دی حی‌فکروکپری ردوی پې او با‎ 
داچی پسله فکر کو لو او ښو اند پښنو‎ 
وروسنه بی په ورین تندی سره څو ۱ ب‎ 
ود کوی چی دده عمل, "کله دهفی پولنی دغي‌دو‎ 


سره موافق وی او کله نسو ۱ اق هشوه 


ورخی نه پری نږدی «باید دنن کار سسائه 
پاته نشی). هریو غری چې په تولنه کی‌ژوند 
کوی اويا هر غیی چسه په ه رکار باندی 
مصروف دی یعنی هريو که بزر گردی او یا 
ES‏ سا منت رن دی اويا که په کو مه 
موسسه کی په کار بو خت دی بايد جی خبل 
مپارل شوی کارونه په ښه تو که سرتسه 
ورسوی ۰ خصوصا پداسی وخت کی چی زموږ 
گران هبواد افغانستان کی اوس اوس دغلیمو 
لاس لنډ شویدی او هی خوك پخپلو ورخنی 
کارونو کی لکیا اوپه خوشحالی سره خپل 
ژوند سرته رسوی لازمه ده چی د گران‌هبه اد 
دلوهتیا پاره خهل ټول مسوولیتونه په نظ کی 
ونیسی اوهم بايد دهیواد اودپولنی‌دمسوولیتو نو 
ديه دظر کی نیو لو سره سیم دخیلی مقدسبی 
خاوری څخه په هر جای 8 چی وی دفاع 
اوپه ساتنه کی يی شه هڅه وکړی . 


عکس دخوانانو دکار وخت ښئی جی‌به‌ورین‌تندی او لوړ فکر سره کار کوی 


لری چی پدی تو که ددوی په مینخ کی څه 
ناخه شخری او ناراذی پیشیری ۰ ځکه نو که 
هریو دتولنی غری داخلافو دپر نسیپونو په 
استفادی سره عمل دکری او دهر کار اوعمل 
داجرا دپاره ښه خان چمتو کاندی نو ښایی 
چی ددوی په میئخ کی کدروتونه حل او ښه 


اوآرامه فضا مین ته راشی . 

محترمو خوانائو ! ددغو ویلوپه اساس د 
تولنی غړی ته لازمه ده چی دخپل هبواد د 
پرمختگت او دهیواد دئولو ملیتونو د پاره 
زباروباسی او دمفوی دهوساینی په هڅه کی 
وی» که هرخومره کار او زيار چی د تولنی 
له خوا پرهریو غیی باندی اچول کیسږی 
بايد په ورین تندی قبول او دهفه په عملی 
کولو سره په غور او لویفکر سره ځا ن 
چمتو کاندی + 

نوهيو خران ته دالازمه ده چی دهره ورخ 
دپاره دکار وختونه تعیین جی بيا د هه 
و کواو دپازه خان جمتو او آماده کپری 
او خپل ورخنی کارونه بايد په هماغه ورځ 
باندی ختم کیی او دیوی ورشی کار بلی 


چی زموږ انقلابی درلت دهر اهخیزه همکاری 
اومسوولیتونو سره سره هیله من دی چې 
زود گران عیواد افغانستان دی غرضواعمالو 
اوفدا کار یو په‌واسطه خپل لوپ والی او معراج 
ته ورسییی او ذموږ وطنوال چی کلونه کلونه 
یی په ظلم» غم» درداورنځ سره خیل ژوند 
تیو کړی دی» اوس په یسویه زړه او آدام 


فکر سره ل زوند ته دوام ورکپی ۰ 
همدارنگه هر هیوادوال اويا دتولنی ټول غړی 
چې په هر موقف اوهر مقام کی فرار لری 
خپلی وظیفی دی محترم وکنی او دهیواد 
دغلیمائو دعرپول دانقلاب ضد اعمالوته چی 
دگران هیواده € هی کو ی" کي غواری 
خیلو ناوډو اعمالوته «دادانقلاب ضد عناصر) 
لاس وهنه وکړی ژرت‌زره شنم اوله منخه 
یوړل شی 

پیاویو ځوانانو ! خرنکه چی هیواد د 
تولنی دټولو غییو کوردی نو لازمه ده چې 
دهفه دساتنی؛ سمسور تیا او لوپهتیا دپاره 
خادونه چمتو او آماده کاندو". 








۴ د ن وروزی ژناپه 


لیکو تکی 
الکساندر کو پر بی 


سرو باقو تووسی, 


ا ا ی ا ا ای ی ا 


د حوت د میاشتی نیمائی وه او بايد پهشنه 
آسمان کی وی میاشت لیدل شوی دای چی 
نا خابه هوا کبه وډه شوه اوتوری وربضی 
راغلی » دغو تورو وریخو خو ورخی دوام و کر 
له تالندی او بر یښنا سره په غسرپدو وه» 
کله به اران له بو سار خخه تر بل‌سیار 
پودی په شیبو شیبو وریده او لاری بهدختو 
#کی وی چی کاوٍی به یکی بندی پانی کیدی 
کله به له با ختری شمال څخه سخت تند باد 
لگیده او دونو شم شمی, به وه او دسیند د 
خوو په شان به کبری وی کیدی » دکب 
تیونکی خوبیری په‌سیند کی و رکسی شوى 
له یوی اوولی وروسته دسیند خپو دکب لیو نکو 
خوجنازی غاپی ه‌راوایستلی* 

دسیند د غاهی اوسیدونکی چی زیانره 
یی بو الیان او پېودیان و او د جنوب دئورو 
خلکو په شان اند بنّمن و او پخپل خان 
ویریدل په‌یبیه یی کالی سره دا ټول کسرل 
او. دښار په لور روان شول . 

د ګاډیو چې د کور په کالیو باروی او 
پەډاټ کی پر خټو کیروانی وی سر او پای 
نه و معلوم » د ګاډ یو اسان په خو لو کی 
دوب و اودژوند وروستی سلگی ته رسیدلی 
وپشی به‌یی لرزیدی او گاوی وا نا نو 
تر بارلاندی له بارانه خانونه پټ کړیو ۰ 

په رښتیا چې ددغی منظری ننداره ۵يره 
غمگینه وه ه 


خو دسپتا مې دمیاشتی په لو مړیو و ختو 


کی هوا پیا بدله شوه » باد او توری وریځی 
ورکی شویء بادان ودرید» لمر دخمکی په 
مخ و خلید او تودوشه زیاته شوه»دهنی‌وخت 
و دونو پانی هم پوه يوه را تو نید له . 
سربیره پردی دغه درخ چی دسپتامبر اړو 
لسمه نیبّه وه دمیرمن شاه زاده ورانکلایو نا 


چید بوه سیمه ایز م مر کرده اشراف میرمن 
وه » دنوم الښودلو د چشن ورخ وه دی د 
کو چینوالی و خت خوری خاطری خو شولی 
از میره لی سار و ختی د خینو کارو لو 
لپاره ښارته تلو » ورا لکلا په کور کی‌پوازی 
وه او ددذی مجرد ورور چې دبوی محکمی 
هرستبال وله هغوی سره ژوند تیراوه دورانیکلا 
مبره شاهزاده شائین په تولنه کی‌دستر مفام 
له مخی کو لی شول په #یری سختی سره 
زیات لگشتونه و کری دبلاد اونیکه خخه‌بی 
زباته شتمنی نه‌وه ورپاتی اولگست به یسی 
بوازی له خپلو عایداتو څخه کاوه . 


صفحه ۲۶ 


میرمن شاهزاده وړا چی له خبل میره 
سره یی ورخ په ورخ مینه زیا تيده پخپل 
ټول توان سره بی له خپل میره سره مرسته 
کوله جی هغه له‌اقتصادی کمزور تیا سره 
مخامخ و په داسی تو که چې میره لی ود 
فکر له شی خان یی له زیا تو شیانو خخه 
بی‌برخی کاوه اوتر خوچی یی کسولی شول 
د کور په لکشت کې یې سنبا کو له . 

ګورته نږدی په واټ کی‌دهو سر اواز واو 
ریدل شوجی هغه دشاهزادی ورا خور ۱ نا 
نبکلا یو نافری سیه وه اوسیار یی خپلسی 
خورته تیلفون کری واو ودانه‌بی و عده 
ورکری وه حی ورخی بهاو دده میلمنو په 
هر کلی او د کور په کار ونو کی له ورسره 
مرسته و کری . وړا د خهلی خور مخی ته 
ورغله او څو د فیقی وروسته يی د خور د 
سیرلی موتر راورسبد او دواپو خوبندو بوی 
ثلی ته غیږی ود کری ۰ 

0 دغو خواپو خو بندو خبری او اندا موه 
ډیر سره ورته و . دمشری خور ورا ښکلا او 
دلربایی جی‌یوازی په‌پخوانیو میناتور يو کی 
بی‌ساری لیدل کیدهء خیلی انگلیسی ژ بسی 
مورته ورته وهء خو کشره خوربی انا بر 
عکس خهل پلار شاهزاده نا تارته ورته وه 

دهفوی د کورنی. لری له وم تیمور څخه 
سر چینه اخیستله . انا چی شو خه وه بدن 
پی‌مغلونو ته ورته وه» کو چنی خوله نری 
سترگی یی اوتر ستر گو لاندی کنل اوپه 
تیره بیالاندینی راوتلی شندی یی لږ خسه 
خیره بدله کری وه ۰ خو بیاعم ددی بدن 
خاصه شکلا لرله » چی ذپونه لی په دام کی 
اچول ددی دا ښکلا زیاته په خندا او نازو 
تزا کت ك بر ته وه ه 


انا یو #یر شتمن مییه درلود او هفو مره 
احمق وچی هیخ کاربی له کاوه خو به‌رسمی 
ت وه دیوی خیریی مو سسی غری و او افتخا- 
ری او درباری دریمه درجه بی‌لرله» اناله 
خپل میره څخه کر که کوله » خو له هغه 
مبره خخه‌یی يوه لور او بو زوی در لود 
او تصمیم یی لیو لی وه چی باید ور اولاد 
راه وهی . 


ورا بر عکس نو ښتل چی اولاد ولری ار 
فکر یی کاوه هر خومره چی اولاه ز بات وی 
شەدى» خوداخر گسنده نه‌وه چی ولی بسی 
زامن نهپیدا کیدل- اودخیلی کشری خسور 
دنازنینو اوسپینو ماشو مانو به‌نسیت یی 
جي‌نل په‌ادب او خیرل و . له درد او دنسخ 
سره بو خای کلکه مینه در لوده » آنا ټوله 
له بی نظمی ‏ خو ښحالی او په زهه پوری او 
کله له حيرا نو نکو تناقضو نو خخه که 
وه . خو هخکله بی له خهل میره سسره 
خیانت نه کاوه او په عین حال په یی په هغه 
مخامځ او ثر شا رشخند او ملنبی وهلی 
ز یات لکشت بی کاوه » قمار » لخا اوهوسنات 
کی منظری یی زیاتی خو ضیدلی خو په عین 
حال کی یره مېر بانه خدای پرسته اودینداره 
وه او شدغو عقیدو په نتیجه کی یی په پڼه 
د کا نو ليك دين منلی و . سینی او شا اومتو 
یی په ښکلا کی ساری نه در لود کله بهچی 
دبال مجلس ته تلله له ادب او رسم او مود 
څخه به یی زبات دبدن پورتنی پرخی لوخولی 
خو سینی به یی پتی وی ۰ 

ورا بر عکس ساده وه په سړه سینه او 
مپربانی سبره یې ۵ لو یائو په شات چلند 
کاوه ډیره پو هه او لوپ فکر یی درلود 

يوه ورخ آنا په بڼ کی دخیلی خور تسر 
خنک په چټکو اوکو چنيو امو و تیر بدله 
اووبی ویل: 

پرور دار ه دا خومره ښه ای دی » 
خومره شه‌خای دی» که‌چیری بند ښت نه 
وی نو بو ساعت به د سیند په غاډه کښینم 
وبره موده و شوه چی سیند می نه دگالیدلی 
خه‌شه نرمه هواده جی دسری زیه خوشا 
لوی » او تازه کوی یی » زه تیر کال په 
ګر يمه کی د سینددغاهی لاسته وم او دسیند 
دڅېو په وخت کی به له اوبو څخه د اسپرك 
دگل په شان ډوی راتللو . 

وراوخندل اوپه مېربانی سره بی وویل؛ 

- ته تصور او چرو وله وهی . 

آنا له » نه په یادمی دی یو و خت می 
چی ويل چی به میاشت کی خر دا غو لیدل 
کیری آولو په ما پوری و خندل » خو همدا 
و ورځی د مخه لقاش بور تیسکی چی زما 
مین اوی ب و ل ج سنا 
خبره دشتیا ده او ودل بی چی له و مودی 
راهی_ثقا شان به دغه کی پو هیری ۰ 

ورا دغه قاش لیا هم ستا بوه وک سر 
گرمی ده ؟ 

آنا وخندل وی ویل : 

ته تل له خبله خانه خبری کوی او با به 
چچکی سره دسیند غفی غاړی ته لاهه چسی 
دسند. دپاسه دیوه لور دیوال به شائ و 
لاندی بې و کتل او ا گابه بی چیفه کیره > 
رک فی والوت او شا ته و لویده او لیا ی 
په کمزوری او لړ زیدلی آواز دویل ۰ وی » 


خومره لور دی ۱ هر و خت چې زه له دنه 
شان لوډ و ځا پو نو څخه لاندی ورم زهه می 
بی خابه کیری » خو بيا هم زهه می غواړی 
چی و گورم ... 

ورا ب‌گرانی آنا په خدای می لوبتلی ی 
چی‌دا کار مه کوه کله چې ته لاندی گوری 
زما سر هم کر خی خوا هش کوم کښینه . 

ا - شه » وی دی » وی دی ۰ کښینم.. 
خو یوازی یی و کوره چی خومره سکلی دی» 
هر شومره بی چې و گوری ستر کی نه پری 
مړ يږی که چیری پوهیدلی » له خدایه خو 
مره مننه کوم چې دا وله ښکلا یی زموز 
لپاره پیدا کر بده : 

دواړه خوبندی يوه نقیقه په فکر کی ډوبې 
پاتی شوی سیند لږ خه‌لری تر دوی لا نای 
غلی روان و او د هغوی د نا ستی له خایه 
نه لیدل کیده او له دی‌امله‌سیند ستر او پراخ 
ورته معلو میده . 

غاپی ته نردی دسیند اوبو پرمخ د کب 
نیولو ببری دریدلی وی او هیخ حر کت یی ه 
کاوه او داسی کو چنی خ رکند یدل چی 
په‌سختی سره لیدل کیدی لږ خه‌لری یوه‌بله 
بیری داسی خ رگند يده چی نی په هوا کی 
لی حر کته ولاړه ده او باه با نوثه پى لورابه 
سپین شکاریدل ۰ 

مشربی خور یی په اندیښناك اواز دویل ۰ 
کله چې له اودی مودی وروسته لومبی 
خل سیند ونیم » داسی هیچانی خوشحاله او 
حیرانیږم چی نی پخهل عمر کی لومړی 
حل لهدغی ستری حیرانتیا سره مخا مخ کیب 
سیند ته چې ورم زهه می لرزییدی او زيار 
پاسم چی ابا بی و ه ود ۰ 

آ7ا وخندل » خور بی بو ته ری و کره. 
ولی خاندی ؟ 

آنا به غوئوونکی آواز سره وویل: 
پروسږ کال مو ب لوه ستره وله په آسوو 
باندی دیا لنانه دکش لوډ و سیموته لايو ٤‏ 
په وریقو کی بپ شوی و او 4 ور ه 
روان و » هوا هم لمنده وه او غج شی ٩‏ 
ال دهم نا خاپه خنگل .بای ته و ۰۶ 5 
اوموزیی له منخ خخه راو تو ته فکر و کړه 
چی دبوی پرشی (صجری) پر مخ یو کوچ 
او نری پر او زموږ تر پښو لاندی يو ساحل 
چی تر لاندی یی د کو نیو به شان به لس 
E‏ کورونه خر ند يدل او خیکبره او 
با غونه د کو چنیو ورشو گا لو په شیر " 
جغرا فیالی نقشی په شان ښکار يدل ټول | 
سیمه دسیند په لود پای ته‌ورسیده اوودبسی ‏ 
سمئدر پیل عیده اوپه لس کولو له +۳ 
دوام درلود مافکر کاوه چسی په هواکی یم 
او الوزم هغه ښکلا او سپکوالی چی احساس ‏ 
مه وزیاتو ستابلو ویدی درهنما په 
وروطرخیدم او په میلی او ولولو سره مس 
وه بل . (خنه ټول (os‏ خوده بوازی چ ۰ 0 
وکرل وبی ويل . ای میرمنی له پوهیږ؟ ۶۶ 


شیانو زما زړه خومره و لړزاوه هره ود ا هب لِ 


وینو .) 








نکاهی به‌بخ-ی از آثار شمری‌هده 


پرستی و خرافی پرستی تبارز حا صل نمود . 
رو نمندان برا ی بخشا یش ناه های شان 
رای الند بردن عظمت و جلل شان برای - 
مر فوع نمودن و خا طرات غم انگیز شان با 
پول و با ستیزه بالای هنر مندان در نقش 
و تبارز خدا بان مبادرت میورز بدئد و با برای 
خواسته ها و مراد های بی پایان شان ابن 
چنین نتایج را لبار میاوردند تا با تبارز و 
شکل خدا بان شان جبران همه عمال شان 
شده بتواند۰ وطرح موضوع در آسیا ی 
مر کزی مخه.و صا در گنداهار ومکتب هده 
با چگو نگی های مو ضو عات ابکه در بونان 
وروم علاسيك بی ریزگی مشد متفاوت است 
حتی از درون این پدیده های هنری میتوان 

خصو صیت‌های اجتماعی برخورد های کلتوری 
و سباست هاق مذهبی را دانست که کی از 


۱٩ شماره‎ 


این مشالمها هما نا اعمار معاند یست خر بونان 
و روم برای خدا بان و در آسیای مر کزی 
همان معید یا اکرو بول کو شا شاهان ودر 
جنوب اعمار معابد وهنرهای زیبای بودائی* 
در رواق اول دیبارای معبدتية شنترهده بو دا 
شر وسط با حالت تعليم و 
در حالیکه شبزاده خانمی باتیب بخصو صی 
راهبه گی و مو های مزین با جواهرات قیمتی 
دارد که به بوداتقدیم میشکند۰ 


تدر بس فرار دارد 


حعبة دردست 
که الن شېزاده خانم خود 
این سبه رواق یا سنه صحنه 


مرام آنجاست 
فرماش دهندة 
است که خدا بان و نا مدا ران جبان »چون 
سکندر » صراکلس» رادکشوء وغیسره و 
غبره همه در خدمت ودا اند » قدرت وعظمت 
بودا نه‌تنپا از نظر محتوا در معراج و پرستش 
قرار می گبرد بلکه از نظر صحنه سا زئ 


و خلفت پیکره ها نیز از همه یزر تر باید 
بوجود آید. جنانجه رواق دوم سودا در 
وسط به‌حالت تدریس و هراکلس هییپو ترا 
ییزوس در حالت نشسته پاپوست شیر ئرزیا 
صاعقه یاتغیر موضوع ازنگاه عقیده بو دا - 
تیان در طرف راست قرار دارد و ارد کشو › 
البه حاصلخیزی آسیای میانه بطرف چپ 
در حال افشا ندن لیا ملا حظه میشود شاید 
رقسمت) بالای بودا ملاحظه میشود ودر دډړه 
سوم بودا در وسط و طرف راست آن تلاوه 
از راهبین پرهمی بودائی شده» نیم تنه با 
دو مدالیون که در آنا سر انسا های پار 
بارنقش است وناید ازنظر فیافه و صو رت 
به سکندر شباهت پیدا نماید» همه وهمه را 
این تہزاده خانم برای ار ضای خاطر خود 
به‌پیشوایش یسعنی بودا توسط آر ئیست 
تشانش میدهد نرین طرز العمل هنر ومذهب 
چطور باید حساب کرد 1 هنر مندیکه مجسمةً 
زیبای (هراکلس هیپو ترا پیزوس» را به‌آن 
مہا ر تی که در مکتب پیر گمون ودر مکا تب 
هنری دیگری مانند لسپ» سوفو کل » بو 
لکلیت پراستیل و غیره کار میشود » در شرق 
کور بالاتر از آن با قیافه خستة و مانده 
شد ء بعد از اجرای اعمال دوازده گانه شافه 
با تماغ قواعد هنر مجسمه سازی تمثیل می 
کند »همچنان اگر مو جودیت نیم تناسکندد 
والبه اردکشو در پیلوی مجسمه بودا چه 
مطلبی را افاده میکند ما برای یافتن راه حل 
به‌یببی کرو نو لوجی یازمان مشخص تادیخ 
سا ختمان وتاثیراتی هنری و کلتوری ثدین 
جاه میباشیم آرتیست بونانی زاده که دیگر 
بفکر زادعاهش نیست و باژوجه عندی با 
باختری اش دیگر زندگی عادی داددین مرف- 
وبوم به سر می برد چطور توانست که چين 
پریده های مذهبی را در قالب هنر خلاق و 
1 آمیزه و نیا کان و اسلاف 
دهد. 


سجر آفرین در 
مد هی ١اش‏ را در خدمت بودیز قراد 
بر هر صورت ۳ار نگ و افا بوه دیا 
زادع بو اثی و هندی یاباختری که باشرایط 
زمان و ذشت ایام کلتور و مذهب وطر بته 
آبالی اش را ترك فته و به سنن و رسو 
محلی مباثرت ورزیده » قواعد و اصول هنرک» 
آن چز وظایف آنبا بوده » پس خلق پدیده 
های‌مذهبی یونانی درکاد هترمند پایین‌ترازه‌قام 
بودا > حایز اهمیّت لبود ۰ یکی از بسن 
خصوصیات اینکه باید آرئیست بوافی ه 
آن مبادرت ورزد همان قواعد مجسمه سازی 
رر لاستیزلی) و قواعد هندسی و تناسب و 
هاریوئی درمجسمه هاست که مکتبی‌از مکتبی 
پیروی میکند » درین جاه آرئیست مو ضوع 
رقاهت واوج مذهب لوا بی و تاتا ا ا لودا 
را توسط شہزاده خانمی هندی برای بدست 
آوردن ۵.رور بات مادی «پول» بوجود آورد 

در هر صورت تا جا بیکه اطلاع دار یم او 
صنعت گریکو بوديك بابوجود آسدن کو شا 
شاهان مقارن س البای دو صد میلادی که ثر 
استء لاتری و کشور گشابی مبارت ذاشتند 
در سیا ست مذهبی تجربه طولائی کب کرده 
بودند و وسیله عمده نگیبالی مرز های آمپر- 
اتوری اطاعت و پذیرش مذاهب مر بوط به 
قلمرو شان بود» قبل از آن یسونانیان از 
قرن اول الی سوم میلادی بعد از کشاکش 
ها وحملات یسم قبایل تخاری وازآنسوی در 
بای او کسوس یاآمو برای پنا هند گی سه 
ج ن وحتی» تامراکز هند وسطی 


میا جرت میکنند و علا و تا در عدس 
شا هان یو" انی در هند مر کزی و شمال 
آن خصلت چنین باز مانده های پونانی را 
نسل به نسل تغیر میدهد و هنر وز پیاشناسی 
چزء از مسالك و سنن خالواد کی و میینی 
تان‌باقی می‌ماند» ولی آرتیست‌بانظر داشت‌این 
قوانین وگراپش به بودا یاهر مذهب ناز 
اسلاف و سنن قدیمه اش را فراموش میکند 
ویا اینکه در خدمت آنہا بصورت نسپی ثرار 
می کیرد تا قرن سوم هنوز هم لفوذ یونانی 
هاییشتر بوده و سم فعال در مذهب بودالی 
داشتند » بعد آزین دوران‌با آمدن ودتر کولی 
های پیایی خانواده پا شا هان محلی کوشانی 
واستیلای ساسانیان و شیوع کویتاه ها و 
یفتلی ها دگر ازین روش و طریفه هری 
توسط آرتیست ها در میتولوجی ودیک‌ور 
نو کرافی تحولات نازة هميان مياید .چنانچه 
در قرن چارم و پنجم هر ملتی پدیده ها و 
عناصر مظاهر .خوذش را در قید هنر بوجوه 
میاورد واز فواعد اساسی یو نالی باز مانده 
شده نیزاستفاده کرده که درواقع اصالت 
تكنيك مچسمه سازی وعنرهای زیبای هلنیك 
باهنر محلی ضم میشود چنانچه که بايد در 
قرن پنجم و ششم سیر قیقرائی اش را از 
قواعد منظم هنری یونانی بکشاند و بهيك- 
تحول جدید تیپ کوپتائی هندی رو آورد که 
نمونه آن آثار هنری فندقستان‌پاپتاوه است- 
وبعد ها آثار مکشوفه کوتل خیرخانه. سکندر 
و باساحات دیگر . 

در آثار هنری هده قسمیکه قبلا هم گفته 
آمدیم علاوه ازینکه تاثیراتی عمیق ملنیك 
وجود داره در برداشت روش باستیل هنری 
آن اد قاهی مربوظ به شیوة کار مکا تب 
هنری بیرامون ميشويم » بعضی از دانشمندان 
تیب فرونتال یا ساختمان های بعد دار معابل 
یاروبرو دا مربوط مکتب پو لکلیت میدانند. 
در حالیکه روش هنری‌این مکالبدر ساختمان 
يا بو جود آوردن مچسمه ها نحت يك قواعد 
به پیش میرفتند و همیش پدیده های هنری» 
قبرمانان » خدا پان چه در پا ننتیو نها محل 
خدا یان يو نانی و چه در تالا های سلا طین 
و امپراتوران بنابر سنن وکلتور هر نو ر ۀ 
مشخص بردسی و بعد در قالب پیکره ها 
یاساختمانبای عنری درمی آوردند» جنا نچه 
وقتی برمجسمه هاق‌هراکلس بصورت ایستاده 
وفرونتال متوجه ميشویم درپبلوی آن عموما 
مچسمه های دیگری چون ایزپرس » ماریو 
کراس » زوس نیکه پاتیکی آتته و غیسره 
از نظر تیپ و سا ختمان بعد دار در قا لب 
سنگك مرمر ياماده ستوك حالات رو برو 
داشته حرکت وپیو ستگی های عشملات‌بصورت 
منظم با نظر داشت قواعد اناتومی یا تشر بح 
بدن انسان وتحرك وزنده بودن در آنپسا 
مشاهده شده فشار کلیه ساحات جسم دراه 
های راست و چپ تمشسل مشود تحرك و 
ستاتيك از پائین به بالاکه آغازمییاید این 
نوع قواعد دامیتوان درمکتب پراستیس در - 
یافت . چنانچه که ازین خصو عیات باقواعد 
مجسمه سازی در بونان و آسیای صغیر یکی 
هم همان مجسمه ھائ سر کو پاک و حالات 
هرو تيك است د رخا لبکه در ی شتر هده 
در مجسمه هراکل هیتراپزوس ابن قواعد 
مراعات کامل شده ومیتوان گفت که هلر 
مند ونانی گرایش به مذهب دودائی داشته 
و نیز آشنایی کا مل به مقررات و تکنبك 

ناتمام 
صفحه ۳۰ 








۱۱ ۸۱ 


۱۱ ۱۱۱۸۱۵۱۸۱۸۱۸۱۸۸۱۱۱۸۱۱۳۱۵ ۱ 
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ترجمه و تنظیم از * نصیر احمد ابوی 


۱۱۱۱۱۵۱۱۵ ۱۱۸۱۴۱۱۴۱۱۱۱۱۸۱۱ ۱ . 


آز دست نقر همی ر در اند!! 
اي را EE‏ 3 نیمار 


انتو نیو او مستنینیو نيتو 

شا عر سياه افریقا 

سبیدان شعرانسانی: رایرای خوذمیگویند ؟ 

سیا هان شعر انسانی دابرای همه ؟ 

تومرا بخواه » من ترا میخواهم › بیا درهم 
پياميزيم و رنگ پرستی دا بدود افگنیم 

شعر اوء» قلب شعر افر پقاست ۰۰۰ 

مختصر شرح زند گی (نیتو) : التو ليو در 
۷ سپتامېر ۱۹۲۲ در فريه کاکس یکن در 
۰ کیلو متری لواندا در دهکده‌ی بنام ایگلو 
بنعو تولد شد بعد از اتماع آموزش ابتدا یی 
و عالی در شنا خانه ی به عنوان کار گر 
استخدا شد . در سال ۱۹:۷ در شیر کوب 
یمیرا پر تگال» مصروف تحصیل طب شد . 
بعد ها در سال ۱۹۰۱ در ضمن مپارزات 
سیا سی زما نیکه برای کنفرا نس صلح 
حپانی ستاکپولم وهشدار جپانیان برای دوری 
از جن تبلیغ می کرد به زندان افتید . 
شش سال در زندان سر برد .در سال ۱۹۶۷ 
پیش اذ آزادیش به لقب (مرد زندانی سیاسی 
سال» دست بافت . ودر نیمه های همان سال 
هرای آزادی دا له ریه هایش کشید در همان 
سال حکومت دست شانده استعماری له 
كمك ویاری سا زمان پی » آی » دی ی به 
انگولا فشار وارد کرد » حکومت پرنگال 
در سال ۱۹۵۹ به نیاجم و فر ستادن نیرو 
های هوابی دست زد . و حشت قوای حا کمه 
به ویژه ہو لیس فزونش گرفت و زندان ها 
بادر افتیدن زئدانیان انگولا پرشد . او دیگر 
نتوانست دور از میین و هم مبینانش بزید. 
جنانجه در پائیز همان سال داء انگولا رادر 
پیش کرفت وازدواج کرد . 

شاعر و سیا ستمدار (لیتو» در سال ۱۹۹۶ 
بوسیله سا زمان بی » آی » دی یی گرفتار 
وبه زندان کشیده شد . 

در سال ۱۹-۹۲ باز هم با u‏ پیشنہاد گروه 
رهایی بخش ملی ضمن عفو بین المللی تبره 
شد واذ زندان رهایی بافت . مقامات فاشیستی 


صفحه :۳ 


از مو قعیت استفاده برد . وفوداً او را - 
دستگیر و هبهپر تگال انتتال داد او نتوانست 
بناچار چند سالی در آن چا مخفیانه بزید . 
اما له كمك سا زمان ام »پی‌ال 7 او محرمانه 
پرتگال رابه قصد لیو ہو لدویل ترك گفت 
و چند سالی بازن و دو فر زندشی در آنجا 
زیست . 

مجموعه مشیور او سا رده اسپرانکا 
(آرزوی متقدس» نام دارد که تا حال در ! کشر 
زبان های زندۀ دنیا برگردانده شده است 
این اثر بخوبی نمایا نگر و سعت نظر تعمق 
و آزاد منشی او است ۰ 

التو نیوی بزرکك در سال ۱۹۷۰ جایزه 
انجمن اذبی نو بسند کان ساز مان » صلح 
و هپستگی آسیا » افریقا را دود . 

کلامش آهنگین است و به سپیدی دندان 
هایش در چا معه انعکاس میکند ... مشتاق 
این همه چکامه » الان اند که خود و 
دیگران را شنا سند » ودر ین راه گا می 
پردارند . دروغ نیست اگر ملکوت فضا را 
در مرهمك چشم خوش بگذار یم آ نگاه اعتراف 
خواهی کرد که من هم آنچه مې بینم که(او) 
می بیند » سینه‌ی من ليره ليست » خو ن 
من غلیظ نیست آنچه او داید من هم در ك 
می کنم . آن سپید پوستا رخشنده » و خود 
خواه است من سر کش و بی یسم » غمینم 
که او چرا مرا نمی شنا سد آشاید اوهنگام‌ی 
مرا شنا خت که خود چون من زیر آفتاب 
سوزان افر یقاچون ماهی‌ای که از آب‌به‌خشکی 
جسته داشد به تیش بیافتد » واز شن ها ی 
ایی احا کد اعا از هم انا 
خواهند گفت که . این جا حیوانات میز بند 
.. حق با اوست چون صفای آب های سرد 
ودر ورای لطف طبیعت بدئیا آمده الد و جز 
باداری و آقائی در مغز چیزی ندارند » وما 
را جز برد کی بکار شايسته تر ی لمسی 
گزینند آیا گناه درکیست ؟ 


من با او یعنی کسبکه به جز او شناخت 
انسانی که رنکت اش برنگ او نیست ؟ 

بلی ما به نام تپره رنگان زیر بوغ سچید 
چون کرم های در هم یده در زیر کران 
سنت سپیدان یاشیم و کار ما راحني آنما 
باشد ؟ در مقایل به ما چه میدشند » بر گشته 
های خوان کرم خویش دا تا نمیریم و کار شان 
عقب نماند هر گاه لحظه‌ی در خواسته آنا 
درنگی شود » شلاقی باز بان » ضربه‌ی با 
قمچین آهنگی بادستاز صورت مابرمیار ند 
بازهم گناه در کیست ؟ ناه در ضاد طبیعت 
است ر ادر ما »> من فکر میکنم انسانم اوفکر 
میکند حیوانم باذ هم میپرسم ۲یا حیوانات 
را دوست ندارید * آنپا شاید این جواب را 
دهند . آنچه کهمامی خواهيم ومی کونيم و 
آنچه ما را پسند است دوست داریم نسه 
برزخ سياهی را ۰ چه‌ميدانيم که من گویم 
کیستم جز انکه بگویم یك مو چود زده بې 
ناه » نا شنا خته » یا باز هم او مرا می 
شناسد ؟ هر گز نه ! چون مرا با او پیوندی 
نیست اما کا شکاهی آنکه را هما غو س 
منست نیمه شب ها برای رفع خسواسست 
شیطالی اش در میخوانند » چون او انسان 
است او حق دارد واو آن باشد و من این . 

من هر گز نخوا هم گذاشت که دیگران 
مرا شنا سند . لاش میورزةه ود کان را 
در رویا روی با آنپا میخوانم آلہا را سی 
آرایم تا در مقا بل آنا لیکه ما را لمی شنا 
سند سرسختی نه بجنگند وان افکر بيد 
دا که من سياه هستم او سپید ‏ از روی‌زمین 
شمتشو نموده به پر تگاه ایدیت بسپاريم . 

وبرای زیست و تلاش همکانی زند کی را 
بدون نفاوت رتک و زبان و نزاد یکسان می 
نماییم و دیکر امی از اوت های سیاه و 
سپید بمیان نخواهد" بود . 

آری ! ملتی دا از بخ و بن بر چیده اند 
اما شا عری از آن ملت صدای فر باه کشیده: 
او که خود فر باد گشته است عصیان زده و 
پرخاش گرائه بر خاسته است که سیا هان؟ 

آری از نو بسازید و بر خیزید قدرت را 
بدست گیرید بگذارید تنبلی را زمالیکه 
گرسنه میخوابید . دیگر نو حه سر ند هید 
که نو حه گران محکوم به مر گت اند و 
دشمنان مارا دست کم مې گیرند . او شاعری 
است که شعر او در ونمایه لس والای ادلیات 
افر بقاست . او در شعر هاش جان می 
بختد » از ترك های بدن » از بدن عریان 
قبوه‌بی چون قموه لوافداحرف می زئد و در 
شعر هایش تصویر می کند که چکو ه‌سلول 
های جلد ترك خورده سياه چون سر زمین 
آفتاب نرسیده وبی‌آب افریقا شیارین گشته 
است او قلب شعز انگولد است . 
قانون ننگین آپار تاید سال ها مبارژه کرد 
وئرین مبارژه آدمك های با جلد یره شب 
پیکار جو یاه او را دبال کردند . شعرزاده 
بروز حالت ذهنی درمحبطی برای شاعر است 
له این معنی حا لتی به شاعر دست میدهد 
که در نتیجه‌ی آن او با اشیای ما حول اش 
و با انسان ها لوعی پیوند ذهنی بیدا می کند 
و این پیوند به وهی خود رابطه روحی است 
که در آن اشیا حالت فز یکیو مادی خودرا 
می‌داژند وبه بخشی از احساس و اند شه 


او سد 


محکم شاعر رخنه گری مینماید ۰ این پیوند 
محکم را میتوان بویژه در شعر زود تر مرا 
کی ری مش و 


نيتو کسی است که با بکار بری شعور 
خود در اشيا دست له کاشف خود در محبط 
زیست اش می زند بدین روال او با بکار 
بری فدرت تصور و تخیل خویش با همپاشدن 
انگیزه درونی برای کشف و جستجو ناگیانی 
می‌بیند که اشيا به شکل او در آمده اند. 
او اشيا را در وجود خود و خود را در ميان 
اشيا می بیند وبرای ساخت شعر روا بط 
خود برا با کلمات رده بندی میکند . 

آری ! او شعر و زندگی می آفر بند . در 
شعرش و یز کې های وجود دارد که مشد 
قفت شعر او ند گی است و سر شار از 
مجادله برای آزادی بشر وشر بت . 


در شعر او قلا اميد و خوشی بینی بے 
آپنده به خوبی لمس می شود وخواننده با 
درك وقتی در شعر ش نظر می اندازد حنماً 
اورا مرك مبارژه میاید . وبرابی طرد آپار- 
تاید اين قانون ظالمانه که مزایای انساایت 
را از گروهی به اتام دنگین بودن پوست 
بدن سلب کرده‌است سال ها مبارژه کرد ودر 
ذندان افتید اما دامن مبارزه راازدست نداد. 


همه چیز میتواند منبع الما وافع شود اما 
بقول شا عري باید دربچه های ادراك باز باشد 
ا و ۳ 
راه انداختن شاعر داشته باشداورا آفر پننده 
شعری خواهد سا خت ذیرا شاعر تازمانیکه 
الیام لیافته است دست به ابداغ و کاشف‌لمی 
تواند زد . 


بدین دوال سرشته الہام اوجیان واقعیت‌ها 
است . میگو ند نیتو در چوانی شا هد قتل 
سره دوازده سا له ی هم میمنش بود اودید 
چگونه خال مینش با خون برد رنگین‌شد 
و دنک سرخ خون به کتا بچه و کنا بپایش 
راه پیدا کرد ... آری او لو سیله يك‌فاشیمت 
کشته شده بود . او برای مساوات و برابری 
انسانپا کشته شده نود ... او آزادی دا 
میدانست .. او ضد جنک و خو نر بزی‌حرف 
زده بود . اما قلب قیرمان اوذیگر نمی نهد 
نچا جسم ورم شده افتیده بود » او دیگر 
قہرمان سکوت بود . 
خواست خودش و عواطف السانی اش را در 
نك جہت مقدس و باك انسانی شناسد .آن 
های که برای فردا حرف می زنند و برای 
فردا می جنکند .. له فردا ایمان دارند شعر 
آبنده له اعتقاد شی شعری خراهد بود که در 


او از آن له بعد می 


آن حپش سر سری احسا سات در بیان 


ژوندون 








قئنکك رنگین نی و کا غذی جای نخواهد 
داشت .شعر آینده شعری است کهدر آن 
یا از نیش حما سی برای کا شف افراك و 
اشیا بکار برده خواهد شد ویا نگر شی و 
بینش وجود خواهد داشت که در آن اشیا 
وافراد در آ بیته درول شاعر پا خا سته > 
برقص در خواهند آمد . 

او میگفت تن سیاه و آتاب دبده خلق 
افریقا جز شعر حما سی چیز دیگری ليست 
ان شعر های (سیاه) که تن وی را ا 
کرده جای پای شلاق های است که به سردی 
و سختی بر تن وی چسپیده است واز ر که 
های سپیدی این دیواره ها مبان رنکك ها > 
در لن آفتاب سو خنه شان چیزی را لمیتوان 
به مشا هده گرفت . 

او هیچ گاه مشپور اسارت وذلت نميشد و 
هر سخن او از مبارذه بود . 
درین مبارزه آشتی نایذیر بااو بودند و او 
با محق می دالشتند . سی خود کے را ا 


سيا حان نیز 


رنگ شعر بی سروله نیا رالیده بو وشعرش 
دنبای داشت نو سعت خاك افر بقا و کرانه 
های دور دست آن" ايرا خلق نز 
میدانست او یکائه پیوند گر شعر اجتماعی 
و حما سی است با فا فيه های شعر ش‌دشمن 
را هراسیده است مشکل می نماید تاز یبانی 
های شعر این شنا سا ترین شاعر الکو لا را 
تادیده گر فت زيرا فر آورده شعر نیتو همیثه 
هم میپنا لش را در شنا خت دشمن با ر ی 
کرده است . 
او شا عری است خود و صل که ذر ادبیات 
وشعر افريقا سبك نو بادرون مايه عالسی 
بجا گذاشت» تعر ناب او جا بر درقلب 
| هر فرد سر زمين افر قا است نام او همرديف 
کلمه مقدس آزادی است . حدوده‌ی شعر او 
هميشه هم پا با احسا سات عمیق وطن دوستی 
و آزادی خوا هی است در نہایت شعری او 
شعری است که‌میتوان آثرا شعر انسانی خوادد 
او همیشه خسواهان بپسازی » آزادی » و 
پشرفت کشورش بود . و کاله پشتوانه 
| اشعار همه مردم است و این جنگ است که 
در پيچ و خم قا فيه های شعر وی تيده شده 
ورده های شعر ش را آهنگین سا خته است 
درتطعه ها یش چنگال سپیدی راب سیا هی 
کرد ا ی تلم تیاه با 


آشتی نا پذیر مبدانست نه سپید را «گویی 


به فر یب دست سپید به سختی راه له دست 
سیاه می برد اما او این فر یب دا دانسته 
است و آگاهانه هرد مشش رادر مسظو مة 
هایش به مبارزه میخواند او هیچتگاه بر تری 
بك نزاد رابالای دیگر اسنوار تمی کرد 
آزادی» صلح » د مو کراسی »نوعدو ستی 
هسته شعر او را تشکیل میدهد . اومعتقد 
بود که تمام انسان ها اعم از سپید ورنگین 
بو ستان با هم برادرند و رنگ نمیتواند در 
۱ برابری وبرادری آنپا درزی بو جود آردفا 
آنہا را از هم دور نگبداره به نظر وی حتی 
ا بردن از تبعیضی فژادی خود تبعیضی است 
و همیشه دکتورین تبعیضی نژادی را قا طعانه 
ل هی کرد 1 
| شنا سا ترین شع او (پیر شیا و(حرکت 
سایه ها) است و مجمو عه اشعار او که تاژه 
ت ما رسیده است (آرزوی مقدس» ام 
دار . 


متو شاعری سیاه‌پوست 


۴٩۷۹۹٩۹۰۰99۰۰۰‏ 2ض2ضش س 


«پجر ستاه» 


فروخته شد 

وبا قایق چو بی برده شد 
از انا تما شلاق خورد 
ودر شر ها ... 

لى هیچ شاله ی کشته شد 
برای آن آخرین 

بك چہارم سکه پئی 
اذبت شد 

در گرد تبره راه 

بر تن سیاه ای 

گرد حقارت نشسته است 


اند 


روح عذابدیده 
در نپایت لحظه ها 
از آشیمن گاه اش بیرون چمیده لود 
روح اش ازترك بیرهن دریده‌اش 
بو یره شب » جلد او در فضا سر گرذان 
صبح خا کستری شسته است دیگران نجوا میکردند 
وبرای اطاعت مجبور کردند (معنی واقعی درقافبه های مبان‌تبی پنہان 
او را خواهد شد) 
خدا و آدمپا 


او از دست داده است 


سیاه غریب ۲ 

و شا عران 

میہلش را او را 

و تصور (بودن) را برادر خود ها خواندند 
هچ مگر لك عذاند نده 

باز تاب روح و حر کا تش را تقلید کرده 


مگرهیج اندرمیان شباهتی استؤ 








وال ولت ؟ 


نعاح بو ور دخنر جهار ده۵با له 


وماحر ای‌داما ۵ خر 


بر 0 ادوی+ سرخ دنکن شسر 
دروازه اتاق ریس محکمه فا میلی را لیمه 
باز نموده واز همان‌لای در ءفاضی رامخاطب 
قرار دائه و با لبچه مخصوص پرسید قاضی 
صاعب باز ای جوائمرکث لیامده ؟ 

چون قا ضی محکنه همان لحظه مثغول 
نتگو باشخص دیگری بود از زن خواست 
تاحند دقیقه به‌انتظار بمانده 

من که برای تیه را پور از محکمه فامیلی 
دبال مو ضوع می گشتم از مو قع استفاده 


خودش قصه گر یختاندن خود را چطور برای 

زن متل يك شاگردمکتب کهدرسش را 
ازباد کرده و برای معلم تکرار کند شر و ع 
به بیان داستان دخترش کرد : 

او چبارده پا نزده ساله است و گفت به 
خمیره به نان وائی زنانه رساندم وو قنیکه 
دو دارم می خواستم خانه يروم ده یمه راه 
دك موتر جیپ ایستاده شد و یك نفر از موتر 
پائبی شده بطرف مه آمده و گفت بیا ماذرت 


ای‌درد میگویدکه تمام‌کارها ازدست خشويم‌هیباشد که‌دلم ازدستش داغءداغ اس 


موده پر سیدم . از کی شکایت ذارید جریان 
را برای منم بگو رید » بلا درنکگ خواستم 
راقبول کرده و شروع نمود بدرد دل : 

جطو ر بګو یم د خترلك مره 
بك سخصی ده مای حوت از دان نان وایې 
گر یخناند ‏ فار پنبانی نکایش کرد . 

بعد از چند ماه پرسان و چویان اوره یافتم 
و بوالی صاحب عر یضه کردم ذختره گرفنند 
و يك شب هم بندی بود و بعد بمن تسلیمش 
کردن واز خاظر بکه در قید لکاح شمان 
شخص است مه مبخواهم که طلاقشه بگیرم 

از دی می پرسم دخترت چندساله است و 


مفحه ۲۸ 


ترا فوری خواسته کار ضروری پیش آمده 
وار خطا شدم و همی بود که سوار موتر شدم 
وموتر عوض اینکه مرانزدمادرم بیره بکه‌داسع 
بيك خانه بیگانه برد و چند روز بعد هما ن 
شخص مرا بزور زدن و کندن برای خود تکاج 
کرد تا اینکه مادرم رد مرا افت - 

زن در حالیکه عرق هایش را باك می کرد 
خاموش ماند» پرسیدم : چرا همان و قنیکه 
دخترت گم شده بود پولیس اطلاع لدادی ؟ 
فت : مه اللدبودع » شوهر وبچه‌ندار] 
که‌غم‌هره بخورند۰ 

قا ضی که از عسحبت با شخص دیگر فراغت 
یا فته بود متوجه ما گردیده فت : مشکل 


این خالم اینست که بالای داماش عر ش.ه 
کرده مگر داماش که در بگرام عسکر می 
باشد حاضر نمی شود وما همتا کنون چندین 
بار جلب فر ستادیم مگر او حاضر نشده 
ودر صورتیکه حاضر لباشد دعوی رابه جریان 
انداخته نمی توائيم ودختر هم کم سن است 
همین خانم‌است که‌ازطر ف‌دختر خود دعوی‌هیکند 
و باید بریتان بگویم که اغلب مراجهین 
ما داستالپای فعلی سا خته و آنرا حفظ می 
کنند لمچردیکه از آنبا سوال شود داستان 
سا خی دوش را آذ سر نا آخر ليك قش 
یا نمی کنند » مثلا قصه همین خانم قول 
خودش اختتاف است مر سوال پیدا می‌شود 
که‌حرا ازهمان ابتدا به خارندوی اطلاع نداده 
که بعد از سه ماه عر یضه کرده و تقاضای 
طلاق دخترشی را میکند اکر چند بار داستا۔ 
نش را شنوید کا هی غلطی هم میکند . 
دو مساله اینپا فکر می شود که در اولش کداع 
سازشی بوده . 
و زن گفت : نی قاضی صاحب اینطور لیست 
من گفتم که‌نه داه دابلد بودم ونه کسی را 
وی 
قاضی فت * هشیره اینچا را افته ای 
مگر ماموربت خارندوی راچطرر يافته تتوالستی 
اگر میخواستی حتماً پیدا می کردی . از سر 
سرك می پرسیدی ۰ 
زن گفت : اینجا راهم پالیده پالیده بافتم 


اور کنید مه دروغ نمی گویم هر چطور که 
مشه دختر مه طلاق و مرد که ره جلب کید 
چرا مره سر گردان می سازیی حتمااوره 
احوال نمی دهید. مه ده همی روزا سرادر 
کلانشه که نکاح ده خانه همو شده ډود یر 
آوردم بدست پولیس کارته پروان دادمگر 
اسخاس مره ثکرد واورا رها کرده 
گفت‌به‌این چه غرض نیست‌برواهل نفره پیدا 
کن 1 ۹ 

بالاخره قا ی او را قناعت داده و فت 
هشیره هر وقت داماذت حاضر شد فوراً 


پولیس 


فتوی تانرا بجر بان مې اندازم و قالون دعوی 
تانرا فیصله خواهد کرد . فعلا دخترت‌نزدت 
می باشد داز جانب او نا راحتی لداری . 

قضیه دومی را که هم اکنون برایتان‌حاین 
می کنم ماجرای خسرو دامادی اسست کے 
هردو خشمگین با چبره های بر افروخته وارد 
اتاق ریس محکمه فا میلی شدند قا ضسی 
محکمه آنپا را دعوت به آدامش نموده واشاره 
کرد منتظر نولت باشند . 

از آنہا پرسیدم بگویید مو ضوع سا از 
چه قرار است ؟ 

مرث جوان که بیران و تنبان بادامی و کلام 
قره قلی تصواری سر داشت در حالیکه يك 
کرای کم به تن داشت «افاصله شروع به 
صحبت نموده گفت : ای مرد خسرم است که 
عامایم هم می شود چبار سال قبل که روز 
کار خوب بود دختر ازدانه خود دا لرام 
دادند منمهم خدمت شندو و مسلمان را می 


کردم و هر چه پول بدست میاوردم دو دسته 


تقد یم همینپا هی کردم و زندگی زنم را 
از هرنگاه راحت ساخته بودم براش اع 
سی وشش هزارافغانی را تسیا چودی و ره 
و کلو بند خریده ام آلوقت من خیلی معنبر 
وبا عزت نزد شان بودع . داوجودیکه در 
و مادر مریض و پیرم هم با من بودند مادر 
اختلال حواس داره و گاهی لی خبر از خانه 
خارج می شود همین روز ها باز غيب شده و 
اعلان راذیو هنور هم در جیب ام است .ماذرم 
که خوب باشد تمام کار های منزل را انجام 
میدهد ۰ 


تقبه‌در صفحه ۳ ؟ 


ازییش نانوابی دخترم داگر بخناندندب۳* 
ازمه نکاح‌اش کرده است 











درسنت دنستن بك رفیق دارم که‌از ۱0۰سال 
| پیش به‌يك چوکی ارابه دار مقید بود جطور 


۱٩ شماره‎ 


مسابقه پر تاپ گلوله که‌درآن شخص مععبوب‌حبت موازنه خود از جوبز بر بغل استفا-ده 
هسکند 


جوکی ارابه دار را ترك گفت ۰ چبار سال‌پیش 
اويك سابقه پیاده گردی رادر فاصله‌يك‌ونيم 


تمرینات اسپ‌سواری توسط نوجوانان‌مر یض‌سریبرل بالزی 


که‌یکباد دیگر كمك میکند تابر اس وژحر خود 
فایق آنیم حال جطور مااشخاص ابیتا در 
مسابقات سپورتی اشترال میکلیم ؟ برای‌حفظ 
ماتقدم وتنظیم ببتر در گروپبای شش نفری 
که هر کدام يك محافظ ویا مراقب بینا همراه 
دارد فعالیت ميکنيم ۰ بما آموخته شده تاحد 
امکان يك‌عملهرادرست اثجام دهیم. همه مارا 
در خط شروع ویادر ساحة شروع درسمت 
حرکت قرار میدهند تااز دویدن و خیژژدن به 
سمت غلط با انداخت دسك ويا وزن پروی 
همتیگر جلو گبری شود اا تم بر 21۳2 
های معمول را انجام ميدهیم ما مسابقه‌پولينك 
وانداختن دسك ۱ نجا م تفسنگگ 
الکترونيك درسنت دنستن داریم که ما باساس 
قواز فیر میکنیم ۰ تفنگ مذکور بالای يك ستشد 
دایمی نصب است مگر برای چند درجه درهر 
جبت میتواند دور بخورد ۰ 

ما گوشك هاي بگوش کشیده همینکه يك 
نوت معین آواز به کوش ما مبرسد ماميدانيم 
که‌به مرکز هدف قرار داریم وفبر ميکنيم ۰ 

اگر جه وقتیکه مادرآنحا فير میکلیم رهنمایی 
مارا همیشه مطمین میسازد ماهیگیری مصروفیه 
عام برای ابینایانست بایست بسیاری ازآنبا 
حالا تختيك ماهیگیری را بلد شده باشندبرای 
اکثر ما حالا ماهیگیری سرگرمی نوو ج اہی 


مسابقه تبرزنی توسط معیوبین 


میل عملی نمود ۰ دوسال پیش او بایکی از 
دختران خوشگلی که‌درمسا بقات‌آشناشده سود 
ازدواج نمود ۰ یعنی سپورت برای دی يك عالم 
مزایا بار آورده است از نگاه سایکو لوژیکی 
سیورت میتواند تاثیر عمیق وارد کند ۰ 

اگر جه ماآنقدر احساسات داریم که‌با حبات 
معمولی د رتوافق آبم ولی این سپورتاست 


میباشد ۰ پیش ازآنکه معیوب‌شوم‌ه ر گز ماهبگیری 
نرفته بودم مگر حالا از ماهیگیری بی‌نمبایت 
لذت‌هی برم و ناگ فته نماند که‌بك سا مان 
مخصوص دارم که‌مرا ژیاد كمك میکند ۰ سامان 
مذکور به گوتك پیوست شده من فقط بدون 
کدام پرابلم وتك را مثل ماهی گیران ماهر 

















تنظیم وترجمه از * حسام الدین برو مند 


قلب‌های الکتر و نیکی بحای 


قلب ها ییوت 


دردوسه د هة اخسر به یقسن که‌انقلاب علمی 
بخصوص تخنیکی انسانرا در هسیر پیروزک 
های شكرفي قرار داده است ودر پر و همین 
الکشافات بوذ که در ساحه صنعت دارو ساذی 
نیز انکشافاتی بعمل آمد . اسیاب و لوازا 
مغلق که جدیداً برای سا ختن دارو های 
مدرنتر تپیه دیده شده‌خود گام پس بزرقت 
در زمینه محسوب میگردد » غعباره انکثافات 
علمی در ساحة طبایت نيز پيشقدم شده ومنتح 
به یدید آمدن لوازم و سامان آلات سودمندی 
در زمینة نوا سازی گردنده است . که در 
راه سلامتی هر چه بیشتر شر کو شیده و 
راه های افع تر را سراغ مینماید . آله 
های جدید دوا ساز 46 ق واف صنعت : 

سازی دا تسریع بخشیده و مولریت دارو 
را فزونی می بخشد » در تثبیت دارو های مو لر 
تر دون شك تقش ارزنده یی بجا میگدارد 
و مریضی های متعدد با میتود های جدید ذر- 
مانی معا لجه میتگردند . روی ملحو ظا تی 
که فو قا بر شمرده شد چندی قبل پلا ن 
دای توسعوی در زمینه احیای صحت الان 
های مبتلا به امراض » به كمك یکتعداد کور 
هادر انستیتوت تحفیقانی برای تخنيك دارو لی 
در اتحاد شوروی رو دست کر فته شد . 
کار بر دسی این مسله حياتی که مستقیما 
له صحت بشر ارتباط میگیرد باد لچسپی از 
طرف نمایند کان طبی کشور های سپمگیر نده 
دال میگرده . يك چراح مشپور آلمانی 
(وی. فوسمن» درست نیم قرن قبل از امروز 
نظر باتی داشت در ینمورد که نا توانی های 
کلپ را میشود بانصب باطری های جارج 
کننده خرمان و به قلب آوانایی ضربان لور 
مال را بخشید که این نظر به از طرف‌همکاران 
واطرافبانش جلون خوانده شد. علی الر غم 
اینکه اعروز برای جلو کیری از سرطان هی 
قلیی دکتوران از لوپ هسای کسویالت کار 


صفح 1۰ 


میگیرند» بس ازین با لصب وسيلة جدیدی 
که با باطری کار میکند میتوان جلو توقف و 
سکنه های قلبی دا فا این وسیله انرژیبخشی 
تا حدودی رفت . اين قلب الکترو لیکی 
درست بجای قلب اصلی تنظیم کننده ضربات 
و پمپ خون میباشد هر چند که طرق و راء 
های متعدد از جمله تداوی قلب از طر یق 
اشع لاپزر در مواقع بروز امراضی سرطای 
امکان پذیر گردیده ولیکن لاش های جد ید 


رانیز خودبخود ازطریق همین وسیله همی 
رساند بپمین منوال بکتعداد آله های دیعر 
رساند مین منوال یکتعداد آله های یگر 
نیز از طر بق همین انستیتوت تیه دیده شده 
و حیثیت يك اختراع جدید را یافنه است که 
کارهای بس مغلق را انچام میدهد . برسبیل 
پمال آله های نیمه اتومات و یا هم کا ملا 
امات وله انا را از دنور و فرس ت 
نیاز میسازد . بدین منبوع که آله های خود 
کار مذکور میتواند کار نرس » دنور و 
«برانوار رایخودی خود انجام بد هد . دز 
پولکاينك های شخصی به يك اتاق کو چك 
ر ده شده مقایل يك میز تحر بر قرارمیگیرد 
درمقابل میز يك پرده قرار دارد . بمحض 


قرار گرفتن شخص در برابر پرده سوالائی 
روی پرده وشته میشود که مه‌تقیماً سه 
چگو نگی صحت و نحرة مر ض مریضی ار تباط 
میگیرد پاسخ فتن بدیی سوالات زیاد ساده 
است که ایجاب بلی ويا هم ه آفتن ر ۱ 


مینماید و کافی است که برای ارائه چواب 
فتط دکمه های بلی وله را فشار بدهد . 


این تست در واقع قدامت و چگو نگی مر فض 
را واضح میساژد بعداً يك آله كاملا جديد 
له اسم «فیلویر کومیتر) در نمام حع.ص 
وجود مریض گذاشته میشود که این آله 
بطور اتو ماتيك تما حصص وجوك مر يض 
معا نات اتوماتيك وجود 
مر بض چندان وقت زیاد را در بر لمیگیرد . 
به كمك همچو وسایل دکتور يك راپور مفصل 
تحربر بافته شده ازحالت مربض رادر مقابل 
میز خود می ابد که لزومی به معاینه مکرر 


را مي پیماید . 


بکتن از متخه‌صین در حال کار روی وسایل جدید درمانی . 


کار مندان و متخه‌صیی امور قلبی بالاخره 
له این اختراع مہم دست افنند و آن آینکه 
آل جل لل خو اهد توا لست بجای قلب وششی 
اصلی کار بدهد البته این آله بترتیبی است 
که راوه انجام ذآدن وظینه لب بهاطراف 
عضسلةً قلب و اير حصه ۵ ادو نه لا: مه 


ج وجو 


توسط دکنور معالج لدارد و فقط دکتور همین 
کاغذ را برای تثبیت دارو وارزیابی میزا ن 
درد مر لض میداشته باشل تا نصا میم لازمه 
اتخاذ بدارد .يدون تردیدله كمك اين وسیله 
کاملا جدبد ومغلق و پیچیده مقا لجوی به 


اسرع وقت و لور اساسی میلیون ها الان 


مریضی ها یشان تشخیص میگردد که این 
خود یت تام لس ارژنده بحساب می آ یسد. 
مېمنر وامید پخش تر اینکه به مك دوآله 
کاملا جدید اختراع شدۂ دیگسر بام دای 
«ناز-۲» و «لکترو کاردیو گرام که ثہیت 
میدارد که شخص براستی مریض است نا 
احساس میکند که مر یفی شده است » شکل 
تلقینی را دارد .كمك میکند ٠‏ (تازے؟) به 
ساد کی میتواند برای مرض دارو تجوز 
ددارد . ماشین های اتومات تجویز کننده دارو 
از اختراع چالب دیگری است که طبابت و 


درمان را بیشتر سيل سا خته و السا را و 
صورت عدم مو جودیت دکنور در مواقع عاجل 
بی لباز میسازد . گرچه در حال حاضر این 
آله جدید بطور سرق بار اول اختراع ردب 
اکن قرار است این وسال طبی ریاد فافع 
ثرآیندة نزديك دروا کون های سيار که 
درواقع حیثیت رواگون های نجات) را خواهد 
داشت وبا این وسایل مدرن واختراغع جد ید 
منذکره کا ملا مچپر قواهد لبود . معدال 
بایستی مدیون تخنيك معاصر بود که صحت 
میلیون هاانسانرااعاده نموده و پروبلم ها ی 
عمدة دارو یی با میتود های جدید درمانسی 


مرقوع میدارد . روی همین اصل عمده نمایند- 
کان هفت کشور سو سیا لیستی از للغار با 
هنگری » جمیوریت دمو کراتيك آلمان + 
پولند» رومالیا » شوروی و چک‌وسلواکی 
در گرد همآبی که‌ازطظرف متخصصین خذیلی 
وطبی صورت گرفته بود 
برای کار های مستدام ودستجمعی که‌برمبنای 
همکاری های متقابله استوار است » اراز 
. این هنت کشور پروتو کولی دا در 
زمینه همکاری های همه جا لبه در قسست 
توسعه تخنيك بیوشمی و همچنان کار روک 


خر شبینی ۱۳ 


داستند 


داروهالیکه جد بد ١‏ بایستی ساخته شود 
امضاء کردند . کشور های شاملة ابن 
برو گرا از همکاری لسلچععی و موتریت 
آن با جدیت باه کردند که در حدود بکد 
هزار دانشمند » دکتور وانجنیر در 
بیش از ششصد نفر کار مند علمی تراننتیتوت 


حلود 


بر رسی و تحقیق وسایل دارو های جدید با 
جدیت در بسر رسالیدن این هدف یعنی‌خدت 


برای صحت بشر بیش ازپیش مشت ر کآخواهند 
کوشید ۰ (۱۸۰۰) نوع مواد طبی مورد فحقیق 
وبردسی است که ازطریسق و سایل تخنیکی | 
به مر یض داده خواهد شد . هر چند که در 
سال های اخیر (6۰۰) نوع سامان جد یدطبی 
ساخته شده لاکن هیچکدام به تناسب وسایل ‏ 
وودارو های جدیداً اختراع شده لا ارزش 
تلفی تگردیده است که در سا ختن وسایل 
مذ کور از ویتنام و کیوبا یر اطبا ودا شمنداد 
سم داشتند قرار داد های جد ید انستیتوت 
مذلور دافرانسته وفنلندلیزعقد گردیده است» 
بعلاوہ پرو گرامہای کارمشترك همکاری مبان 
انستبتوت مذکورو جمہوریت فدرالی۰ آلمان 1 
سویدن_ نیز تنظیم بافته‌است. همچنان درقست 
تببه دارو و کار مشترك الستیتوت مذ تور ۷ ۱ 
عراق » مکسیکو و موزمبیق نیز تجدیدیال 
1 ۰ 

















کالعنا طراح لباس های رقص الت 


گا[ ی ہاو ر قص دا مت هدرن 


در بنجا سخن ! ز(گالینا هولا ووآز) است» 
ارقاصه مسرور ووارد درفن رقاصگی ۰وی هشت 
8 سال داشت که به مکتب لالت لینتگراه رفت 


و سپس از آنجا له تباتر شتافت وی خود نر 


ګر مورد هنر خود له خبر کار هنری یکی از 
معلات بدین تازه گی هاجنین گفت: 





آوانیکه مرا به مکنب بالت فرستاذند من 
زداد هم خودم را راضی و خو شبخت احساس 
نمیکردم جونکه پدرومادرم هردو ر قاصه بودند 
در شش کال اول اقتا ای مب اادد 
مرا هس زمینه آشنایی ا این هنر فراوا ن 
کبک کرد ۶ د از کی سال اا ٥‏ 


دست (اگر دیا واگنووا) معلمم شد که‌وی خود 
یك پیتا کو زست نیز بودکه در ضمن پرو- 
فیسور رقص برای سرود های دستجمعی بود 
امادر همه حال من در پيمودن نخستین بله 
های ر فی دړین راه هنری که پیشه ساخنه 
بود) خودم رابطور قطع‌مدبون والد ينم ميشمارم 
آنان انسان های پرکار بودند و کنون من 
ميدانم که برای رقاصه های پر کار : رقص 
چه شادی آفربن است : 
مکتب با لت رسیدن گوپا از هماندم سر 
آواز لین تبرت در کنازع کمین. کر 
چەلغب ببترین تاکرد درمیان رفاصکان مپندی 


وفتی من له پابان 
تلود 


بمن دائه شد . در مقاثل پو لیکه آنزمان 
برام فراوان بوذ به عنوان تحسین برایم 
مپودند هی #نهیدا سته با آن بول ها ج 
عن آهسته آهسته فپمیدم که بادرد ور تج‌است 
که آدم بخولی های. زند ی ملتفت مبگردد 
ززندگی برایش شیربن وگسوارا مشود ۰ 
پارتی یی بنام (زولوپار تي 
درنفش «پرنسس فلوریسا» که جهره نا مدار 


در ابتداء من در 


کالینا درمبان 


در آسمان رفاصگی لود ثر محلی نام (دون 
روشن» به رقاصکی پرداختسم» در فسروری 
همان سال رقص (بحر مرغابی) را اجراء کردم 
به یکیار کی در یافتم" که چیزی. نما آنده 
که‌هن درمیان جوانان رقاصه لیننگراد بستر س 
ین باشم۰ همه رقص های مرا » خرکات 
هرا دردقص کرو تازه قلمداد میکردند و 
مدعی بودند که منم رقص کلاسيك را می 
دانم وهم رقص مدرن را وشاعرانه رفصیدن‌نبز 
ابم شاعر,» بودن و شا عرانه رفصیدن نیز 
وضوح مشاهده میشود در محا فلی که ابجاب 
میکرد بطور اکروباتیکی نیز میرقصید به 
همینگونه در «بالت عصر طلایی» که دا موز يك 
رضو تسا کو یتس) ابن پارچة بالت نواخته 
میشود من يك ورزشکار زن بودم بعبارة 
دیگر درین پارچه من ثابت سا ختم که‌بالت 
نویه خود يك ورنش است و من يك ورزش 
کار مستعد درین رشتهء من هه‌سبك اکرو 
بالیکی رقصیدم وسایر ورزشکا ران از فرط 
شوق وبه عنوان سپاس از من مرا بپواپر تاب 
میکردند . بزودی در یا فتم که تنها بکار 
پستن تخنيك برایم بسنده ليست چه درمکتب 
لالت تمامی اساسات رقص را همراه افك 
های آن فرا گرفته ۴ ودر شرابطیکه در 


کشور ما صلح نما مسلط بود در تحت ابن 
شرا بط » من هم شخصیت عنری ام را 
دوز تاروز بیشتر سامان می‌دادم» می کوشیدم‌از 
خوشبخنی‌حرف_بزنم‌ازخوشبختی يكهنر پیشه 
رقاصه ازطرفی‌من باچنان‌اسخاص چيزفیم افتخار 
آشنایی بافتم که‌پله های بعدی ہداب هنری 
ام را گذاشتند: رالکسندر اوك » ر یس 
موز يك کر قسمت من زیاد زحمت کید 

بپترین آهنگهای موزارت. بتروفن ءجا بکوب 
فسکی. رحم‌انیو ف ولبادوف را در حمعیت 
هشت دوستنداران هو ز بك رادر لمننگراد 
پیوسته مینواخت و یحدی خوب و مو د 

مینواخت که مرا تحريك میکرد که با کال 
هنر مندانگی که در حیطه توالم است برقصم 
انك دیگر میدانم رقص بالت حیثیت بك 
صنعت بز رف رانزدم داشت در ندوین‌آهنگرا- 
ییکه در ۲ ثار پوشکین و ادبیات بخصو عبکه 
پوشکین بکار می بست استفاده بعمل آمد 
ودر سروك دستجمعی درویستر لاوا خاروف» 
که رژیسوی (زرگی رادلوف ) تپیه شده 


حلقه‌های هنری 


بون برای من درین رقص ممد واقع شد . من 
بایستی رقص های کلاسيك و مدرن را یکجا 
نموده » از آن ت رکیب تازه یی بوچود آورد» 
و چنان مير قصيدم من له انواع رقص هاخودم 
را آشنا ساختم رقص بالت (رومیو زو لبا) 
را لخو امو خم ۔ اناد آم لا رس 2 
پرو کوروف ) که شخص رووف ودارای قلب 
میربان بود مرا در آستانة پیروزی ها ی‌جدید 
تر قرار داد . هر چند در التداء مو زنکی 
راکه (زرگی برو کروف» ترتیب کرده بود 
برایم فا آرام بود بعد بکه قادر نبوده باآن 
موزيك برقصم ودر بایان دانستم ےه 
برو کوروف خواست صلاحیت مرا در زهینه 
رقاصگی نيمد . آزمان برو کوف گفت : 
شما چه میخواهید بر قصید نا من همانسا ن 
پارچه های را تدوین کنم و بنویسم . 

نمايش ببنا تا درواقع نمایش آخرین مسن 
در مکتب لالت بود و همچنان نمایش خدا 
خافطی فنا ر تسم 0۹ ۳۳-۱ 
بلشوی اجرا کردم ۰ درپارجه ر قص با لت 
(بحر مرغابی» رقص من کائلا شیوة دیگری 
داشت ژیرا من بتازگی تر بافتم که‌در ببلوی 
اينکه بالت يك ورزشی است زیاد پر مفیو 

تقبه‌در صفحه 1۲ 





شه‌صفحه ۸ 


ساسل هگفت 9 شنو د 


خلاده نظر من این است که ترافيك و 
ملی بلس وجایب ووظایف خودرا بهانجام‌آورده 
اند واگر مردم‌هم دراین‌زمینه متوجه مسوولیت 
هاو مکلفیت های خود باشند خیلی از مشکلات 
موجود حل میگردد * 

حسام الدین برومند : 

آقای کوشان راه حل قطعی مرضوع مضله 
ترافيك وترانسیورت رادر راه اندازی تبلیغات 
گسترده به وسیله رسانه های گروهی وانمود 
ساختند ومن ابه نظر شان موافق نمیباشم» چه 
تاکنون هم نشرات فراوانی جه از رادیو وجه 
در نشرات مطبوع مادراین زمینه صورت گرفته 
اما شبحه کمتری داشته است ۰ 

بای ا سای از نظر من ای‌است که 
به كمك نرافيك مضمون مسایل ترافیکی در 
مکاتب اتبدایی ندریس گردد و هم چنین !رای 
تنو یرای سواد هاهم کورسهای سواد آموزی» 


مطالب آموزشی‌برای شاملان کورس هادرهمین 
موارد داشته باشند ۰ 
u‏ جواب داد آوری دوم آقای کوشان هم که 


که‌وجود اشتراکی وظبفوی ویا مسوولیت های 
مشسترك در زمینه خدمات اجتماعی ژ عرضه آن 
دارند کمتر از طرح هاو پروگرام هاو کارنامه 
های هم خبر دارند وبادروقت طرح بك 
برو ترام تطبیفی کم الفاق میافتد که همدیگر 
رادر جریان بگذارند ۰ حنانکه در جدل امروز 
هم این موضوع صدق یافت وديديم که 
شاروالی - ترافيك وملی‌بس تا کنون دردور يك 
مبز از نظرات هم آگاه نشده وبه تبادله تجارب 
پیرداخته بودند ۰ 

زوندون ابن حدل هارا داه مې اندازد تا 
زمینه جنین تماس هاو تبادله تجارب فراهم‌آید 
البته ما ادعا نداريم که این محله میتواند تمام 
ناسامانی هارا در موردی که صحبت بر محر 
آن می‌جرخدبه طرح میاورد ۰ اما ما آغاز گر- 
هستیم‌وز مینه‌ساز مسا یل‌رادر کلیت آن به طرح 
می آوریم تا موسحات دعوت شده لعسسدا 
خود آنرا دنیال کنند وبا فراهم آوری زمینه 
های برای دیدار ورو درروی متخصصان‌خود 
درتېيه يك کار نامه مشترك و علمی که برای 
همه شان ثابل تبول باشد به موافقه ر سنل 
اميدواريم در زمینه مسایل مربوط به دشواری 





مادر عصر تساوی حتوق زن ومرد زند"لی‌می‌کنيم بنابرین لبا یدهنوزهم چنین بیند یشیم 


که حتی بایدخالم ها در 


سرو لس هادروازه جدا انه داشته باشند وهم چوکی های 


اختصاصی . 


از بالا شدن آقابان از در وازه پیش روی 


سروس ها شاکی بودند من میگولم مساثر 
همین موضوع رایکی از محصلان اشتراك 
کننده دراین جدل هم که بنابه معذرتی مجلس 


را ترك گفته اند طی يك باد داشت خاطرنشان 
ساخته الد ٠‏ 
راصع : 


یکی از دلایل عمده دایر شان این میزها 
وراه اندازی حدل هایی از این ګونه که اينك 


آن را دارم از نظر هفتگی امه‌ژو دون این 
است که متاسفانه ادارات ودوایرو موم‌ساتی 


صفحه 1۲ 


های ترافبکی این حدل در همین جاپایان نما بد 
وسوولین ترافيك ؛ ملی‌پس وشاروالی کابل 
با تما س های بعدی راه حل قطعی را له 
کاوش گیر ند ۰ 

رئیس پلان شاروالی : 

به نادت رفقای ترافيك‌وملی‌بس شاروالی 
کابل همیشه ودر طرح تمام پلان های تفصیلی 
خوداین کار را کرده‌است وبازهم میکند«چنانکه 
در کار ساختمان زیر زمینی روبروی هوتل‌پلازا 
ما قبلا به تمام ادارات مر بوط مانند آب وبرق و 
مخابرات موضوع را نگاشتیم وتمام این‌ادارات 
اطمینان دادند که تجمیزاتی در محل به نقشه 
آمده ندارند ۰ 






اماوقتی کندن کاری شروع‌شدروذاول کیبل 
های پانزده هزار ولت برق پیدا شد که در 
ننیجه تاکنون هم هوتل سپین زد .وازادت 
اطلاعات‌و کلتورواطر اف آن برق‌ندار ند. روزدیگر 
زل های آب از خاك بر آمد وروز سوم تل های 
بیت الخلا که‌معنیابن حرفابن‌است که‌حنی‌خود 
این ادارات از موفعیت نجمیزات خود واقف 
نبودند به‌این دلایل من نظر محترم راصح دا 
کاملا تائید میکنم که ادارات باید پیش از 
تطبیق بك پروگرام مشوره ونظردهی هابی 
در زمته داشته تاتف ۰ 

راحله راسج خرمی 3 

بااظپاد سیاس‌وامتنان فراوان‌از تمام‌شر کت 
کننده های محترم دراین جدلکه دعوت ژوندون" 
راد گردهم آبی حاضر پزیرفتند باد آودی 
ميکنم که هفتگی امه ژوندون بادرك دسالت 
مطبوعانی خود و مسوولیت که به عنوان یك 
تشر به خانوادگی در برابر خانواده ها 


دارد 


اساسی ترین دشواری های زندگی اجتماعی‌ده 
له منظور اینکه ساده ترین طريقحل معضله 
به کاوش آید به طرح میاورد ۰ دراین گردهم 
آبی ها نظرات ارائه مبگردد و انتفادانی به‌بیان 
مياد که هر گز جنبه خصمانه وغیر دوستانه 
ندارد ۰ بلکه هدف عمده از طرح آن اصلاح 
هر جه زود تر توافص‌خدمات‌اجتماعی بوده‌هو آرژو 
این اس تکه بایمیان‌آوردن‌آن وطرح موضوع 


۱ ۱۱۱۹۱۵۱/۸۱۱۸۱۱۱۱۸۱۱۸۱۱۲۱/ ۱ ۱۱ ۱۱/۱۱ تا( 


ارزنده است . رقاصة لالت تایستی مفاشیم 
نک هارا بداند ۰ الت پنادر ین معفل دو 
قص معروف و مختلف (عبورت» و (هوذیلی) 
| بازی کرد . می از رقص های او به وة 
2 بیان رقص ہی بردم . آری با رقص بالت نیز 
= مشود اظہار مطلب کرد رقاصة هنر مند حین 
رقصیدن احساس میکند که موزيك ورفص 
هر وگن . ميان مو سسقی و طبیعت بك 


mita Him 


= هماهنگی وجود دارد 
و موزيك هردو نفوذ میکند و به اعطلاح 


| 


. در رقاصة خوب طبیعت 


a al 


فوش میدارد و آنہم با چه شيوة جادوبی 
و تعجب انگیز. ابنجاست کهرقاصه ازاحساس 
< طبیعت باخبر میگردد در می یابد که طبیعت 


چه قشنت ودل انگیز است . پدرم همواره 
٤‏ مرا تا خود له سیاحت » ماهیگیری و شکار 
< میېرد و درین ضمن بر زیبایی های جنگل ۰ 


و 


ب های عمیق » به زیبایی دهکده ها وسواحل 
:بحر خرو شان خیره میشدم ۰ من شاهد 


ج رونیدن کل های باس کاھگاهھی نیز بودهاع 
و در طول این سیاحت شنا کرده ام » یا روزده 


ار #۷ کماق» نی رها, کرناه ۶ «رمن می 
خواستم يك ملاح باشم از يلرو احسا س 
1۳" داجس 


من به رقاصگی گرهژد وچه یی که احسم 
من در ین هنر دخیل گرذید . ومرا به پیش 


et) تا‎ 


۱۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۸۸۱۸۱۸۱۸۱ ۷ 


کالذا ور قص‌دالت 





در نزد مسولان ادادات مربوط ورسناندن درد 
دل های مردم به آنیا -ازیکسو ادادات خدمات 
اجتجاعی این دس ان دا و 
پیشترآ گاهی می یابندوازسوی ذیگربا دنبال 
روی های خوداز این گوئه جدل ها وفرادم 
آودی زمینه هاپی برای گردهم آیی های دیگر 
مشکلات رالیشتربه بررسی گرفته وباشناخت 
علل به وجود آوردنده آن راه های حل رابه 
او 7 


من امیدوارم این جدل در زمینه سی که 
پیراهءون آن صحت داشتيم در همین حاخاتمه 
نیابد وآنچه در دوراین میز به طرح امد بازهم 
4 و یل مسو ولا نرافیك + E‏ 
وملی بس وبا شر کت‌متخصصان آنباهمه جانبه 
تر بهبررسی گرفته شود ۰ 


. هم چنین ژوندون بازهم‌این بحٽ دا دنبال 
خواهد کرد وتیلفون ۱۲۰۸۹بن‌مجله درخدمت 
شما خانواده هابی قرار دارد که حرفی به‌ببان 
تیامده دا برای گفتن داشته بانند ما همه این 
گفتن هارا باد داشت کرده وباز هم با مسولان 
امور آترائرمیان میگذار بمو لها ین تر تیب رسالت 
اجتماعی خودرابه اجام میاور یم . 

بار دیگر از فرد فرد شما به خاطر اشتراك 


دراین حدل سیاس دارم دختم جلسه امروز را 
اعلام فیدارم ۰ 





| 6 اال ا 

زام ن ریم لا 

به را به 1۸ 

بسوی پر آواز کی کشانید . در بحر زلیتکت وت 

۳ 4میان لینتگراه و مسکو مو قعیت دار » ین 
باس آل نز 

در باچه ها » کوه ها و صحنه های دلیذد. آت م برد ۱ 
راشاهده وپی بردم که شرا شر جل ۱۱۳۳ 

وشر» سر آب چه رویاء انگیز است , دوگ تشد 

همیی لان بدیی زت ها شعر ها ۳ N‏ 
ا ۱ ۰( #ل ۱ 

سروده ام که بیانگر همان احساس عاطتی و ا رن ,ب 

شسناخت ودرك من از طبیعت است . من پیوسه ا و آم 

کوشیده ام رقص هایم مظہر کر کتر اسان رس س ار 
های کنورم باشب ۰ از عقاید تورف و ا 

چخوف ذیاد خواسته ا پیروی کنم . من به ۷ ان ا 

0 
شا عردانم کنون چنان رقص صای بان | ر هر شم 
a‏ ۹ شر را 

را آمو ختم که تا کنون هیچ رقص بالت بدا هام ور 
تاز بای دہ بسیاری از شا عردا ۶ | 3 
ا ۹ 4 

ینت واه ۸ دا اناا ی د ا 
این دصف م زبان مشترك داري واین زبان ا 
رقص است ۰ ۳ اي 
۳ : 


بیمین تازگی ها E‏ شاگردانم لقب زف ر 
بپترین رقاصه بالت مسب ز طرف مقامات 7 
هنری در بافت داشتند * ف تیمو قینا و۱۱۷ ا 
بمیروسیلیف - لودمیلا 
یکی از 
چند روز یکبار از تاشکند نزدم از لیننگراد ر 
برای فرا گرفتن»بتود هایرقص بالت e‏ 


شاگردانم نام «مالیکا زاليروفا) در 


سر 











تقبه صفحه ۳۸ 


در محکم4فا] میلی جه خر اسمت 


مو ضوع اصلی الست ا ا ت 
گرفتم یك کار داسی و آبرو مند را شروع 
کنم بپینید تنه و توشه ام هم خویست و هم 
جبزی زمین ازپدرم در شولگره مزار شربسف 
دارم خواستم بعد او ین دهقانی کنم واز همین 
سیب تما چیز های زياد را فروختم وباروستر» 
سفر رابستم ۰ مگر همیتکه خواستيم راه 
بيفتیم خسر و مخصوصاً خشویم که دلم از 
دستش کلجه زده وداغ داغ است سر راهم 
استاذه شدند و گنتند لخیر کجا میروند. » 
دختر نازدانه‌ماره مسافر می‌سازی ومیخواهی ایك 
مریض و لك دیوانه زندانیش بسازی زود زود 
| دختر ماره طلاق بدهید و خود تان برو ید لی 
اگر در کابل می باشید ميتوانيم با همه جور 
بياییم . همی بود که دختره بخانه خود بردن 
وکودك یکماهم رایمن گ‌ذاشتند خود شما 
فکر کنید با دو نفر مریض نگہداری يك 


ګودك بی شير تاجه حد شکل است 
| تاابنکه خبر شدم عر یضه برای طلاق 
لمحکمه سپرده اند . 
1 


شما بپر سید اذین مرد که در طول این 
چپار سال زدش » اذیت کردمش . فقط همین 
که میخواهم بملك اصلی ام بروم کناشکار 
شد ۲ خسر که مرد میانصال است پیراهن و 
تنبان فولادی بتن وتاقیلی سفید به‌سر دارد 
در حالیکه ندید وبا کینه طرف دامادش نگاه 
می کرد گنت : هوشی کنید که حرف ها ی 
اینمرد دا قبول تکنید بزبان بازی او فر یب 
نخورید من تا حال پشت و دوی او را نشناختم 
و دخترم هم میگوید اگر ایندفه مرا بدست 
او بدهید يك کیسه زهر می خورم و خو د 
کشی می کنم دخترم که بسیار عاجز است 
بیگوید که شوهرش پار ها او دا گفته که 
یھ نا پانزده هزار افخانی تفر و شش 
| کن که از من طلاق بگیری . میدائید من این 
پسر را مانند اولاد خود در آغوش گرفته ام 
و مسایل عروسی را من برایش ممیاساختم 
و تماغ مصارفش دا من کرده ۴۱ مگر او مار 
آستین شده بحدی دروغگو است که چه 
بگویم مثلاا گر بگوید مشرفی می‌روم ازهرات 
سر و کله اش پیدا می شود . کسی راست 
از زبانش شنیده حالا هم کدام مدعا ومتصدی 
در می, یج ان جز هچ و۱3 
فروخته که به ايران فرار کند ۰ من آدم 
خام نیستم لیسانس شرعیات هستم و سالپ 
ولسوال بودم که مثل این قضیه دههای آفرا 
حل و فصل می کردم بعد نقاعد خود را گرفتم 
وفعلا يك موتر غراضه دارم‌که روز شارم دا 
می چلالم . 
مرد جوان با نگاه غضب آلود ميان حرف 
های‌خسر دویده گفت: باچہار نف ر کلان ميخو استیم 
که برویم آنہاقبول نکردند این مرد بسیار 
موی جلب است لراستی او در دعوی خیلی 
, مارت دارد من هم می ترسم . خسر گفت : 
همین حالا تما فا ميل پشمو ل خسر بره ها 
و خیاشنه هام از ين قبر هستند ذبرا ډوه 
ان مرد غير السانی است . 


۱۹ ۰ 


ودر برایر همه خیلی خشن و قہر آمیز 
ءردجوان گفت اوازبرای خدا آخرزنم‌است دلم 
که هر جا بردمش منصد ارام و خوش باشد 
۶ را اراس زیر نالیرداددشس 
است این مرد بیچاره کناهی ندارد از زاش 
خیلی می ترسد دون چازه او حتی آب نمی 
خورد هر فسادیکه است زیر سر همان زن 
است درطول این مدتیکه زنم رفته ما درش 
حتی اجازه یکدقیته حرف زدن با اورا برایم 
نداده . شما بگویید چطور کنم فکر کنید 
فرضاً بك مامور در اطراف ماهوریت میآیرد 
باید از خاطر زنش و خشویش رود و وظینه 
را ترك کند . بازن را طلاق بدهد . خسر که 
خولسرد معلو) می شود میگوید : او بچه 
من ترا می‌شناسم خلاصه برایت میگو بم که‌من 
بالایت اطمینان نداد اگر یادت باشد در 
اوائل اینطور نبود وفتیکه دختر م را داد مت 
گنتم تو میدانی و لت مگر حالا خوب امتحان 
نداده ای آزموده را آزمودن خسطا ست ۰ 
اصلا و قتیکه زندگی دو نفر خراب باشدچرا 
خود را بگیرنه بر شرایطی که باشند ودر 
صورتیکه زندگی دو فرد خراب باشد مطابق 
ماده ۱۸۲ قالون مدئی نکاح فسخج می شود . 

مرد جوان قیافه مفطرب گرفته و گفت . 
گناه من اپنست که "من بیسواد هستم و او 
با سواد قاضی در باره اینبا گفت : مردجوان 
به ورقه دعوی قناعت ندارد و لما صلا حیت 
رسید گی بمو ضوع را می دهد مطابق ماده 
۱ اصو لنامه اداری میگوید من از شولگره 
ولایت باج هستم و بزودی هم آنجا میروم 
اینہا اگر با من دعوی دارند دعوی خود را 
کر آنجا دایر کنند . اینجا تا کی من بنشینم 
قاضی به خسر میگوبديك راه معقول پیش 
بگیر شما آدم کلان هستید مگر حرفہایتان 
زیاد عاقلانه ثیست پوند ازدواج را مقد س 
بشمار یں و تخوا هید بالای مو ضو عات عادی 
زندگی هردوازهم بگسلد وسرئوشت دونفر و 
مخصوصا کودک رامدنظر بگیر ید۰ 

وقاضی علاوه نمود مرد صلاحیت ما دا قبول 
نمی کند که ها زنش را بخواهيم و اصللاح 
شان کنیمه 

مرد جوان گفت چند بار گفتم قاضی‌صاحب 
که من تمام چیز ها را فروخته و بارو بستره 
را برای سفر. سته !۴. کرابه خائه را هم تا 
آخر همین ماه داده !۴ شمائذ کره‌مرا بذهید 


چون دون تذکره خود تان میدانید که فلا 


مسافرث ا ممکن است و در ضمن صاحب 
خانه‌هم گفته‌است که اززود تر خانه‌را تخلبه کنم جون 
دختران جوان دارد و من آنجا فعلا مجردهستم 

قاضی تکنفر را موف ساخث تا به‌خانه 
مرد جوان رفته اوضاع ۳ از زديك مشاهده 
وهم ازناحبه و صاحب خاله در باره سرد 
معلو مات لیر . 

طرفین دنوا هنوز در ففتر قاضی آششته 
ودند که من آنجا را له قصد دفتر ترك کردم 





ااچی 


زدین کردیوال 


e a 


په دی ور وکی دهنردمجلی (ددریم کال- 


االرمیی. ګڼه) له چاپه رارتلی ده . دی حنری 
اامجلی په خپلی شکلی خولی. کی يولي په 
|آزیه پوری مضامین او لیکنی شای کیی دی 
ااچی په بیلابیلو هنری اوادبی سایلو پکسی 


خبری اتری شوی دی ۰ 
موز دمجلی په‌نورو برخو اولیکنو خبری 
نه کوو» کومه موضوع چی په خانگیی دول 


ایی‌زه دیر متوجه کړم» هفه‌دمجسلی د (۲۷) 
مخ لیکنه وه . په دی لیکن هکی دکمال‌الدین 


مستان له خوا درحمان بابا په يوه نوی موندل 
شوی () شعر خبری شوی دی ۰ 
درحما ن‌پاپا دموندل شوی شعن سليك 


اما دپاره اوپه کسلی چول د پښتو ادبیاتدو 
|| دمینه والو دپاره چیره په زره پوری خیر»وه. 


لیکنه می له سره تر پایه ولوستله او چې 
نوی پیدا شوی () شعر ته ورسیدم» لوشعر 
می لیدلی او لوستلی په نظر راغی . 
درحمان باباکوم دیوانونه چی‌می پیداکړای 
شول » په هغو ټولو کی دغه شص پیداشو 
او پوه شوم چی شعر ورك اوله دیوان نه‌پاتی 
شعرنه دی بلکی پخوانی دی ۰ کیسدای شی 


|| جى مخترم لیکوال به درحمن بابا په چاپ 


شوو دیوانونو کی. » له وی بیدا کړی () 


|ادلته هماغه شعر په بشهره توګه لیکم شکه 


چی په شو څایونو کی لاپه هثر مجله کی 
اسم خپور شوی دی : 
چی خبرشوم دساقسی دجام له راحه 
لکه مری بلاقی شوم له ارواحه 
زه چې ژلنی ديار ووینم په خوب کی 
په شپه مښك را باندی وودی تر صباحه 
سبا ذیری د وصال په مبجور کاندی 
د هیواد" خبر مولده شی له سیاحه 
که روا کا خون خوردن د عاشقانو 
څوك وی شی د خو با و له صلاحه 
هر ساقی .چی جام دعشق, لری: بهلاس کی 
دا باله بی به مستالو ده میاحسه 
ەلى ەين ی که گوك ستایی» ستایه نهشی 
د ممدوح له قدره چا زژده » بی مداحه 
ندلیا تا وی په عقد کی دين غواډی 
اگ رحماله ا تن لى ژشوره له تاحه 
دهنرمجلی ددی مقالی لیکوتکی کمالالدین 
| مستان درخمان بابا ددیوان يوه لاسکشلی 
(قلمی ) نسخه بیدا ګړۍ ده اوهغه یی د بشتو 


|| تولنی و (۱۳۵۲) کال ددیوان له نوی انتقادی 


امتن سره پرئله کیی (). ده اوببا یی په 
| پوشعر دئوی موفدل شوی خیال راغلی دی . 
اخوله فبکه مرفه چی بدغه شعن په همد ی 
آچابی دیوان کی هم راغلی دی . البته به‌مجله 


|| کی تومویی شعر يوڅه اسم چاپ شویدی ۰ 


دبیلگی په ډول په دیوان کی داسی زاغلی 


: هزم چی ژلفی دیاد وویتم په خوبکی» 





خویه مجله کی بیا داسی راغلی : 
زه چی زلفی ديار ویتمه په خوبکی» _ 


باه 
یامثلا په دیوان کی یونیسم بیتی دا سیا 
دی چی: «پەشىپەمپىك رآپاندی روزی‌ترسیاحه» | 


خوپه مجله کی دغه بیت په دی چول راغلی 


: « په‌شیه مشب راباندی اودی تر صاحبه» 


لسخه کی به هم داسی نموی راغلی . 
په چاپی متن کی یویم بیتی داسی دی‌چی: 
«ای رحبانه ان یی ژغوره له نکاحه» | 
خوپه مجله کی بيا دشع دغه برخه ,داسی) 
راغلی ده : « ای‌رحمانه خان زغوده‌له‌نکا حه» 
ددی له پاره چی موضوع يوڅه روښانه| 
شی دیوخو هفو دیوائونو نومونه به واخلو 
چی دغه شعر په کی راغلی دی : 
ا درحمان پابا دیو ذوپچاپی دیوان په 





له بده مرغه چی ددی دیوان دچاپ کال نه‌دی 
څ کند خوهمدومره پری لیکل شوی دی‌چی: 
«به طرز جدید- دیوان عبدالرحمن سي نی 
در لاهور مقبول عام پریس طبع شد» ۰ 

۲- درحمان بایا هغه دیوان چی په ۱۳۲۸[ 
کال دکابل په عمومی مطبعه کی داستاد 
عبدالروف بینوا په تصحیح» تدوین او مقابله | 
چاپ شویدی هم دغه شس په (۱6۰) مخ کی| 


راغلی دی - 


۲ دسید دسول رسا دسریزی سره يو 
ای درحمان بایا دیوان په ۱۹۷۷ع کال[ 
کی په بیشوریکی خپور شوی دی ۰ نوموزک | 
شس ددی دیون په (۲۸) مش کی داغلی دی. 


کے مرحمان انا می کیان ی 2 ۱۱ 





په اعتمام او ترتیب خپور شوی دی عمدغه 
شمر په ۱۲۸-۱۳۷ مخونو کی‌راغلی‌تی: 
نورو سختو کی بیادعقل په‌خای عقد را غلی 


سړی نه شی پوهیدای چی محترم لیکرال| 


ولی درحمان بابا یو داسی مشمور شمرته ۱ 


لوی موئدل شوی شعر ویلی دی ؟ په داسی 
حال کی چې په “هره چاپی نسخه کی موندل 
کیذای شی . 

وی به ج برشه کی دهنی مجلی.دکاب ‏ 
کووتکو او مسوولینو پاملرته دا اپول غوایو 
اوهیله من یوچی په خبلو نورو کنوکی به 
دډاسی نيمگي‌تیاوو دنه لرلو په صورت کی 
وغه شکلی مجله لانوره هم شسکلی اویه زیه| 
کت 


(۱) یوازی يوه خبره چی دلته دیاددنی 
وژده » هغه داده چی درحمان بابا ددی غزلی 
دوروستی بیت» لومیی یم بيتي دپښتوټولنی 
دائتقادی منن په دیوان داسی دی چی :| 
«ردئیاناوی په عتل کی دين غواهی» خو په| 
ئوروسختو کی بيا دعقل په ای عقل راغلی 
دی .- کیدای شی چی په دی چاپی دیوان کی | 
د «عقل» کلمه دیوخه_غور وهوی ۰ 

















| در حمان با با بو موندل ۱ 
سو ی(: 








۰ 
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کاوش و اقتباس ءاز 


: اکبر وتاش 


زا یل این ای ی ی ینک یی تیا بزز انز زر ۲۱ ۲ ۱ \BHBHBHOILA IM‏ 34 | 


«صمد سیر نگی» » اديب » قصه ویس »محقق 
فرهنکت مردم و.با لاخره معلم بزرکك کودکان 


چون هراران راد مرد آزاد منش دیگر در 


دامان محرومیت ها و رټج ها ی بی پایان 
پرورشی يافت وبا فقر » بد بختی » محرومیت 
و ستم آشنا شد . او از تچربیات و درس 
های تلخ زندگی آموخت که هیچوقت نمی 
تواقد و نباید سر نوشت خود را از سر نوشت 
مردمی که با آن ها ذیسته بوذ چدا کند . 

صمد «بیرنگی» با مردم پیوند عمیق ونا 
گمسته داشت » با روستایان فتیر و کودکان 
با برهنه دهاتی مینشست و در عمق زندگی 
آثها فرو می رفت . 

«صمد» 6 توالست اختلا فات و بیبار بپای 
اجتماعی را کا وید » تجزیه و منلاشی کرد 
قصه ها » تحقیقات و تا لیفات «صمده مملو 
از احساصات پاك و طنپرستی است . زرا 
همیشه بمردم می اندیشید ودر تسکاسوی 
نمایاندن راه دگرگونی اجتماع نا بسامانش‌بود 

صمد بیرنگی معلم رو ستا های آذر بایجان 
اپران بوذ و برای کوذ کان قصه می لوشت » 
لصه که توده های آنجا بان آشنایی داشنند 
و مورد قبول شان بود . 

از مطا لعه آثار ریا لیستی و در مجمو ع 
مردمی «صمد» بر می آید که در تجسم دنیای 
خارج از واقعیت های ملموس استفائه میکرد 
آثار صمد «بپرنگی» منعکس کنند؛ واقعات 
ژرف عینی بودند .پدیده های رو بنایی ومبتذل 
او اجتماع معاصر خود را در نبابت وا قع 
بینی و دون آمیختن حقایق با متتعدات‌ذهنی 
ترسیم کرد و راه چاره را نمایاند . 

هر گاه به آ ثار صمد «بپرنگی» له دیدة 
ژرف بنگریم » غنای هنری او رابزودی می 
الیم »ءزیرا قصه ها و نوشته ها یش بر مبنای 
آنچه » غم الگیز » غبار آلوذ ء تار بك »اسرار 
آمیز نشه آور و جنون انگیز باشد » استوار 
ليست و, چنین حالات بوی آرا مش و الام 
ثمی بخشید . او بدامان طبیعت پناه ثمی برد و 
به گذشته ها رجوع نمی کرد و بان دل نمی 
پست . 

«ببر نگی» برای درك حقیقت » تمام ارزش 
های اجتماعی اعم از دسوم » آذاب » عنسنات 
, معتقدات مذهبی و خصو صیات فردی جا معه 
دا تحت شرایط معینی که آنا را بدیدآورده» 


£٤ صفحه‎ 


مورد بر رسی قرار میداد و به تصویر آنچه 
که بنظر ش می آمد قالع نمیشد بلکه همیثه 
عوامل و شرایط مشخص اجتماعی را در نظر 
صمددبیرنگی» در قصه نوبسی از لحاظ 
شخصیت سازی هم بی نقص بود . او در 
آفر ینش شخصیت های داستا نہایش خصلت 
های فردی و خصو صیات ععومی و طبقا تی 
دا در نظر داشت و قپرمان قصه های او تیپ 
استثنابی و ما فوق دیگران داشت . همین 
است که آثار «صمد» چاو بدان مائده است. 
«صمد بپرنگی» یاه تر حرف هایش, را 
برای کود کان زد و زندگی کردن را به 
مفیو) واقعی زندگی آبانہا آموخت و طر ق 
درست واصو لی محو نا بسا مالی ها واختلا 
فات اچتماعی را نما بان کرد ۰ او میگفت : 
حقصه خواندن نها سر گرمی ليست »> 
+دینجیت من میل ندار) که بچه های فیمیده 
قصه های مراتنها برای سر گرمی بخوائند .» 
«بیرلگی» زبان کو دکان را میدانست و 
با دلتشین ترین و صاده ترین بیان واقعیت 
زلدگی اجتماعی را تشریح میکرد . و لی 
لبانی پدیده های ظا هری و عوام فریبا له 
را آشکار می لمود . 


ده و کی یر سا 
با زندتی. واقعی ملیون ها دهقالی که در 
روصتا ها بسر میبرند در تضاد می دید واز 
همین جیت خواست که در دهات برود و با 
زندگی حقیقی مردم که زند گی شہری دالاپشی 
سایه افگنده بود » آشنا شود . او را گر 
له صفت معلم به دورترین تقاط میفرستادند 
» خمی به ابرو لمی آورد و با اشتياق سفر 
میکرد . از وقتی که پای «صمد» به روستاها 
باز شد و طرز زندگی مردم ستمدیده را از 
زديك دید . معنی واقعی وپسند گی را 
دریافت و پی برد که اگر با زندگی مردم 
آشنا نباشیم دربارة آنہا هرجه بئویسیمو باهر 
کیفیتی که باشد » پو چت و بی معنی ! 

در ایئمورد میکنت : 

«تا محیطی رااز زولك تم ۰ در آن 
ناگی لکن ؛ با مرذمش لجوشيم » صلا 
یشان را شنویم و خواسته ها بشانرا دالیم 


لی جاست که برای آن محیط و مرد مش 
دلسوزی کنیم و برای آنہا حتی داستان 
نویسیم . که آن فرنگ نشين می‌ویسدو 
پاورش هم میشود که بزر گترین داستان 
لويس است .» 

باین طرز تفکر عمیق و انسانی که نتیجۀ 
تحقیقات رف و بینش وسیع «صمد» أست 
میتوان شخصت اورا ارز بالی کرد . 


صمل «ثپرنگی» را میتوان و بسندة مردمی, 


خوائد » چولکه در میان مر۵م میرفت بانها 
سخن میگفت و «سوژه » داستا نبا بش را از 
مطا لعة ژندگی آنپا بر می گزید . 

در باره چنین لوشته اند . 

و رفتار و کلام صمد «بپرنگی» جاذبة 
بود که مردم گر یز تریی دهاتی را بسوی 
خود میکشید و سینه ها بشا لرا از می کرد 
و قصه ها و مثل ها را لبرون میکشید » می 
نوشت و در قصه هاش از آنبا ببره می 
گرفت . در این کار ابتدا سنت ها و اذبیات 
شفا هی را از صا فی تجربه می گنراند و 
شکل لطیف و دوست داشتتی ارائه مبکرد.» 

«صمد ببرنگی» يا معلم بزرث کود کان 
لچه های‌دهاتیراچون فرز ندانش‌دوست میداشت 
و د رراه تعلیم و آموژشی آنپا طبق عنعنات » 
وسسوم و فر هنگ شان لاش خستگی نا پذیر 








٩‏ اس( 6 ها 


1 چا لس ۱ 
4 | ب ار کے 
۸ اسر ا 
میکرد و بر ضد فرهنگک شرپ زدة که روستا- | O‏ 
بان از هیچ تگاه بان توافق نداشتند » | 
Ê‏ ۰ ۳ ۶ اب 2 ژر 
پیکار نمود و کین و لفرت کود کان دها نی ا 
رانسیت به کتاب های درسی که بزبان آنہا | . ۲ 


و بر وفق رسوم » عنعنات و معتقدات مذهبی ۷ 
شان نبود بر انگیخت و از کناب های که ۲ 
ema‏ ۱۳ 
7 نداشت جئین انتقادکرد: 1 شم آوز 
ر آن کتاب «کتاب های ابندابی منظور ۱ 
۱۳ 
و برائد جالش را در حال نان خوردن نشا ن ‏ ۲ 
میداد » میزی در وسط بارو میزیش »چوکی بخ ور .. 
ها در اطراف آن » کار د وپنجه ۰ شقاب ادا رر 

های چینی ۰ کا سه های بلورین و چه وچه. | 
آن وقت که من از شا گردانم می پرسیده: 

أ 

۷ 





«بچه ها این ها چه میکند » همه حبران" 
می شدند » الر من بی مقد مه میگفتم که 
«ثان» میخور ند صددرصددروغآو یم میپندا - ۳ 
شتند » آخر مگر له اینست که وقت (نان) ا 
خوردن» دستر خوان هموار میکنند و دددا , 
دورش می نشینند » نله پیش و.بجه ها 
این سو و آنسو و کاسه سفالی را در وسط 1 
می گئرانند و لنه شوردا را بان می ریزد و ر" 
اول پدر و بعد دیگران ذست هایشان را دراز ا 





میکنند و میخورئد . پس این چطور «ثان) 


ژوندون 





خوردن است که معلم میخواهد به آنبا 
له فبولاند .» 

«صمد بپرنگی؛ از یکسو شان داد که 
اکرء کتاب لزبان شا ردان و را شات 
عینی و قابل لمس نباشد و عنعنات و فرهنگک 
شانرا منعکس نکند » حالت ذهنی و رویایی 
پیدا میکند و مورد پذپریش آنہا وانع 
.و از جانبی دیگر باید روشن کرد 
که چطور ستمگران فرهنکك پوسیده وار تجاعی 
را برای دور نگپداشتن مرد" از واقعیت 4 
روستا ها کسیل می دارند که هیچگونه وجه 
مشترکی يا زبان و فرهنگ شان ندارد و 
مبین زندگی و افعی آنا نیست 
| بپرنگی در جای دیگر مینو رسد : 
| «ارا» سر خود راشانه میکند در حالسکه 
شاگره روستانی هر کز این جسارت را ندارد 
که سر خود راشانه کند ء اصلا ابن کار 
حنی ارهااز آخوندشنیده 


میشوه 





3 او» لد است , 


است که سر شانه کردن برای مردان حرام 
است :.. شا گرد دوستا بے فنط گاه ا هی 
» ننه اش را دیده که از حمام خارج شده و 
سر شانه میکند ۰ مگر پسر بچه ایکه در 
صنف اول است چتدر «مو» دارد که تواند 
آنراشانه لد ۰ کک را که از «دارا» چاپ 
کرده اند که سر شاله میکند له زعم بچه 
روستالی دروغ است ؛ له نیا سر تا 
کردلش دروغ نیست این هم دروغ است که 
شلوارش تا بالای ذانو است . مگز به این 
وضع مشود » مدرسه رفت ؟ آموز کار شد 
آذ را «جزا میدهد) > اسلا ادم اذ زود 
خجالت و شرم نمی تواند چنین‌بر هنه‌به کوچه 
و بازار لیاید ۰ بچه ها چه میگویند ٩‏ 
«بپر نگی» در این مثال ها زند گی روستا- 
بان را با مارت و دقت وسيم کرده و 
بعیار های بك بچ دهاتی را د«دست میدهد 
پیروغ های کنب درسی را که انعکاسسی 
,لدتی طبقات حاکم جامعه است و برای 
کودك رسنه و پا برهنه دهاتی حالت رویالی 
زارد . یکا يك نمایان میساژه و مير ساند 
آکه در کتاب های درسی شا نی از بجه های 
روستائی ليست . 
۷ 2 «بپرتگی» با مرده روستا ها ها هنک 
© و هر آواز لود > فرهنگگ » رسوق > عنعنات 
و معتقدات مذ هبی آلہا دامید الست وقلا 
ی احترام میکرد . در غم و شادی شان شر بت 
بوذ » در مسجد مر فث و سن را که برای 
۶( آنبا قابل قبول نبود بزبان نمی آوره «بیرنگی 
4 سابر معلمیین که از شیر ها > تازه له 
صبه مكرك : 
مثل معلم پیش 
از در چیز ادب ظا هری میخوا هند » در شیر 
1 1 برد فقط u‏ ااا ها شات سلا ممکنند ۰ 
منت ها اور تیت ۰ معلم اسر 
|4 جمع پیر مردا لی که جلو مسجد » دا 


دفات می آمدند ‏ »لو 


«.. ازمردم ها سواك ۰ 


| 
لا ا 
8ب صبحگاه پانیز جمع 
7 خودو ندم و جوالی ان ۶ تبرت ۲ 
] (سراشان سخن مکو بند » سلام نکند ورد 


شید اند و رسک 


u 
O) 
وب معلم نمی تواند ء اجتماع های روستا بان‎ 
را ادیده بکیره » ار چه کوچکتر بسن‎ ۷, 
اا اعقاو به کلتور و معتقدات شان نداشته باشده‎ 


ود بی ادب لحساب می آلد . 


کننی و زیارت قبول هم برود . 
آثی ونان شانرا هم بخورذ .۰ 
«صمد ‏ بپرتگی» با روستا بان بر خورد 
و 
دانش و تسام دهاتی ها با مهربانی و دلوزی 
حرف میزث » از لاستن با نها لذت می برد 
حرف هایشالرا می شنید در لباس بانہا فرق 
نمیشد و در برابر هر آنچه زشت و پلید بود 
رفتار منین و 


گاه ا ھی 


کا مه لاانسانی و مر ھی داشت 


استوار داشت ۰ او روشنشکر 
جسور » متواضع و آزاد منش بودو هر گز 
شالة ازخود فروشی وتظاهر دروی دسده 
نمی شد . قلبش برای بیروژی انسان ها می 
طبید . و روحش لبر بز از عشق مردم بود . 

آوشته یکی از شو ستانش لفتار ما را در 
این خهوصی اتید میکند : 


« همه چیز را ساده می پذبرفت »> لا به 
نمی کرد » دلخور نمیدد » غصبه لمی خورد > 
آرژو های طلائی نداشت . همه چیز را لمس 
میکرد » تجربه می کرد و می چشید ۰ برای 
او تنها چیزی فا بل قبول بود که قابل امس 
بود » قابل درك بود » تلسخ بود باشیربن» 
بر حال وجوه داشت . قابل تجربه بود می 
شد فہمید و فہماند . این لود که هیچ نوع 
کتشی له شنا ختن درد های نا شنا خته 


فداشت . او گرسنگی را می شنا خت » فقر 
دا میشنا خت » بیماز لپا را مشنا خت و 
طم دا مى دید .»> 

«بمپرنگی» باشچ اعت تما کتاب های ڈرسی 
دا که برای روستا بان نا شتا خته و قابل 
درك نبود واز ثلفن » میز نان تخت خواب و 
تشتاب عصری واز طرز پو شیدن لباس های 
مدرن و ۰۰۰ صحبت میکرد» بدور انداخت و 
خودش دست کار شد تا فالاخره کار لزر "گت 
و السائی انجام داد و آن تد وین کتاب«الذباه 
بزبان آفربایچانی بود . که مورد پذبر یش 
تمام روستا بان قرار رفت و همه از آن 
استقبال کردند . 


این کتاب سراسر مملو از واقعیت ‏ وا 
در نظر داشت » رسوغ وعتعنات مردم برشته 
تحر پر در آمده بود . در این کتاب با ارزش 
هر بدیده برای کود کان قابل لمس بود و 
آنچه روپائی و غير قابل درك بود بنظر نمی 


خورد ۰ 


لپرنگی در ابن کتاب لنوشت که«خر کار 
خر را زد» له از ستم اسان ثالاف ادان 
سخن گفت . با وجود اكه مردم از کناب 
«الفبای» «لپر نگی» استفبال کردند :سنمگران 


که نمی خواستند مردم بزبان خود ندریس 
ثمایند و از ستم يك طبقه بالای طبنه دییگر 
۲ هی حا عل اند » از شبر کتاب لو 
گیری کردند . اما «صمد قہرمان : کتاب را 
زیر بغلش می کرد واز بك ده له دهی دنگر 

اقا تخیر نی درد و له کیت ون 


رسید » روستا يان و کود کان دهالی دور 
او جمع میشدند و «صمد" بپترین لحف زا 
که کتاب بود به اما اهدا می کرد . وکوک 
کان روستا بی با ذوق و علافه آنرا می پذ در- 
فتند 3 افتخار مک ر دزن که او براشان کتاب 
داد است. . 

دپرنی در فدت ها مت در دات و 
شاگرداشی که در دهکده های دور دست 
زند کی میکردند امه میگرفت و نجواب شان 
او هیچ امه ادون جواب نمی 
آموزنده و فرحت بش 


ممپرداحت ê‏ 
کذاشت نامه های او 


نود . 


انك خی از امه های صمد را کبه 
جواب شا گردانش پرداخته است راننجا 
میاور یم تاتصوبر خوبی از حسن ليست ومحبت 
بی بایان او نسبت به کود کان و شاگردالش 
کشیده با شیم . 

رای یکی از شا گردانش میلو بسد : 


« فکر تکنید که عاشق سا ختمان ها و 
خیابان های تهران شده ام واز کوچه و پس 
کوچه های تبریز بدم می آید > انطسور 
نیست ‏ بار ها برایتان فته ام که هيچ چالی 
به خودی خود بد ایست و خوب هم لیست . 
ما آ۵م هام که با اعمال خود مان جا نی را 
بد اميکنيم و جابی را خوشنام . یااجتماتی 
را خوب میکنم ابد .» 

بجواب شاگرد دیگری اینطور پرداخنه : 

«من افتخار میکنم که شاگرد و نوست 
خوبی مشل تو دارم اما بايد این خوبی دا بوذ 
بروز لیشتر بکنی والا !گر امسال خوب دی 
ودر سال بعد مثل هزاران هزار جوان ابفکر 
و احمق هر چیز را کنار گذشتی » دیگر من 
دوست تو نخواهم بود . تا وقتی نوستی من 
و نو ادامه خواهد داشت که همفکر و همکار 
باشیم وبخواهی که یاد بگیری ویا یاد بدهی 
و بدپنوسیله برای مردم شیر خودتو ممانکت 
خودت خدمت کنی » چون آدم لادان شچوفت 
نمی تواند بمردع خدمت کندیایں ۲اه ودانا 
بای و تا میتوانی بدیها را بشناسی و ازمیان 
برداری ۰» 

«بپرتکی» در این دو نامه کوچك با بیان 
اسار ساثه اما بر محتوی و غنی از احساسی 
و طنیرستی راه های معقول وشا بستة زند گی 
را به شا گردالش می آموزد و افکسار و 
احساسات شانرا متوجه خدمت لمرد نموذه 


«لیر تکی» در ام دلگر مسد ° 


«در 
۳7 


بارة هتلر پرسیده بوذی : عرض شود 
که در بارة او باید مفصل صحبت کرد نا 
ماهیتشی معلوم شود . مخصو عا بابداوضاع 
اجتماعی واقتصادی اروپا و الان درسالبهای 
لطفاورق بز نید 














پیش ازرویکار آمدناو مسطالعه کرده شود 
تا معلوع گرد که چه عواملی او را رو بکار 
و چه کسالی ازاین 


آورد وه اوقدرت داد . 


قدرت سود جستند وو چه کسانی زبان دیدند 


امامختصر برایتان می توانم بلگويم که هتار 
را کار خانه دار های آلمان روي کار آوردند 


و به او قدرت دادند . جنک را هم اشان 
براه اندا ختند » هتلر به ساذ شان میرقصید 
و بلند وی اشان نود ء آلا می خواستند 
محصیو لات کار خانه های خود را در تسام دنا 


فروشی بر اند و برای این کار قدر نی لازم 
بود که تمام باژار های جبان را بروی آلمان 
از کند ع البته از ملت آلمان کسانی بودند 
که فاد کار فتلر را می دالستند و بان 
مخالفت میگردند .» 

کتالی از کتا بای «صمد» راچاپ خانه‌ها 
به قیمت گران طبع کردند که کودکان فقبر 


٤٩ صفحه‎ 





روستائی توان خر ید آنرا نداشتند ۰ آلما به 
معلم بژر گك شان نامه لوشتند و شکابت 
کردند . بپرلگی با درك مشکل شان لجراب 
یکی از آنها ایناور آوشت : 

«می دانم که این قصه بر خلاف قصه های 
دیگرم به دست آنعده از بچه های که شماشم 
ی فا ستد مین هه کید اد م 
که با چه مشقتی زلدگی میکند » نخواهد 
رسید» من‌ازهمین دو سه روز پیش در فکر 


ايشم که تاشر را وادارم» حاب ارزان ژیمتی 
هم بنمایں مثلا ٠١‏ ریال يا ۲۰ رال اگر 


این کار را لکنم خیلی خوب خواهدشد .دبگر 
نا راحتی وجدان تحواهم داشت .» 
صمد قمرمان و حما سه آفربن که بمردم 


و مین عشق می ورژند ومربی محبوب دهکده 
هاو قصه پرداذ کودکان وثقبه سرای شورو 
زندگی لود » خائنانه از مبان دوستان مر 
و پا برهنه اش ربوده شد . صمد را چون 


فده است . 


شزار ها وطنیرست دیع تد و اما از 


2 





ترس خشم و عهبان روستا بان آوازه کردند 


که ««عحمد بپرنگی» در در دای «ارس» غق 


از میات در لاق اشك عبوز کرد » مر کک دمر“ 
قلب های کو چك کوٹ کان را لرژانسد و 
شسسته کرد وروح گوستانش را اسرد . در 
سوك مر گث او هزاران دهتان اذك ر خست 
وغمزده شد .مرك اولزر ات و جاو دان 
لود آلطو رنکه «صمعد» میگفت : 

ری ا ی اند ۵ سرام 
من لباید » اما من تا متوانم زندگی کم ؛ 
تباید 4 پیشو از مر کت بروم . البته ار يك 
وقتی نا جار با مر ت رو برو شلد » مپسم 
ثیست میم الت که ژلدگی با مر کف من 
چه اثری در زلدگی دیگران داشته لاشدء» 

دوستانش اور نمیگرد ند که «عسمد» مرده 


است » ناچار دست شلم می بردند و شعر می 


سرود لد و ناه صمد را زنده می کردند a‏ 
از دوستان او سروده است 
قر باد میزنم ای کوهہای دلند 
بستر مه آلوذ «ارس» رالگردید ! 
« کچاست صمد؟» بطعنه لپرسد اکر دشمن 
مشت پرسیثه میکو لم و مگو بم : 
«صمد» در وجود من‌در قلب منت 
مبارژه را ثر ابستاده » 
O‏ #فر دعشی تا يت 
جان می بخدد ما را صداقت او 


از عشق بر التبایش الما میگیریم * 
هر آن سر میزند بقلب ما » 


آنکه سخن می سراید نی پاید» وآنچه | 
نمی پاید سخن اوست » 
بقین که خلق قصه عدالت را واقعیت خواهد 


خذلان در خواهد افتاد > به خانة ستم » 
را دوس 

و شمن صمد را رودر روی خود خواهد 
0 


این قصه ایست که خلق ها می سرابند . 
اکر نکی از صدا بیفند ¿ دنگر ی = 
در هی اند 


قصه و لاز می ماند » وقصه درام میاند . 

«صمد» در وجود ودر قلب من است 

والتفا) خواهد کشید از دشمن خلق . 

خاطرات تالناك «لپرنگی» ر | مدعلداران 
هنر اصیل مرد و پژو هند کان «حفیفت» 
زنده نکه خواهند داشت ۰ و در راهی گام 
خواهند گذاشت که «صمد» رفته لود . 

«صمد بپرنگی» در طول حباتش این قعه | 
ها را برای کود کان نوشته است : 

١د‏ اولدوز و کلاغہا 

۲ اولدوز و عروست سخنگو 


يسرك لبو وروش 

کے قوچ علی و دختر .بادشاه 
*- ماهی سیاه کو چو لو 
٦‏ کچل کنتر از 


۷ خواب و بیداری 

۸ بك هلو و هزار هلو 

-٩‏ سر گذشت پسرك دهاتی 

۰ کلاغپا » عرو کہا و آدم ها 

۱ تلخون وچند قصة دیگر . 

مقالات تحقیتیو فلکلور بت«مد» بسهاست؟ 
کند و کاو در مسائل درت ایراثت 
ات منل س < جستا لها ۰ 

۳ پاره » باره 

٤‏ الثباء برای کود کان روستانی ( ج 


٥‏ افسانه های آذر با یجان جلد اول 
ذر با یجان جلد دوم . 
بان 


(- افسانه های ١‏ 
پایان 




















«ر ۱ دما x‏ 


«آنعده ۱ زاعضای حزب که وحدت حز ب 
دا رهم رده واز مش حزب که در دو میسن 
پلینو) کمیته مر کزی ندوین شده منحرف 
میڈ ولد » مطایق اساسنامه حزب» بدون در 
نظر داشت مقام شان باید مورد مجازات قرار 
گیرند واذ حزب اخراج شوند .» 

طرح مطلب فوق در درون حزب نه تنیابه 
مثایه هوشیارباشی جدی و تاریخی» تما م 
اعضای حزب را متوجه فعالیت های روزمره 
ورسالت ار یخی شان می سازد » بلکه‌همان 
برائند گی واپامی زاکه سال ١‏ نسرا 
بزر گترین دلیل ضعف حزب می داند از یین 
مى برد وان سجن وفرمول هر گز ب‌دون 
ار تباط له شرابط مبارزه فته نشده و نخواهد 
شد» ازینرو بازهم وجه جدی» شبرافتمنداله» 
انقلایی وخود کذراله نمام اعضای حز ب را 
پلینوع جلب می نماید نا بدون تنگ نظری 
وبلند پروازی » بدون در 
شخصی و گسروهی وغيره » عليه انواع 
انحرافات در درون حزب له مبارزه فاطع‌ادامه 
دهند وهر گزبه لیبرالیزع حزبی وسکتاریز) و 
دگماتیز) سلیم شوند . 

در همان سر مقاله حقیقت انقلاب لور 
هوشیارانه وسئولانه آمده است : «ا کنون در 
حزب ماء کلیه شرایط لازم برای امین وحدت 
کامل و تحکيم آن موجوثد است ۰» 

آ نجه خواست همه مبارزان › پیشفراولان 
وآرژومندی صاقانه و شریفانه بیکار ران 
راه های نا منکشف مبارزه در افغانستان‌است» 
عبارت از تحکیم وحدت و یکیارچگی حزب 
دم و کرانك خلق افغانستان است که وحدت 
وهمبستگی آن خار چشم شمنان شناخته‌شده 
وسوگند خورده خلق للا کشیده افغانستان 
است» اکرحداقل توجه عمل آید وله حساب 
وجدان وشرف وناموس ملار و طن وجپبه 
وسیع ملی در وطن قضایا و مسایل اجتماعی 
بررسی گردده يك حکم قاطعانه وجدی رمم 
وارزشمند ميان می آید که مبارزان اصیل 
حز ب دم وکراتيك خلق افغانستان بايد با 
شرف ووجدان شان وحدت حزب را چون 
مردمك چشم حفظ و نگہداری کنند» زیرا 
این بعانه راه پیروزی بر مشکلات وپرانلم 
هابی است که نیرو های ضد انقلاب 
برهبری امپر پالیزم امریکا در افغانستان و 
منطفه خلق می نمایده بگانه راه وراه شرست 
واصولی همین است و لس . 

تضمین تاریخی و شرافتمندانه سومین 
پلینوم حزب دم وکرانيك خلق افغالستان که 
در تاریخ وحدت این حزب مبارژ و القلابی 
اهمیت ار یخی دارث ابنست که ححواله 


نظر داشت ايق 


سر مقاله حقیقت القلاب ور چنین بادداشت 
گردیده است : 

«اعضای حزب دون در نظر داشت‌ار تباط 
گذشته شان له یکی از جناح های سابقشه 
که بحیث مپارزین واقعی سیم بارزی را در 
دگر گونی های اقلابی د رافغانسنان ذاشته‌اند 
می توانند بدون ترس از انتقاه جویی وفشار 
ثر راه منافع حزب و مرد طور مصتون کار 
وپیکار ما بند .. 


۱٩ شماره‎ 


در جہان با مکصدا حکم آعراله تاریخ ر 
صی ¢ یکبار دیگر به صدا ثرمی آورند که مبارز 


ره © 


«پیکار قپر ماناله وبی امان حزب ما وسابر 
نیرو های وطلپرست کشور 5 نیش 
واقعی اثغانستان ۰ اعضای حزب دمو كکراتيك پشتیبانی های بی غرضانه ویرادراله ١ک‏ 
خلق افغانستا نبا شیامت وتدییر بکدیگر شوروی ودیسر کشو ر های اردو"آساه 
داش آغوشی کرد وچون"امواج خروشسان توسیالیستی 9 تما ثیرو هاق مترقر عبات 
آمو درا دشر یرود و چون غرش آبہای وهچنان عزم راسخ» قاطعیت ووفاداری استوار 
خروشان دریای کوکچه و بنجشیر به هم به امرانقلاب ومنافع توده هاء ضامن پیروزی 
به آمیزید ویگوشی یکدیگر بگوئید که راء خلق ماست .» 
ما یکیست ۽ شمن ما لکیستء اقنخار ماا بنخست ان تنیچه گیری علمی» ثرست ومتناسب 
که بخاطر وطن ومردم خویش» بخاطر سر - به شرایط افغالستان ووضع وآرایش نروهای 
بلندی هواداران ودوسنداران صلح و آرامشی اجتماعی چه دوست و جهدشمن است» وان 
در منطقه وجہان » بخاطر دست دوستی و بگانه راه است . 
همبستگی نیرو های تحول طلب جبان و در 
داسی آلہاا تحاد شوروی که با مردم اففانستان 
آ ثرا صمیمانه می فشارند » وحدت حزب 
خویش را استحکام مى لخشیم وشعار ها و 
رهنمود های سومین پلینوغ کمیته مر کزی 
حزب دمو کراتيك خلق افغانستان را بصورت 
اقلا بی در نظر داشته وبخاطر نطبیق آن از 
جان ودل می کوشیم . 

در سرمقاله حقیقت انقلاب لور که د ر 


و 


واقعا ادن ازدر خسالتر ین تاو یب و تا کبه 
انقلابی سومین پلینوم حزب دم و کرایك 
خلق افغانسنان است » واقعیت امر نیز همین 
است که عملا جوشش وحدت سوی خلسل 
ناپذیری به پیش رود ومبارزه وپیکار می - 
رساند که رهروان برد وپیکار آهنین باید 
باهم عجین شوند وچون سنگر واحد» شکست 
نایذ بر وفولادین در مقالل حملات دشمن | ز 
خود بایداری » متالت وهوشیاری را تبارذ 
دهند . 

برد وبیکار دلاوران عرعه کار زار» مپارزه 
قپرمانانه فرزندان اصیل مائر وطن؛ شرف 
و ناموس وعزت وافتخار » کار ومبارزه لی‌امان 
عليه نبرد های اهر یمنی ار تجاع وامپر یالیزم 
خوصله منبی پیگیر چنگچویان صلح وتوقی 
وساز ند گان افغانستان آژاد» اباك ومسعود و 
همچنان لیروهای عظیم مدافع صلح و ترقی 


بگذار نوشته هاوسخن هاء یادداشت هاو 
بادآوری ها به ار تباط استحعام وحدت حزب 
۵مو کرانيك خلق افغانستان در تاریخ ‌مبارزات 
ثیرمانانه مبارذان اصیل لیفت‌وانتلاب جا یش 
راثر دلہا باز نماید وسنگر وحدت حزب و 
هببستگی آن با مردم با خون های گرم و 
ريخته شده فرزندان وطن استحکام هر چه 
بیشتر بابد وسنگر نبر شکست اپذیر کرده 
ودرفش سرخ انقلاب فراز بار و صمای 
روشنی تصاميم سومین پلینو اوشته شده وحدت حز ب برای همیش در | هتزاز 
در آخرین سطور آن می خوانه باشد وبا آن امید مبارزان له پیش روند . 


î 
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۲4۵ مخ‌یاتی 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۸۱۵۱۱۷۱۲۸۱۱۲۸۸۱۱ ۱ 


د۲۰ مخ پانی 


او د ژگی للا رته یی هم خمکه ود کر ده 
چې هغه له دی کبله په پوئ جویی شوی 
صحنی کی خهله وت ۱ ده . 6 ۰ 
E‏ سر 9 داقو تو 9 ښ 
دز کی پلار چی یو بی سواده سری دی ٠‏ ٭کہ 
نا ببره لکه بو با سواده سری ورو ته خیله 
وینا اوروی چی دکیسی لیکونکی خپلسسی 
خیری یعنی د بوه رو ښانه فکر خبری دیوه 
بی سواده او ا لوستی سری له خولی نه په 
زوره داباس اویه دی لړ کی ویر خه وایی او 
هغه ای سواذه سری داسی په خبرو راولی 
چی وان بی نه لری اوله صلا حیت له یی 


ورا وختدل اوویی ويل : 
له هغه انیول (مقایسی) څخه چی ودی کر 
مننه کوم . له » زه په خنگل کی خو ښه لم» 
مگر امکان لری سری په خنکل کی په تنکث 
سیء» دول دول مسرغانو » بیل» بیسل 
اوازونه اور ندل کیری » سره هوا وی اوبی له 
مرغانو اواز خخه نوره چوچه جوپتیا شکاری 
آنا د خپلی خور ۵ خبروپر منځ کی ور توپ 
کرل او ویی ويل . 
زمالپاره و پیر نه کوی ؛ زه هر خای او 
هر شي خو شوم او تر ولو زیات خبلسه 
نازنینه خور» ورا ویره رانه گرانه ده 
اخیر موز په توله ری کی ثوی خریندی بو 
لنلیی کیسی چی اصلا له کیسو سره ذیر هفی خپله مشره خور په غیږ کی ونیو له 
و پیر لری او حتی ورته والی ور سره له اوناخایه خه‌شی وریه پادشول و بی و یله 
لری در یالیزم ضد بپیریی په‌مخکی نیو را زه عجیبه احمفه یم ! زه دلته له تساسره 
عیناً هما غه شان چې په اما و نو کی بی 
دی چی ذهنیت او تش غو ښتنی او خیالو نه لک ت اوه طیت 2 
بر داقعیتو و باندی تپل شوی دیوی خبری او په اصل کی زما له اده وتلی ده چی خه 
مقالی او ژورالیستی ریوب مجموعه عهل سوغات می درته داوهی دی راشه ویی گوده» 
نه پوهیردم خوښ به دی شی » که ه ؟ 
کیدای شی له بل څه که چیری خو خبری آنا له خپل کو چنی بتکس څخه دیاداشت 
مقالی یا د بسم الله حقمل خو لیکنی لنیی پوه کتا بچه راو سیتله چی شکلی پوس 
کیسی و للل شی و لنډی کیسی له خرنگه یی‌در لوده به‌سور ماپی مخمل باندی چې 
وی . ډوخت به تیر يدو سره لږ خه خر پر شوی و. 
دا هم دیادولو وړ خبره ده چی دا د اش کوب کین شکلی اولی جلا تصو بر چی گنی 
دسرو زرو په نری تار جوړ شوى او په خبل 
ظرافت او ښکلا کی بی هیخ ساری نه درلود 


به دی دش په ا مه لنډه کیسه کی هم 
ری بی خایه صحنی جوهی شوی چې د 
د خیالی پیښو په را مینخ ته کو لو سره کلکی 
هلی علی شوی خو د پیښو بپیر په هغه لار 
روان کی چی لیکو نکی بی غواړی او له 
خبلی خوښی سره پر ته له دی واقعیتونه به 
نظر کی نيول شوی وی بوجی او سمی 
3 نتیجی یی تر لاسه کریدی کیسه دئور انتلاب 
ل شوی ده او هر 
ءٍ خه به‌ی خبری تما میری چی (زړگی)دیوی 
3 غتی دولتی خو که لپا سه کشینوی او د هغه 
لاره يوه مير من هم پیدا کوی لکه ایکلی 
بی‌جي دی : «دزیفی بلار آدعفه به حو به 
ود بر سل یره شکلی تجلی چی هفی هم 
ء زٍ کی غوست او دده دو صال ارزوی پهزډه 
کیبی روژزنه بی ولوره دا واده کړه نوواقعاځان 
د خو شحال احساس کوی او په بدت کی یی 
اه جلیری*» 


له پورتنی لیکنی ه دالا س ته دای چی 
5 دلنډی کیسی د لیکو نکی د ټول ژوند لو یه 
هیله همدا وه چی غټه غو کی آر لاسه کری 


اوله وی شایسته پیفلی سره واده وکړی 
چ له دی څخه ښه خر ګند یری چی دهمدی 


اوچت کار 
شعارو و 


دی په پای کی‌هر خه د خو ارواو 
پواسطه پای ته رسول کیبری او 
لیکو نکی د همد غو شعارو و په ور کولو 
سره خپلی غو ی پرانیزی او خبل +2 زیه 
شوی ۰ 


م 

3 

e 

e 

* ۶ 

چ 
3 
9 

2 

wietaur ee emin 
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iie 


۳ 


۱۸ 


په نا مه لنیی کیسی هره پیشه به شعرو و 
له نی ی ای 0 رس 0 
ببو ۷ لو پای ته رسیری چی لیکو نکی al‏ چی بو ات 


بخپل زړه به‌کی گلو نه کرلی د ی او دا پر زیاتی مینی او لاق سره جوډړ کری دی 
لو نه چی تش رنگو له لری وزم او عطر دکتایجی دبا و بر څای بی دعاج از کی پاڼی 
نه لری . درلودی اودسر و ژدو به‌نری خنخیر نشلی وی 
نا معلوم ده چی دا دشعرو لو مجو عه دخپلی خور مخ شکل کره اووی ويل 1 
و بلل شی او که د لنډ و کیسو مجمو عه . توریب 


۱۱۴۱۱۱۱89۱۱۱۱9 f 


- لیاده بی دمی‌ارزی ناری وصلی دي خوبر 
ج غڼه خوکی باندی کیښنی او بس 


د کیسی په وروستی بر خه کی د خمکو 
دوش په هکله هم ګړ بدلی دی چی خپله 


خو ښه یی د خمکو ویش سر ته رسو لی 
۱ 


از ۰۰ 


صفحه 1۷ 


























از نشمریة اولمسيكث ۱۹۸۰ مسکو 


شو خی دا داز ی‌های |اامپیای ۱۸۰ 





Na 4 emS ۱۱ ۱ 2 ۱۱۱۱۵۱۱ ۸۱۱۱۵ 


٠ یکت‌بام‌ودوهوا‎ 


ت ورام ایا 
بدون شرح ام 
A‏ 
خانمی موسفیدی و کلانتر محله بعداز A‏ 
سالپبای دوری. خانم نجیبه رادر کو چه مره زوا وا 
۱ ۱ ملاقات كرد » بعد از سر سلامتی تا ا 
N‏ : 1 نجیبه خانم شرو ده احوال فس. 1۳۲ 
: ار EAI RAA‏ نم شردحع کرد؛ 1 .۴ 
0 ی از بكيك خانواده خانم هو سقبد : ۱ 





خوب خواهر جان نيد که دختر بزر کت ۳ 
اوعروسی کرد تویه‌کی" او" دا دادی؟ 
- وای خواهر نمیدانم چه داماد نازنینشی 
۳ تصييم شده مانند پرواله دور دخترع میگرد۵د. 
بدون شرج مي‌خواهد که‌دست دخترمبه‌سیاهی‌وسفید نخورد۰ 
کر مدش دب یی ور ری ۱۳۳ 
تخورده است رخت ها را هم خودش می شو ید ا 
وبعد از ظیر آشپزی هم می کند که صبحها ۰ ۱ 
دخترم آشیزی نکند» از انیا کدذ شته 
نمام خانه اش را نیز به اسم دخترع کرده 
ا 
خوب "وه کار خوب. درت و ۳ 
شد » عروست چطور است ؟ 
- واه واه خواهر جان » خدا نصیب کر ك موم و 
درنده کرده بچه 8۱ را بچه از نمنم . گیرعجب | 
درنده افتاده است زاش دایماً لمیده و سر ۲۱ 





کی 





7 
رت 
E‏ 
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ف 
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: رل ۰ 





پسر نازدانه ام رف هارامی شوید» ر خت [" 
ها وا می شنوید ... ولی خودش دت ےا 





| 
| 
میاهی و "سفیدی لمیزند ... حتی بعد E‏ 
پسرم راهجبور می‌کند گهبه آشیز خاثه 1 ۳ 
۱ که خودش صبح آشپزی نکند . اینها دا ار 
بدون شرح بان که درین چند روز است که لق لق می 
SSE ROE gE‏ ار 










مهم ده bum,‏ جبوکا تصطووه 2900 






























معلوم دار پدرم ازاین آدەك های در فی که‌درهو ترش نشسته است خبلی‌خوش می‌شود 
E ieee Su a Rue reya Ihe ariatrat oT aa fe Treen Kacy wau sla amar iF‏ تست 


9 مه‎ 
e-۴ 
۳۹ 

عروس و داماد شغول گذراندن ماه عسل در کنار دربا بودند » از مزاحبت حشرات و 
شه ها خیلی نا راحت لودند ... بك شب ممتابی که در نار جتگل قدم میزدند ١ار‏ 
تور متو جه کرممای شب ناب شدند » عروس‌خانم با نا راحتی گفت : 
- عزیز/ ...می بینی این شه ها چقدرشله هستند ؟ 
- چطور عزیز) ؟ 


= چون ا چراغ مارا تعیب میکنشد . 


1 


۳ اج 


u ۱ 


مررضی نزه داکتر رفت و فت : 

- داکتر من کر شده ام » حتی در لن‌اواخر‌صدای سرفه ام و المي شنوم . 

واکتر اسخه را لوشت و گفت : 

< تاک شما ( دوای تخر ش کنندة کلو) نوشته‌ام روزانه سه تابلیت‌می‌خوریده 

مریض باتعجپ می‌گوبد این‌دوا مرا صحت می بخشد 

دنه» بلکه کلوی شمماراجنان تخریش می کد نا شر چه بلند تر سر فه کنید و صدای 


ر فه را شئو ید . 


۱ دنر ۱ 
را دیا 


JS FRE 3‏ 
ات بر اما سا ای 





.روف مطالعه :ود وا وکرش بدون احازه باشتاب دا خل 


مه 
شل وداد زد ء در کتایخانه شما نزد آمده .دانشهند. بدون توجه سر رابلسند کرده و 


خو › آلا آنجا چه را مطالعه می کنند؟ س 
+a‏ ام 1 
1 2 » 
کی 
- را 

وکو 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
ٍ 
1 
أ 
1 


4 
۲ #۰ 
ر سا 
= من دو داره بمکتب نمی روم (طفلك بعد اذاولین روز مکتب رفتن بوالدین می گو يد 


والدلن : 


طنلاك : 
- خوانده نمی توالم » وشته تمی توالم و کپ زدن دا معلم اجازه لمی دهد . 


طفلك شش ساله به بدر کلانش می گوید. 

- من راجع به شربت فکر می کنم که‌اگر بخوری جوان ۱۲ ساله شوی . 
پدر کلان : ر 

و پدر تو چند ساله خواشد شد ؟ 

او هنوز ولد شده ۰ 

۱٩ شماره‎ 


بتع چپ چنب 
Diag Hci ar‏ 





مردهست هنگامیکه ازبار ځاړرچ ميشود تاموتر! 


در گو نده‌ها امی‌ازهیان ۱ 








1 
چ دنچ ےک ے ےچ ھت یھ کے ھھھ ےھ کے ےوہ ھوک وکو هح کے ۱ ۷ 
| ۳ 
تھے ےھ کے مح وح ھک ےج یھ کے حو م ےج ےجو ہے کح ےک یھن مھ کے حو تخد 
۰ 
91 1 
و زر میر سد الهام جع 
این چا » ان جو شان زند گی شعرم نوای توده مظلوم وبی گناه‌ست آواز جانفز او فرح بخش نوده هاست ۱ 
در بو ستان خلق 4 4 آن لو حهُ حزین وتب آلود کار گر کز لذت زمانه » نه دك لحظه آدضاست | ۱ 
از بر کث های سبز شکوفان ذند کی درد دل شیفته و محزون سزرگکر کز هستد لوداو ست که مو جود بت بپاست بجد ارت ھم 


از لاله های سرخ خرو شان زندگی 
آواز میرسد ۰ 
آواز میرسد . 
* و 
آواز پر فروغ 
اندر صدای غرش تو فان در با 
اندر غرلو رعد 
از باغ و راغ و خرمن گلہای شادمان 
از فابریکه های پر زدود 
دهفان و کار گر 


یکجا کشند خروش . 


+ * ۰ 
با زور پنجه های شکست اپذیر خویش 
با قلب آتشین 
با دشمنان خلق 
کز خون شد‌ند مست 
رژمیده میرویم . 
رژمیده میرویم . 
O «‏ 4 
براة جاوید خلق 
در ره خورشید خلق 
بر دل شب های تار 
فر باد ظفر ميکشيم 
دنتتی ان ان ماست ۰ 
ولد لی از ان هاست . 


#% 


وطن 


از خاك وطن سر شته شد چون گل تو 

در خاك وطن خاك ښو تسا رو زی 
¥ ¥ ود 

لر دار نی ز خاك ای سر به هوا 

هر ز و ه خا ك به چو | بت کو پد 


اين جمله لو شته شد به لوح دل تو 
و قدا ر د بو دا ا نو 


با عجز بخو | ه که خو بشتن را نما 
ما همه چو توبو د یم» تو گر دی‌چون‌ما 


صفحه ۰ه 


نازم به بازوان نو و عزم وجزم‌تسو 
سو زو دازو درد جنا دید ان دهر 
فر یاد پا بر هنه و ما تم کشیده ایست 
با جم بس ضعیف و دل داغدیده اش 
الپاع وده هاست که اقلب ۲ شین 


وفانجفی 


گرزور بازوان تو گر دونه خوشنماست 
آواز زارو رنج پتیسا ن بینسو | ست 
آواز کود کیست که‌بی نان وسرپناه‌ست 
بیچاره مد ليست کهاز ما درش جداست 
گیر) ومنعکس کنمش پاكو بی‌ریا ست 
شعر از : امین الله «همکار» 

تور۱۳۰۷ 


کار گر 


جید کن در پر وی نظم لو ب 
ای جوان با وقا ای کار کر 


چون نیا کان راه آزادی کز بن 
وی نیال تلشن ١‏ فغا ن زمین 


ر پاشی با شعار 7 تشیسی 


* بل 
این نو ی روح و ردان زند کی 
عار باشد ذ ند کی و بر دی 


e 


خلق نو آرندة بی اوخن 
هی سرد دایم قر ١‏ رزمند کی 


مرد مت را هست عسزم اهتيسن 


¥ 
مینپت دارذ بتو چشم امسا ز 
گر چه دابی منزل دور و دراز 


ف 


۰ 
درد ها ی زندگی را جاره ساز 
راه هموار است سوی پیش تاز 


این توئی کاربگر وکار آفر بسن 


* 


دیگران در قعر دریا مير و نسد 
بازمان بکجا به بالا مير و ند 


با به مبتاب و ریا میر و ند 
هر کجا خوا هند آنجا مير و ند 


دانش لو ع بشر را ليك بيسن 


یسم الله «حر بف» 


جدی ۱۳۹۲۰ 


رندگی ذو 


بدشت و د | من و کوه و بیابان 
# ۰ 
ساط عدل و الصاف ته بر با 
ز 

چو اهید میددخشد بوم و بر زن 
ژ 

«حر بف» مرغ دلت آمد به پرواز 


پلبلان ر ابين با نوحه خسواتی 


که کشتن لخم مبره جا ودانی 


# #* 


زگیتی محوه گردید بد گمانی 
* ¥ 


دشت دور سفاك و طو فا نی 




















سا یخم <توا مه 


به اميد سار سی و میتی م 


E E 
چچ ےد ےج‎ 
: جواب نامه ها‎ 
عوست عز یز مجهت پوس رین ارهورر یں‎ 
يدان‎ 


بد یرید سدم ودعای مرافیق ۰ بر دزی 
ال مسزییم > اهمت پارچه عر تان ` 
ریت درران توییت نان سسبی 


س 
کک د وان را دی ر 
دم شدوهت میدهم - ریپای من انع سناں 
فن پاشید » خدا حاقط . 


مه ں او 


ی“ ی 


تک ری کی 
راغت 
ماهم ستلام میکوپیم‌وپر‌سان سلاسی دازیم- 
نامه شمادوست عرین له به ادازه زسیده 
۾ ی لت ھی ی ر د 0 
دازيم » مکر اینحه نامه په دسترمس ما 
۳ سیده باشد . در شماړه هي لله مچبه» 
هين صفحه ء حجوایپای اراته داشتيم ته 
| دند موف به خوادد نش ش‌دونه باسید» 
ت پارچه شص ازسالی شما همدار ارچمت: 
خسنه ۲۱ ۵یکرزسور حو برویان حس] 
ابدل آزارم مده زین دشر بیان حسه !۱ 
هر کدامش بنگری‌جز چشستیازی پیش ایمت 
ازثر یب چشم این تیرنگت بازان حسه:] 
رد شان انسانیت پول‌است دا سن‌پوندار 
ازنگاد اینچنین ظاشر پرستان خسنها] 
گر چه گندمگون بودهر جلوه ر یشان نر نار 
من زرتکارنگی این جوفروشان خستها) 
ترس تعليم وادب در یاد هادارد چدون 
| کی لیکو بان من زدستاهل نانان‌خت,۸ 
واشعار دیکر تانرا به ترتیب اسیای بابه! 
چاپ خواهیم زد » کام‌روا باشید . 
دوست عز یز محمد اصف قاسمی 
مطلب‌فر ستاده یی شمارسید» بخرانیده«درشماره 


9 محلذژو ندون مصاحیبه‌استاد محمدحسین 
[ آهنکگ نظرم را جلب نود که - 
بود آنرا نمام خواندم و 
افكت . 


تخستین سوالنکه خبر نگارمجدهازاستادمحمد 


کی خود با ژوندون این 


ده ان ده مادر ژمیثه 


سيك هنداسنادی دار یم که بنواندشا گردان 


دا قدر ی ند و ایا کڪ 


4 کهخوب نواختن » خرب خواندن و خوب 


5 ۳1 ۱ 
بل فحدین ن ر 


کف 
ال در موسیقی هر 


ندارد که شخصی معلم خوب هم باشد . 


وسات سای اسب بر پاسج پیر د 


ی اون تفه دہ تسیا درست تست بنده 


مار عرس ١ود‏ شم هستت. . اسادال موسیتی 


درسیب سد پچ وت پتود اجازه مرن مت 


بے کټ و ر دوجن ابت د 


میت بايد 


ا 5 "ی 
سالی واز سن هفت سالئی اعاز در 


ار 
دد ۰ 

و به نطی من این فته درست نیدست و نضسر 
مسوولان مو سیقی شور را تانید میمما 
و حقیفتا خوب خواندن خوب نواختن و خوب 
فہمیدن پشخص معلنی اجن را ندارد له معنم 


خوب هم باشد . 


ج 


آهتکث درموسیقی كلا سيك 
زحمت را فل که اه 
معلم خوب نیستند. زیراناحال 

یکنفر شا کرد مسلکی و غین مسلکی تربیه 
رده ره افد ۰ رنه وردنت ادن 
خیلی مشکل‌است وبایداستادزحمنی زیاد را 
بقل رید تا سا دون < ره وت 
موصوف بیان ماه ات اسسامان 


استد ی 
هند تا اندازه 


لا تن مناسفانه 


موسیقی کلاسيك هند هیج‌وقت بخود اجازه 
نمید هند درمکتب موزيك درس مو سیقی 
بدهند زیرا که آموزش مو سیقی کلاسيت 
ان رد ی وا یت ال اا 
به این گفته هم موافق نیستم . 
امروز در رر پپناور هندمکاتب باد 
مو سیفی وحود دارد که کثرا استادات بز رکف 


با ید 


ردد . 


موسیقی هند دراین مکاتب درس مو سیقی 
شعاد یه تن 
که :ادان .هھ ود ا از من هفت 
لا ہہت 


میدهتد و ۰ رور نعست 
سالگی شروع به قدریس موممیقی 
نماستد . عمو A‏ گردانیکه آرژو دارفه ا 


هی AS‏ ی 


۳ ی ۰ 0 
حوانی شروع میکنند و تنها به زحمت 


لن ل اه 
e‏ کنند 

ال پدر ر جر مچ اساد فام افغالة 
را ا کک ا او کک ا کے 
جوانی به فرا گیری مو سیقی کلاسيك پر- 
داخته اند که از مکتب شان به صد ها شما ان 
SS SS Ae‏ 
امروز استادان اند . 

در باب پدر مرحومم استاد قاسم «فغان» 


سوال گردیده بودکه «اکثرا عقیده دارند که 


دارد 8 


مرحم استاد قاسم «اففان» بنیان گذار مکنب 
و سیقی اففا سان اه سا این 


کت در 


ال ی و 


ج 


واستادس رآهنگت میگوید که:«این_مو ضوع 
احتیاج به تحقیق کسافی درزمینه کار استاد 
دارد و نمیشود شتایزده کسی را واضع يك 
مک و دا ا 
در جواب بايد بگویم چیز یکه عیان است » 
چه‌حاجت به بیان است استاد سر آهنگت ودیگر 
کسانیکه به علم و هش مو 


7 


سیقی معلر مات 
داشته باشند میدانند و فضاوت منصفانه می 
نمایند که غزل خوانی وراک خرانی اسناد 
قاسم «اففان» يك مکنب جدا کانه بوده واز 
فد ره ی 
مه حر دوستان و حشر مندان معلوم وآشسکار 
است۰ اکشرا اریاب موسیقی کنسور به 
شمول‌خوداسناد سرآهنگت ازاین‌مکتب پیرو ی 
میکنند و من حاضعرم که عملا قناعت 1 
فراهم اورم . 
به تفار . 


ش ر 
چه موسیفی میدان عمل است 
تقریہا شصت هفناد سال قبل موه یقفی 
٩‏ افغا نستان به دو طرز سروده مې شد که یکی 
بطرز مو سیفی ایرانی و دیگری به شیوه 
خاص موسیقی هند قدیم . کن چه استاد - 
مرحوم به شیوه موسیقی هندی متمادل بود 
اما بعد از اینکه در فن مو سیقی به حد کمال 
رسید موسیقی افغانی را از مو سیقی ایراتی 
و هندی جدا و شکل آنرا تغیس ِ" بطرز 
جدیدی به‌اسم طرز «قاسمی» نام ناد 
گرچه همان را کہای هندی میباشد لاکن 
سل علیحده به آ نپا بخشیید ت در کذور 
هند ونه در کدام کشور ی رو 


شود“ ومخصوص مکتب موسیقی‌اسناد است ۰ 


ی 


سوال دتیری له از مس اعت در دبده 
این بود که :«شمادراقغانستان جه کسا نی 
رادره‌و سیقی کلاسيك استاد میدانید ؟» 

در جواب کفته شد که استاد هاش و 
مرحم اساد مد ی ول دز اد را 
هیچ کسی رامگر بهاستشنای خودم۰ » 


درحواب فنه دید 4 راستان فا شم و 


علم موسیقی » به شخصی لقب استادی داده 


میود که سبك یا بیش بگویم مکتبی به 
وجود پیاورد که دیگران از آن سبك پا مب 
پیروی نمایند . 

استاد به شخصی فنه میتود له چندین 
نفر شا کرد تربیه نموده باشد ٩.‏ 

دوست عز دزحمیدالله‌ار عشفان وءرفن(ع) 

متقابلا سلام 
شماره 


ميگويم و ناه اید له 
ا 
ستون » سطر په سطرخوانده 


اید و حتی در اخبیر چشمان نان به«دولنی 


صفحه سئون به 


مطبعه» دوخته شده است و خلاصه هيچ 


را نا خوانده نگذاشته اید . 


کته اند که بعتي ما لب د رباباحمد اأ 


ظاهر از روی کوری ذو شته شده و حقیفت | 
نا گفته مانده است وعلاوه نموده اید 

صفحهً خنده » خنده ندارد و متصدی صفحه 
را آ گاه سازید که فکاهی های پس خنده! 
انات که ار متیر نت هط ۱ 
به آقای ظاهر هویدا فرصت ووقت دادیم که 
چنین چیز ها را در مورد احمد ظاهر بکوید 


و چرا به نش برسانید - ودر پایان میگو مید 


قبلا از جرابی که نخواهيم داد تشک می‌کنید* 


محله ژوندون را صفحه به ڪ E 5 e‏ 





جواب ٹویس: 

بیادر بيا سید از روی سلا متی 
و جودی » خود بنویسید و عصا گر کوران 
شوید و نگذارید که کوران به چاه بيافتند. 
و ید ودات دا ونان ند را 
اجازه است سوال 0 ی ی 
پا خر ؟ نویسند کال این مطالب همه 
دو چشم پینا و گرش ذیاده‌از حد شنوا دارند 
وود که ابشان از ادن فته ها و دون ره 
هابویی ببرند و شمارا نا بینا بگو یند . 
خدا خیر کند و دیکران را » که هسسسم 
سلیقه وحم فک و حم مفکوره شمائیست کور 
کدی که اناد شماهم جور فیستید ور 
و ذ ن کور ستید ۰ خفه نشو ید 
آخر جوران را کودان دیده اید » ناه از 
ست : به متصدی صفحه خندء با زبان درار 
وین ده و 
عیایاه ی کت وله برادد فکاهی بر ند 


دوی پر خنده «حضوراً و 


انتخاب کو واگی هیچ کار تون پر خنده و 
فکاهی پر مزه نمی یافی گاهی عکس کارتو- 
نيك خود را به چاپ بزن و مارا بخندان . 
باز خدا خی کند که متصدی صفحه خنده 
از حر فہا و شوخیہای پر خند؛ پی خنده‌ما 
حر ود که با به ند انتاد نک د ک 
بی حضور او همکارش با همکار دل پر‌بیرو- 
ی کے ال ر کن ا ی که 
برادر عزیز » این درست نیست که میکویید 
ما چرا به ظاهر هویدا فرصت و وفت دادیم 
که نظر وعفیده خودرا بگوید وبه‌این گفته چرا 
توجه ندارید که اس ظاهر هو ودا بگوید که 
چرا به شما فرصت ووفت دادیم که نظ و 
عقیده خودراارایه دریدء آنوفت چه میگو یید. 
می‌بینید که در ارزیابی خویش به خطا رفنه 
اید و یك جیت را محکم گرفته اید واد 
استبداد رای حفاع می کنید . 

وبالاخره عرض شود که خلاف رای و نظر 
مبارك شما دیدید و خواندید که آنچه گفته 
اید به‌چاپ رساند م وس فسات تادر ت 
ا ود قبلا از جوابی که نخواهیم داد تسکر 
کنید . حالا دست به قلم ببرید و دو باره 
بنویسید از جوابی که » شما متصدی صفحه 
نامه ها » خواهید داد » تشک کنید 

والسللام 


پاسخگو 


۰. 


ا 
معاون : محمد زمان تیکرای 
آمر چاپ : على محمد عثمان‌زاده 
آدرس : انصاری وا ب جوارا 
ا ن دوس 
تیلفون مدیر مسوول : ۲۹۸٤۹‏ 
ن توزیع وشکایات :1۲7۱۸۰۹ 








دو ای سطبعه 












۱ ا ۱۳۵۹ 


؟ کت ۱۱,۸۰ 








